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قابل توجه نویسندگان و پژوهشگران:
مجلة رشد آموزش معارف اسلامی، نوشته‌ها و گزارش 
تحقیقــات پژوهشــگران و متخصصــان تعلیم‌وتربیت 
به‌ویژه معلمان دوره‌هــای گوناگون را در صورتی‌که در 
نشریات عمومی درج نشــده و مرتبط با موضوع مجله 
باشد، می‌پذیرد. لازم است در مطالب ارسالی، موارد زیر 

رعایت شود:
چکیده‌ای از کل محتــوا، حداکثر در 250 کلمه، همراه 
مطلب ارســال شود. پی‌نوشــت‌ها و منابع کامل باشد و 
شامل نام اثر، نام نویسنده، نام مترجم، محل نشر، ناشر، 
ســال انتشار و شــمارة صفحة مورد اســتفاده باشد. در 
متن‌های ارسالی تا حد امکان از معادل‌های فارسی واژه‌ها 
و اصطلاحات استفاده شود. اصل مقاله‌های ترجمه‌شده 
به پیوست آن ارسال شود. نثر مقاله روان و از نظر دستور 
زبان فارسی درست باشــد و در انتخاب واژه‌های علمی 
و فنی دقت شود. شــکل قرارگرفتن جدول‌ها، نمودارها 
و تصويرها، در حاشــیة مطلب مشــخص شود. مطالب 
یک خط در میان روی کاغذ نوشــته و در صورت امکان 
حروف‌نگاری شود. مطالب مندرج در مجله، الزاماً مبیّن 
نظر دفتر انتشارات و فناوری آموزشی نیست و مسئولیت 
پاسخ‌گویی به پرسش‌های خوانندگان با خود نویسنده یا 
مترجم است. مقاله‌های دریافتی در صورت پذیرش یا رد، 
بازگشت داده نمی‌شود. مجله در پذیرش، رد، ویرایش یا 

تلخیص مقاله‌های رسیده مجاز است.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر  انتشارات و  فناوری  آموزشی

 با پويش اين رمزينه، 
ما را از نظرات ارزشمند 

خود بهره‌مند سازيد.

 رمزينة اشتراك 
مجلات رشد

 مدیر مسئول: محمد‌صالح مذنبی
 سردبیر:  محمدحسین زارعی رضائی
مدیر داخلی: محمدرضا عبداله‌نسب
 ‏‏هیئت تحریریه:

 علي اسعدي | محمدمهدی اعتصامی | محمدحسین  زارعی 
رضائی | محمدرضا عبداله نسب| مصطفي فيض | علي لطيفي | 
رضا ملائي | سیدنقی موسوی تیله بنی | 
 ‏‏ویراستار: زهرا نظام‌الدینی
مدير هماهنگي امور هنري: علي‌اصغر جعفريان
طراح گرافیك: روح‌الله محمودیان

  ‏‏نشانی دفتر مجله: تهران، ایرانشهر شمالی، پلاك 270 
 تلفن: 87196521
 نمابر: 021-88490316
 صندوق پستی مجله: 6585/ 15875
 صندوق پستي امور مشتركين: 15875/3331
 تلفن امور مشتركين: 77633208 ـ 021

 www.roshdmag.ir :وبگاه مجلات رشد 
maarefeslami@roshdmag.ir :‏رایانامه 
 پيامك: 30008995
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سرمقاله

به‌جای حکومت بر نفــوس، بر قلوب حکومت کند و به مرتبه‌ای از 
محبوبیت و عزت دست یابد که بیش از دویست هزار جوان پرشور 
و شــعور عاقلانه و عاشقانه و به عشق خدای او بلکه به عشق او که 
جلــوه‌ای از تجلیات حق بــود، در رکاب او جان خود را فدای دین 

خدا کنند.
آری، فدایی‌شــدن نه به ضرب و زور که به عشــق و شور حاصل 
می‌شود و او بود که روح خدا در کالبد زمان خود شد و عشق و شور 

را به دل و جان جامعه تزریق کرد.
آن مرد هم اســتقبال و هم بدرقه‌اش بی‌نظیــر بود و ثبات قدم و 
وحدت قول و عملش نه مسلمانان که همة آزادگان و آزادی‌خواهان 

عالم را علاوه بر تحسین پشت سر خود به صف کرد.
جامعة جهانی که در خواب غفلت زمســتانی خود مانده و مدت‌ها 
عادت کرده بود یا با مارکسیســم شرقی ائتلاف کند یا با لیبرالیسم 
غــرب، ناگهان از خمینی )ره( عزیز بانگ پرصلابت »نه شــرقی، نه 
غربی« را شــنید و فهمید که راه سومی هم هست که از قضا تمام 

حق در همان راه سوم مستتر است.
این معلــم موحد از علم فقه و اصول و حدیــث و رجال و کلام و 
تفســیر و فلســفه و عرفان و... به عَلَم قیام و شــهادت و آزادگی و 
مقاومت پلی مســتحکم زد و آموخته‌های خود را از مکتب مترقی 
اســام عزیز، به عرصة عمل و زندگی مــردم، آورد. وی همچنین 
اثبات کرد: »حکومت در نظر مجتهد واقعی فلســفة عملی تمامی 
فقه در تمامی زوایای زندگی بشــریت است. حکومت نشان‌دهندة 
جنبة عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی 
و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری ]نظریة[ واقعی و کامل ادارة 
انســان از گهواره تا گور اســت.« )امام خمینی، ۱۳۷۸: ج21، ص 

 .)289
او که اول‌ســرآمد در همة علوم معقول و منقول عصر خود بود، با 
تأســی به پیامبر اکرم )ص(، پا جای پــای علی بن ابی‌طالب )ع( و 

شــاعری عرب‌زبان، حدود سیصد سال پیش، در وصف استاد کل 
مرحوم علامه محمدباقر وحید بهبهانی، رضوان الله علیه، گفته 

است:
 و البهبهاني معلم البشر        مجدد المذهب في الثاني عشر

ازاح كل شبهئ و ريب            فبان للميلاد كنه العقل1  
آن شــاعر خوش‌ذوق وقتی خود را در معرض جوشــش و پویایی 
علمی آن اســتاد بزرگ می‌بیند، خاضعانه وی را با سرودن این دو 
بیت توصیف و تحسین می‌کند. این شاعر زبان به ستودن استادی 
می‌گشاید که در مقابلة با انحراف تحجر و اخباریگری ایستاده بود. 
استادي که می‌توان گفت مکتب فقاهت و اجتهاد، در مذهب حقة 
جعفری، مرهون تلاش و مجاهدت علمی اوســت و چند ده مرجع 
تقلیــد و عالم دینی از قِبل آموزش و پرورش او پا به عرصة اجتهاد 
و تفقّه گذاشته‌اند. بی‌گمان اگر آن شاعر خوش‌قریحه در عصر امام 
خمینی)ره(، رضوان‌الله علیه، می‌زیســت و می‌دید که مرحوم امام، 
نه‌تنها در عرصة علم، مرجع‌پرور بود که بشریت را نیز به بیداری و 
تفکر و آزادی‌خواهی وامی‌داشت، این لقب زیبندة »معلم‌البشر« را 
به روح خدا تقدیم می‌کرد. چه زیبا گفت یادگار امام، مرحوم حاج 

سید احمد آقا خمینی که امام روح خدا در کالبد زمان بود.
آری، زمانه و اهل زمانة خمینی )ره( کبیر از زمان او به بعد بیداری 
خاصی را تجربه کردند که قرار است به فضل الهی به بیداری لایزال 
ظهور مهدی موعود )عجل الله تعالی فرجه الشریف( متصل شود و 
به مدد »حیّ القیوم« شــعبه‌ای از »لا تأخذه سنئ و لا نوم« )بقره/ 

255( باشد.
انقلاب اســامي خمینی )ره( آن‌چنان بیداری مبارکی را موجب 
شــده که خواب ظلم و ظالم را آشــفته کرده است. وي همچنين 
شــجرة مبارکه‌ای را که با چشمة جوشان شهادت آبیاری می‌شود، 
غرس کرده است. از دوران حضرات معصومین )ع( که بگذریم، در 
هیچ برهه‌ای از تاریخ بشــریت سراغ نداریم که پیری روشن‌ضمیر، 

امام خمینی)ره(؛  معلم بشر
محمدحسین زارعی رضائی
گروه آموزشي الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان

2
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پی‌نوشت‌
1. ترجمه: مرحوم وحید بهبهانی معلم بشــریت است. او زنده‌کنندة مذهب شیعة امامیه 
در قرن دوازدهم هجری اســت. او هر شــبهه و شــکی را از میان برد و برای جوهر عقل 

آفرینشی نو را آشکار کرد. 
منابع

1. روح‌الله، خمینــی)ره(، ۱۳۷۸، صحیفــة امام، تهران: مؤسســة تنظیم و نشــر آثار امام 
خمینی)ره(.

2. مجلسی، محمدباقر، 1403، بحارالأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار علیهم السلام،  
جلد ۷۹، صفحه ۱۹۷؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی. 

حســین بن علی )ع( گذاشــت و در کارگاه عشق و عقیده و جهاد 
علمش را به عمل رســاند. وی این سنت الهی را که انسان می‌تواند 
از خودســازی خالصانه به جامعه‌سازی عالمانه برسد، محقق کرد و 
وعدة زیبای خدا را که »من کان لله، کان الله له« )مجلسی، 1403: 
۱۹۷( به‌خوبــی در زندگی توحیدی‌اش جلوه‌گر کرد و چون با خدا 
و سنت‌های خدا ماند، خدا هم با او ماند، به‌نحوی که پس از سی و 
پنج ســال از رحلت آن مرد خدا، هنوز نامش برای ظالمان و جبهة 
استکبار رعب‌آور و برای مظلومان و جبهة مقاومت روح‌بخش است.

اگر امروز جبهة مقاومت در فلســطین و عراق و سوریه و لبنان و 
یمن و بحرین و... در اوج مظلومیت همچنان مقتدر و حتی توانسته 
است دانشگاه‌های اروپا و آمریکا را که نماد روشنفکری هستند، در 
فریاد دفاع از مظلوم همراه خود کند، به برکت میوة شیرین شجرة 
طیبه‌ای اســت که خمینی کبیر آن را غرس کرد و اکنون به دست 

خامنه‌ای عزیز پاسداری و باغبانی می‌شود.
بی‌گمان چند ده‌هزار شــهید اخیر، در غزة مظلوم، ادامة شهدای 
نهضت پربار خمینی کبیر در ایران اسلامی‌ هستند. امروزه ملت‌های 
مقــاوم جهان با الهــام از نهضت امام خمینی به کارآمدی شــعار 
»پیروزی خون بر شمشیر« باور پیدا کرده‌اند و تحقق سخنان زیبا 

و متعدد حضرت روح‌الله را به‌خوبی دریافته‌اند، آنجا که می‌فرماید:

 1. ملتی که شــهادت برای او سعادت است، پیروز است )صحیفة
 امام خمینی)ره(، ج13، ص187(.

2. در قاموس شهادت، واژة وحشت نیست )همان، ج15، 2(.
3. هراس آن دارد که شهادت، مکتب او نیست )همان، ج13، 187(.

4. ملت ما اکنون به شــهادت و فداکاری خو گرفته است و از هیچ 
دشمنی و هیچ قدرتی و هیچ توطئه‌ای هراس ندارد. ترس مال آن 

است که برای شهادت حاضر نباشد )همان، ج12، 267(.
5. ملتی که برای خدا قیام کرده اســت و شهادت طلب می‌کند، از 

هیچ چیز نمی‌ترسد )همان، ج11، 6(.
 و ســام علیــه یوم ولد و یــوم یموت و یوم یبعث حیّاً. )ســورة 

مريم)س(، 19(
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تقوای جمعی
به‌مثابه راهبرد اخلاق سیاسی در دیدگاه

 آیت‌الله خامنه‌ای )مدظله العالی(

درآمد 
اخلاق سیاســی به‌مثابــه دانش و گرایش 
معرفتی در خصوص رفتارها، منش‌ها و بایدها 
و نبایدهای اخلاقی در عرصة سیاسی است و 
همواره مورد امعان‌نظر فلاسفه، اندیشمندان 
و فقیهان مسلمان همچون فارابی، خواجه 
نصیر‌الدین طوســی، مرحوم نراقی و... بوده 
اســت. به‌طور کلی می‌توان اخلاق سیاسی 
را بخشــی از فرهنگ سیاســی متمایل به 
یگانگی و وحدت جامعة سیاسی دانست که 
در پی بیان علل رشد یا فروپاشی نظام‌های 
سیاسی اســت )قراملکی، 1385: 102(. با 
نگاهی به صحنة عمل سیاسی کنشگران در 
فراز‌ونشیب‌های انقلاب اسلامی درمی‌یابیم 
که در بیشتر مصداق‌ها، ریزش‌های انقلاب 
فقط ناشی از خطای تحلیل سیاسی نبوده 

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هویتی جامعه 
است. هویت حقیقی جامعه هویت اخلاقی 
آن‌هاســت؛ یعنی در واقع سازة اصلی برای 
یک اجتماع شاکلة اخلاقی آن جامعه است 
و همه‌چیز بر محور آن شکل می‌گیرد. اگر 
امروز مــا در برخی زمینه‌ها دچار مصیبت 
هســتیم، به‌خاطر این است که این اخلاق 
حسنة مهم اســامی )امانت، درستکاری، 
حق‌طلبــی و زیبایی‌طلبــی( را فرامــوش 
کرده‌ایم )1383/9/11(. پس می‌توان گفت، 
در نظــرگاه رهبر فرزانة انقلاب اســامي، 
اخلاق با سیاســت و قدرت هم‌نشین است 
و قــدرت عاری از اخلاق، به غصب قدرت و 
تعدی به حقوق سه‌گانه )حق‌الله، حق‌الناس 
و حق نفس( منجر خواهد شد. در واقع نگاه 
ایشان برســاخته از شناخت جامع و دقیق 
از امیرالمؤمنیــن )ع( اســت. مقام معظم 
رهبری شخصیت ســید‌الاوصیا را منحصر 
به عبادات فردی نمی‌دانند و به کنشــگری 
اخلاقی‌اجتماعی جانشــین حضرت رسول 
اکــرم )ص( آشــکارا تصریــح می‌کننــد: 
»سلوک سیاســی امیرالمؤمنین از سلوک 
معنوی و اخلاقی او جدا نیســت. سیاست 
امیرالمؤمنین هم آمیخته با معنویت است، 
آمیخته‌‌‌‌‌ با اخلاق اســت، اصلًا نشأت‌گرفته 
از معنویت علی و اخلاق اوســت. سیاست 
اگر از اخلاق سرچشــمه بگیرد، از معنویت 
سیراب بشود، برای مردمی که مواجه با آن 
سیاست‌اند، وسیلة کمال است، راه بهشت 
است؛ اما اگر سیاســت از اخلاق جدا شد، 
از معنویت جدا شد، آن وقت سیاست‌‌‌‌‌ورزی 
می‌شود؛ یک وسیله‌‌‌‌‌ای برای کسب قدرت، 
بــه هر قیمت، برای کســب ثــروت، برای 

انقلاب 
اسلامی

دکتر محمدرضا عبداله‌نسب
 دکترای علوم سیاسی

چکیده
  یکی از چالش‌های مهم جهان سیاست، ارتباط اخلاق با سیاست در صحنة عمل 
سیاســی است. با بیگانگی قدرت از معنویت، در گفتمان لیبرال دموکراسی، سیاست 
به عرصة اســتیلا و تنازع ولو با رنگ و لعاب اخلاقی تبدیل شــده است. در ضرورت 
اخلاق‌گــروی، همین بس که پیامبر اعظم )ص( هدف از بعثت خویش را اتمام مکارم 
اخلاق معرفی کردند؛ پس اخلاق فقط یک ایمای )ژســت( سیاســی نیســت؛ چون 
رقابت‌های سیاســی و انتخاباتی ما در چارچــوب هنجارهای جامعه‌ای دینی صورت 
می‌گیرد. از سوی دیگر، رفتار رجال سیاسی کشور در تربیت و فرهنگ عمومی تأثیر 
جدی دارد. نوشــتار حاضر با اتکا بر دیدگاه‌های اخلاقی آیت‌الله ســید علی حسيني 
خامنه‌ای، به‌عنوان فقیهی متخلّق، درصدد تبیین اهمیت و چگونگی پاسداشت اصول 
اخلاقی در ساحت سیاست‌اندیشی و رفتار سیاسی کارگزارن و کنشگران سیاسی است.  

كليدواژه‌ها: اخلاق، سیاست، تقوا، آیت‌الله خامنه‌ای

است؛ بلکه ادراک نادرست و التزام نیم‌بند به 
آموزه‌های فقهی‌اخلاقی، زوال سیاسی آنان 

را موجب شده است.
در نگاه کلان دانش سیاســی، دو رهیافت 
در مورد سیاست وجود دارد: قدرت‌محوری 
یا هدایت‌محــوری )لک‌زایی، 1387، 46(. 
در مکتــب قدرت‌محور، غایت سیاســت 
دنیاست. اين مكتب، اخلاق را خادم قدرت 
می‌داند؛ اخلاقي كــه تحت‌عنوان »اخلاق 
ماکیاولیستی«شــناخته مي‌شــود؛ اما در 
دومی، غایت سیاســت امور اخروی است. 
اين رهيافت همان سياست مدنظر آيت‌الله 
خامنه‌اي اســت، چنان‌که در سخنانشــان 
نيز به لزوم قصد قربت در مســائل سیاسی 

تصریح کرده‌اند )۱۳۷۷/02/02(. 
از نظــر رهبر انقلاب اســامی، »اخلاق« 



5 | رشد آموزش معارف اسلامی | دورة سي‌وپنجم | شمارة 3 | بهار 1403 |

پیش‌بردن کار خود در دنیا. این سیاســت 
می‌شــود آفت. برای خود سیاست‌‌‌‌‌ورز هم 
آفت اســت، برای مردمی هم که در عرصة 
زندگی آن‌ها این سیاست ورزیده می‌شود، 

هم آفت است« )1388/6/20( 
بر این اساس، در این شماره و شماره‌های 
آتی، به برخی از مفاهیم و مؤلفه‌های اخلاق 
سیاسی مطلوب از نظر مقام معظم رهبری 
اشــاره می‌کنیم. در این نوشتار، به یکی از 
ایــن مؤلفه‌ها که همان تقــوای اجتماعی 

است، اشاره می‌کنیم:

تقوای اجتماعی 
الف( عدالت، بالاتر از روزه

برخلاف برخی از متفکران مسلمان، آیت‌الله 
بــه اجتماع  ایجابی  خامنه‌ای رویکــردی 
و مســائل آن دارند. رد پــای این نگرش را 
در خوانش بدیع و موسّــع ایشان از مفهوم 
معنــوی »تقوا« می‌تــوان رصد کرد: »یک 
تقوای فردی داریم که من و شما خودمان 

اثر اشتباه و غفلت کنار افتادند، جدا افتادند، 
این‌هــا را به خود بیاورند. این‌ها را نصیحت 
کننــد، دلالت کنند، راه را به آن‌ها نشــان 
بدهند، آن‌ها را برگردانند. این‌ها مســائل 

اساسی است« ) 1389/5/27(. 

ج( تقواي جمعی و نه تعصب حزبی 
در نگاه اخلاق‌محور رهبر انقلاب اسلامي، 
تقوای جمعــی، نوعی خودمراقبتی یکایک 
افراد یک گروه یا جریان از یکدیگر اســت. 
ایشــان نافــی تعلقات حزبــی و تعصبات 
گروهی هستند و می‌فرمایند »بي‌مراقبتي 
جمع‌ها نسبت به مجموعة‌ خودشان، موجب 
می‌شــود كه حتی آدم‌هایي هم كه در بین 
آن جمع‌ها تقواي فــردي دارند، با حركت 
عمومي آن جمع‌ها بغلتند و به جایي بروند 
كه نمی‌خواهنــد... . در دهه‌هاي قبل، یك 
جریاني در كشور وجود داشت به نام جریان 
چپ. آن‌ها شعارهاي خوبي هم می‌دادند؛ اما 
خودشان را مراقبت نكردند و تقواي جمعي 
به خرج ندادند. در میانشان آدم‌هایي بودند 
كه تقواي فردي هم داشــتند، اما نداشتن 
تقواي جمعي، كار آن‌ها را به جایي رســاند 
كه فتنه‌گر ضدامام‌حســین)ع( و ضداسلام 
و ‌ضدامام و ضد‌انقلاب اســامي توانست به 

آن‌ها تكیه كند« )1390/3/8(. 

منابع
1.  قراملکــی، احمد، 1385، درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای، 

تهران: سرآمد. 
2. لک‌زایی، نجف، 1387، درآمدی بر مســتندات قرآنی 

فلسفة سیاسی امام خمینی)ره(، قم: بوستان کتاب.
3. وبگاه مقام معظم رهبری.

از گنــاه پرهیز کنیم... . تقــوای اجتماعی 
این اســت که در راه تحقق این چیزهایی 
که اســام از ما مطالبه کرده است، تلاش 
کنیــم« ) 1395/3/14(. در نگاه معظم له، 
تقوای فردی ناظر به انجام واجبات و ترک 
محرمات است و امری لازم و قطعی است؛ 
امــا »تقوا ابعاد دیگری هم دارد که غالباً ما 
از این‌ها غفلت می‌کنیم؛ مثلًا در گستردن 
عدالت، گرد هم آوردن افراد جداشــده و... 
.« ایشــان در تفاضل تقــوای اجتماعی بر 
بعد فردی می‌فرمایند: »گســتردن عدالت، 
بالاترین رقم‌های تقواست؛ این از یک نماز 
خوب، از یک روزة روز گرم تابســتان بالاتر 

است.«

ب( تقوا و جذب حداکثری و دفع حداقلی
»مــا در بین خودمــان آدم‌هایــی داریم 
ضعیف‌الایمــان و آدم‌هایی هــم داریم که 
ایمانشــان قوی‌تر اســت. باید راه بیاییم. 
نمی‌شــود ضعیف‌الایمان را دفع کرد... . آن 
کسانی که جزو مجموعه هستند، لیکن بر 
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رقیه فاضل
 گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران

فرصت‌ها و تهدیدهای تربیتی 
در موقعیت شهادت رئیس‌جمهور و یاران

تهدیدهای موجود در واقعة شهادت رئیس‌جمهور 
و بیان راهکارهای مواجهه با آن تهدیدها

الف( تهدید عاطفی
از تهدیدهــای عاطفی احتمالی پیش روی کــودک و نوجوان، در 
این واقعه، »ناامیدی« اســت؛ احساس ازدست‌دادن انسانی خوب و 
قهرمان که به داد محرومان می‌رســید و خدمت می‌کرد و با فساد 
مبــارزه می‌کرد و اکنون دســت روزگار او را از ما گرفته و ما را در 
سوگ یک قهرمان نشانده اســت. با این تهدید چگونه باید مواجه 

شد؟

بیان برخی از راه‌حل‌ها
۱. رجوع به تاریخ و مطالعة آن

وقتی به تاریخ رجوع می‌کنیم، می‌بینیم ‌چنین اتفاقاتی نه بار اول 
اســت و نه بار آخر. زمانی که پیامبــر، صلی الله علیه و آله، رحلت 
می‌کنند، همچنان اســام پا‌برجا می‌ماند. قرآن هم به این موضوع 
سُلُ  دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّ اشاره کرده اســت: »وَمَا مُحَمَّ
أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابكُِمْ« )و محمّد جز پيامبري نيست 
كه پيــش از او نيز پيامبران )ديگري آمده و( در گذشــته‌اند. پس 
آيا اگر او بميرد يا كشته شــود، شما به ]آیين[ گذشتگان خود بر 

مي‌گرديد؟( )آل عمران/ 144(.
انقلاب اسلامی هم، در طول این سال‌ها، با شهادت شهیدان بهشتی 
و هفتاد و دو تن از نخبگان و برگزیدگان ملت و شــهادت شهیدان 
رجایی و باهنر و رحلت حضرت امام و اتفاقاتی از این دست مواجه 
شده است؛ اما می‌بینیم با وجود این اتفاقات، به تعبیر حضرت امام، 
در ســد آهنین ارادة ملت خللی وارد نشده است )وصيت‌نامه امام )ره((. 
این‌ها وقایعی تاریخی هستند که وقتی متربی با نگاهی واقع‌بین به 
آن‌ها می‌نگرد، احســاس نمی‌کند که آن موقعیت موقعیتی خاص 
است. در نتیجه، می‌تواند آرام باشد و بپذیرد که وضعیت پیش‌آمده 
وضعیتی منحصر‌به‌فرد و تحمل‌نشــدنی نیست و کشور از خادمان 

مفید و مجاهد خالی نشده است و قرار نیست از هم بپاشد.
این روش راه‌حلی اســت که از دل مرور تجربه‌های واقعی و عینی 

تربيت اسلامي

اشاره 
 عرصة تربیتی میدان موقعیت‌های متفاوت و متکثری اســت. 
متربی در این موقعیت‌ها درگیر خطرات و فرصت‌هایی می‌شود. در 
این میان مربی باید بیشترین درک و هوشیاری را دربارة موقعیت 
پیش‌آمده داشته باشد تا بتواند برای خطرگریزی و فرصت‌سازی به 
متربی کمک کند. گرچه فقدان رئيس‌جمهور به‌شدت ناگوار است، 
اما شــهادت رئیس‌جمهور، جناب دکتر رئیسی، و همراهانش، از 
جمله موقعیت‌های سرشار از فرصت‌ها و تهدیدهای هم‌زمان است. 
مرور فرصت‌ها و تهدیدهای تربیتــی این موقعیت برای کودک و 

نوجوان، می‌تواند برای معلمان مغتنم باشد. 

کلیدواژه‌ها: شــهادت رئیس‌جمهــور، فرصت‌ها و تهدیدهای 
تربیتی، موقعيت‌محوري
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به دست می‌آید؛ اما راه‌حل دیگری که انتزاعی‌تر است و ادراک کلی 
دانش‌آموز را می‌تواند اصلاح کند، نیز وجود دارد که در ادامه به آن 

اشاره می‌کنیم:
۲. اســتفاده از تمثیل‌ها برای تبیین استمرار و استحکام 

انقلاب و کشور
در ادبیات دینی، انســان از رویکرد فردگرایانه برحذر داشته شده 
است. آیة 29 سورة فتح، از تمثیلی برای امت پیغمبر )ص( استفاده 
کرده اســت و همة این جمع متکثر یعنی افــراد امت را به هویت 
واحدی، مانند درخت، تشــبیه می‌کند. با وجود چنین تشــبیهی، 
اکنون به این مثال توجه کنید: »یک درخت، در بهار، رویشِ برگ‌ها 
و در پاییز، خزانِ آن‌ها را دارد. آیا با ریزش برگ کسی می‌تواند ادعا 
کند که این درخت دارد می‌میــرد؟ خیر. افتادن برگ‌ها به‌معنای 
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نابــودی درخت نخواهد بود.« در یک جامعه نیز وضعیت بر همین 
منوال است. ازدست‌دادن افراد به معنای ازدست‌رفتن جامعه نیست؛ 
بلکه همة این‌ اتفاقات انبوه تجربه‌های امتي را نشــان می‌دهد که 
روزبه‌روز بر آن‌ها افزوده می‌شود. همة این‌ وقایع در هویتي جمعی 
به اسم ملت ایران رخ داده است. هویتی که وجود دارد و تمام نشده 
است. استفاده از تمثیل درخت، می‌تواند مرگ و زندگی را در ابعاد 
یــک هویت جمعی به نام ملت تبیین کنــد. با وجود این تمثیل و 
تصویری که از هویت جمعی ارائه شد، می‌توان گفت مفهوم شهادت 
چه‌بســا بیش از آنکه تهدید باشد، فرصت است. چنان‌که شاعر هم 
می‌گوید: »زخمم بزنید، بارور خواهم شــد/ بالم شــکنید، بال و پر 

خواهم شد«
مدرســه نیز می‌تواند تمثیل خوبی برای بیان هویت جمعی باشد. 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خطبة نماز جمعه از »مکتب سلیمانی« 
نام بردند و در مورد وی فرمودند: »ایشــان شاگرد مکتب خمینی 
بود.« وقتی به اندیشه‌ای به چشم یک مدرسه و مکتب نگاه کنیم، 
به‌طبع این مدرسه فقط یک شاگرد تربیت نکرده است. طی سالیان 
مشــغول تربیت شــاگردان زیادی بوده است. چه بسا خیلی از این 
شــاگرداول‌ها می‌توانند خودشان مدرســه‌های دیگری تأسیس و 
انســان‌های خوب و متعالی تربیت کنند. وقتی فقط به یک انسان 
فکر می‌کنیم، با شهادتش دلگیر و ناامید می‌شویم؛ اما وقتی علاوه‌بر 
شــهید رئیسی، مدرسة انقلاب اسلامي را می‌بینیم، درمی‌یابیم که 

شهادت یک نفر نمی‌تواند انسان را ناامید کند.

ب( تهدید شناختی
علاوه‌بــر تهدیدهای عاطفــی، تهدیدهای شــناختی نیز در این 
موقعیت وجود دارند. مواجهة مخاطب ما با موج شبهاتی که در این 
موقعیت ایجاد شده است، نیز تدابیری لازم دارد. بعضی از شبهه‌ها 
نیاز به پاسخ ندارند؛ اما بعضی از شبهات در واقع سؤال هستند؛ مثل 
اینکه این نوع وفات را شــهادت بنامیم یا خیر؟ پاسخ همین سؤال 
را مدنظر قرار دهید: جهاد فی‌ســبیل‌الله عملی اســت که بالاترین 
مزد آن، شهادت اســت. شهادت مقامی است در نزد خدا و تعریف 
دقیق آن، این است که هر کس در راه خدا مجاهدت کند و در این 
حال رحلت کند، شــهید خواهد بود. در سؤالاتی از این دست باید 

تعریف‌ها برای نوجوان بیان شود. نباید سؤال نوجوان را به‌سرعت به 
انحراف فکری تعبیر کنیم. با این وصف، شهادت بیش از آنکه عنوانی 

اجتماعی باشد، مقامی الهی در نزد خداست.
شايد از دیگر شبهات حول این اتفاق، عملکرد رئیس‌جمهور باشد. 
معلم و مربی، در پاســخ به این ســؤالات و شــبهه‌های نوجوانان، 
پیرامون قضاوت عملکرد دولت و رئیس‌جمهور، باید به مواردی توجه 

کند که عبارت‌اند از:
۱. انصاف: از جادة انصاف و تقوا خارج نشویم، حتی برای دشمنان 
و مخالفان. آنچه در این ایام مشــاهده شــد، گاهی خروج از جادة 

انصاف بود. باید متربی را با قضاوت منصفانه هوشیار کرد.
۲. مراتبی‌دیدن: اگر کســی فقط مقداری از عملکرد درست را 
داشــت، نباید به‌طور صفر و یک به او نگاه کنیم و بگوییم که مثلًا 
فلانی هیچ دســتاوردی نداشته یا برعکس، بگوییم که عملکرد آن 
یکی کاملًا صد بوده اســت. مســائل و موقعیت‌ها را می‌توان با هم 

مقایسه کرد و آن‌گاه دستاوردها را به قضاوت نشست. 
دانش‌آموزی که معلم خــود را »منصف« می‌بیند، مهم‌ترین مانع 
شــبهات او از بین خواهد رفت. اصل انصاف و داشتن دید مراتبی، 

تربیت سیاسی عمیق و دقیقی است که شبهات را از بین می‌برد.

فرصت‌های موجود در واقعة شهادت رئیس‌جمهور و 
راهکار مواجهة با آن‌ها

در موقعیت پیش‌آمــده، جدای از تهدیدها، فرصت‌هایی نیز موجود 
است که اگر به آن‌ها هوشــیار نباشیم، در برابر تهدیدها نیز منفعل 
خواهیم شد. این شهادت، در عین تلخی‌های بسیار، فرصت‌های زیادی 

نیز در خود داشت. چه فرصت‌هایی در این موقعیت نهفته است؟ 
۱. روایت زندگی شــهید: روایت‌کردن اصل زندگی و خدمات 
شــهید می‌تواند هــم »الگویی« از یک قهرمان بدهد و هم مســیر 
»قهرمان‌‌شدن« را به ما نشان دهد و شبیه او شدن را به ما بیاموزد. 
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علاوه بر این‌ها، دست ما را نیز در برابر شبهات پر می‌کند.
۲. روایت عملکرد شهید و احیای لوازم تربیت سیاسی: دو 

وجه مهم این فرصت عبارت‌اند از: 
ـ واقع‌بین‌بودن در عرصة کنش؛ کودکان و نوجوانان باید این 
را بدانند که عمل، حتی اگر خوب باشد، باز هم مخالفانی دارد و این 

طبیعت سیاست است. 
ـ آگاهی از تغییر واقعیت‌ها؛ کــودکان و نوجوانان باید بدانند 
واقعیت‌هــای عالم می‌توانند با تلاش و مجاهــدت ما تغییر کنند. 
مجاهده باعث می‌شود واقعیت‌ها شــکل جدیدی بگیرند و در این 
عرصه دوستان و دشمنان ما تغییر کنند. عملکرد شهید رئیسی این 
را نمایان می‌کند که می‌توان در عین تحریم‌ها، به پیمان شانگ‌های 

یا عضویت بریکس پیوست و واقعیت میدان را تغییر داد.
۳. روایت تشییع: پدیدة تشییع‌جنازة شهید را می‌توان به‌عنوان 
یکی از نعمت‌های الهی برای امت اسلامی روایت کرد. تشییع شهید، 
وقتی پرجمعیت و انبوه است، بسیاری از تصویرهای ذهنی را اصلاح 
می‌کند. بسیاری اوقات، آنچه در میان نوجوانان تنظیم‌کنندة رفتار 
اســت، هنجارهای حاکم بر اجتماع اطراف آن‌هاســت؛ اما مشکل 
آنجاست که این هنجارها، گاهی از سوی اطرافیان، به‌صراحت گفته 

نمی‌شود. 
با بازنمایی رسانه‌ای چنین تشــییع بزرگی، دیگران نیز می‌توانند 
تصویرهای اجتماعی خود را بســازند. ‌اینجاســت که نوجوان دیگر 
محاسبه نمی‌کند که کار برای خدا، زرنگی تلقی نمی‌شود و از لحاظ 
اجتماعی ارزشمند نیست و در نتیجه، این نوع کارها را رها نمی‌کند 
یا برای انجامشان احساس فشار و بی‌رغبتی نمی‌کند. تشییع باشکوه، 
حس فشــار اجتماعی را برای »حزب‌اللهی‌بــودن« از بین می‌برد. 
این‌گونه است که روایت تشییع یک فرصت تربیتی خیلی خوب است. 
همچنین فرصت دیگر، در روایت تشییع، رسیدن به این نقطه است 
که جامعة متکثر می‌تواند، در آرمان‌های مشترک، به وحدت برسد. 
وحدت در یک جامعه مثل گیاهی زنده است که نیاز به مراقبت دارد. 
روایت آرمان‌های مشــترک، همبستگی ما را محکم‌تر می‌کند و به 

سربلندی جدی ملت ایران ختم خواهد شد، ان‌شاءالله!
۴. روایت ویژگی‌های اخلاقی شهید و احیای اخلاق در سیاست: 
ذکر ویژگی‌های شــهید و تبیین ارزشمندی او و چگونگی ایجاد آن 
ویژگی‌ها در وجود انسان، به‌خصوص با تمثیل یا بیان خاطرات عینی 
موجود، فرصت خوبی را برای تربیت کودک و نوجوان فراهم می‌کند. 
در نگاهی کلان، می‌توان گفت فرصت گسترده، در این واقعه، احیای 
اخلاق در سیاســت بود. آیت‌الله خامنه‌ای برای روایت شهیدجمهور 
به برخی ویژگی‌هــای اخلاقی مثل خســتگی‌ناپذیری، اخلاص و 
مردمی‌بودن اشاره کردند که به برخی از آن‌ها می‌پردازیم )سخنان 

مقام معظم رهبري، 1403/2/21(:
۴.۱. خستگی‌ناپذیربودن

در تبیین خســتگی‌ناپذیری، توجه به مفهوم زمان، مسئلة تربیتی 
مهمی است که کمتر به آن توجه شده است. آدم‌های خستگی‌ناپذیر 
زمان را فرصت می‌بینند؛ فرصت‌هایی که در لحظه باید استفاده شوند، 
وگرنه از دست خواهند رفت. این آدم هم به‌طبع خسته می‌شود، اما 

احساس خســتگی نمی‌کند؛ چرا که نخست قدردان فرصتی است 
که در اختیارش قرار داده شــده است و بعد از آن، در مقام مقایسه، 
متوجه می‌شــود با تحمل این خستگی گشایش‌های بزرگ‌تری در 

انتظارش خواهد بود. 
بیشــتر اوقات متوجه این نکته نیســتیم که دشــمن، هم‌زمان با 
تــاش ما، در حال فعالیت و اختلال ایجاد‌کردن اســت؛ پس او هم 
خســته است. درک این نکته ما را ترغیب می‌کند بیشتر تن به کار 
بدهیم؛ زیرا خیلی وقت‌ها که به‌سبب خستگی کار را رها می‌کنیم، 
ناامید می‌شویم و فکر می‌کنیم کار بی‌ثمری انجام داده‌ایم. توجه به 
خستگی‌های متقابل دشمن، همچون آیة قرآن، این نوید را می‌دهد 
که با خسته‌نشــدن و ادامه‌دادن کار می‌توانیم بر دشــمن خســته 
پیروز شــویم: »إِنْ يَمْسَسْــكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ« )اگر 
 به شــما آسيبی رسيده است، آن قوم را نيز آسيبی نظير آن ‌رسيد( 

)آل عمران/140(. 
نکتة دیگر یادآوری این مطلب اســت که انســان‌ها با مرگ تمام 
نمی‌شوند و ابدیت در پیش دارند. توجه به این نکتة کلیدی می‌تواند 
مایة خســتگی‌ناپذیری شــود. وقتی عمر دنیا را با ابدیت مقایسه 
می‌کنیم، می‌توانیم با خود محاسبه کنیم که قرار نیست تا ابد کار و 
عمل و تلاش داشته باشیم. ما فقط قرار است زمانی بسیار کوتاه، در 
مقایسه با ابدیت، کار کنیم و پس از آن، استراحت است. مثل اینکه 
در یک عمر هفتاد‌ساله، ما را نصف روز به معدن طلا ببرند و بگویند 
هر آنچه از طلا استخراج کردید، ده‌برابر می‌کنیم و به شما می‌دهیم 
و تا آخر عمر می‌توانید از آن استفاده کنید. در آن نصف روز معدن، 
انسان عاقل دیگر استراحت نخواهد کرد؛ چون نسبت دنیایی را که 
فرصت عمل دارد، در برابر کل زمان تا ابدیت، ناچیز و صفر می‌بیند.

۴.۲. اخلاص و عزت‌مندی
کســی که برای خــدا کار می‌کند، با طعنة دیگران دســت از کار 
نمی‌کشــد. به همین دلیل است که اخلاص باعث پرکاری می‌شود. 
اکسیر اخلاص »برای خدا بودن« اســت. اگر کسی برای مردم کار 
کند، به‌طبع انتظار تشــکر از مردم دارد؛ اما اگر کسی برای خدا کار 
کند، طرف معاملة او خداســت و لذا در برابر زخم زبان‌ها و طعنه‌ها، 
مقاوم و مستحکم می‌شود و این یعنی عزت. او همة عزت را در دست 

خدا می‌بیند و با نیش و کنایه‌ها، احساس حقارت نمی‌کند.

۴.۳. خضوع و نداشتن تکبر
صمیمیت و مردمی‌بودن از ویژگی‌های مهم شــهید رئیسی عزیز 
بود. کســی که خود را برتر از دیگران نمی‌داند، می‌تواند به دیگران 
عشــق بورزد و خدمت کند و به‌راحتی با دیگران معاشرت کند. چرا 
شــهید آل‌هاشــم در میان مردم تبریز محبوب بود؟ چون با مردم 
نشست‌وبرخاست داشت. خود را جدای از مردم تصور نمی‌کرد. این 
تکبرنداشتن معاشرت با مردم را آسان می‌کند. معاشرت هم آشنایی 
را زیاد می‌کند و محبوبیت و صمیمیت می‌آورد. مردمی‌بودن از این 

ویژگی‌های اخلاقی برمی‌خیزد.
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حميدرضا ابراهيمي
گروه آموزشي علوم‌تربيتي، دانشگاه فرهنگيان

شباهت‌ها در

 شهادت آیت‌الله رئیسی
 و درگذشت ناگهانی 

آقا سیدمصطفی خمینی
یکشــنبه، اول آبان سال 1356 شمســی، مصادف با دهم ذیقعدة 
1397 قمــری، در حالی کــه مردم برای برگزاری جشــن ولادت 
امام‌رضا)ع( آماده می‌شــدند، ناگهان خبری تلخ در سراســر کشور 
پیچید و همة مردم، به‌ویژه حوزه‌های علمیه و دوستداران امام‌خمینی 
)ره( را داغدار کرد. خبر از این قرار بود؛ آقا سیدمصطفی، فرزند ارشد 
امام‌خمینی )ره(، از استادان برجستة حوزه‌های علمیه و از مبارزان 
و مخالفان سرسخت حکومت ستمشاهی، ناگهان درگذشت. بعدها 
نشــانه‌هایی به دست آمد که مرحوم آقا ســیدمصطفی، پنهانی و 
مرموزانه، به دســت عوامل ساواک به شهادت رسیده است. شهادت 
آن شخصیت مبرز و والامقام، در آن ایام، بسیار تلخ و ناخوشایند بود. 
شــهید آیت‌الله آقا سیدمصطفی خمینی عالمی فوق‌العاده توانا و با 
نبوغ و استعدادی بالا بود، به‌‌طوری‌که علاوه ‌بر دیگران، امام‌خمینی 
)ره( هم او را »امید آیندة اسلام« و »نور بصر« و »مهجة قلب« خود 
می‌دانستند. وقتی آقا سیدمصطفی یک روز مانده به میلاد امام رئوف، 
علی‌بن‌موسی‌الرضا )علیه آلاف‌التحیه و الثناء(، به شهادت رسید، به‌‌ 
احترام امام‌خمینی)ره( جشــن‌های ایام ولادت امام‌رضا )ع( تعطیل 
شدند. به‌طبع از دست‌دادن چنین شخصیت باعظمتی داغی سنگین 
و حســرتی دردناک و تأسفی جانسوز را برای علاقه‌مندان به امام و 
خود ایشان ایجاد کرده بود؛ اما با این حال، امام‌خمینی )ره( در اوج 
غــم و اندوه، این حادثــه را از الطاف خفیة الهی نامیدند. مدتی بعد 
مشخص شد که شهادت سیدمصطفی، گره‌های نهضت امام‌خمینی 
)ره( را گشوده و موجب شکل‌گیری موج نهایی مبارزات علیه رژیم 

طاغوتی پهلوی شده است. 
 شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، ریاست محترم جمهور در دولت 
سیزدهم، از جهاتی با شهادت مرحوم آیت‌الله آقا سیدمصطفی خمینی 
شــباهت‌های تأمل‌پذیری دارد. گذشته از روز و زمان و ایام شهادت 
آیت‌الله رئیسی، می‌توان گفت ایشان به‌عنوان رویشی بالنده از مکتب 
امام‌خمینی )ره( و پرچمدار فداکار تحقق اندیشه‌های امام‌خامنه‌ای 
)مدّظله العالی(، در حقیقت امید حال و آیندة اسلام برای پیاده‌سازی 
عملی تمــدن نوین اســامی ـ ایرانی بودند. رهبــر حکیم انقلاب 

اسلامي، شخصیت آیت‌الله رئیسی را »عالم«، »باکفایت«، »مجاهد«، 
»خستگی‌ناپذیر« و »مردمی« توصیف کردند که شهادتش در حکم 

ازدست‌دادن »برادر« و »یکی از بهترین‌های زیر آسمان« است. 
ایشــان برای این فقدان از واژة »سخت« استفاده کردند که چاره‌ای 
از »تحمــل« آن در راه خدای متعال نیســت. با همة این توصیفات 
شــکوهمند و آمیخته با درد، ایشان مانند امام‌خمینی)ره( سخن از 
»لطف خداوند« و وجود »فرصت« در این واقعه به میان آوردند و در 
دیدار با خانوادة شهید جمهور فرمودند: »ما شخصیت برجسته‌ای را از 
دست دادیم و برای ما سخت است؛ اما به لطف خداوند، ملت ایران از 
این حادثة تلخ، به‌عنوان یک فرصت، استفاده خواهد کرد، همان‌گونه 
که در سال‌های گذشته از حوادث سخت تولید فرصت شده است.« 

 نقل شده است که رهبر حکیم انقلاب اسلامي، در دیدار با خانوادة 
شهید رئیسی، به این نکته اشاره فرموده‌اند که تأثیر شهادت آیت‌الله 
رئیسی برای اسلام و انقلاب اسلامي، با پهنة همة زحماتی که او در 
طول زندگی خود کشــیده، برابر بوده است. )سايت مقام معظم رهبري، 
1402/3/2( عــاوه بر این، رهبر معظم انقلاب اســامي، بدرقة ملی 
ســید شــهیدان خدمت را »پاداش« الهی نامیدند و آن را »شبیه« 
شور شهادت و حماسة سال‌های آغازین انقلاب دانستند و در پیام به 
نمایندگان مجلس فرمودند: »تشییع چندین ‌میلیونی رئیس‌جمهور 
فقید و همراهان عزیزش نمونه‌ای از این پاداش الهی است. مردم وفادار 
و هوشیار در شهرهای مختلف، با گل‌باران و اشک‌باران این پیکرهای 
پاک، یاد شهیدان دهة شصت شمسی را برای نسل جدید کشور زنده 

کردند و در عمل، به هزاران دروغ و تهمت و شایعه پاسخ دادند.«
 اشارت‌ها و نکته‌های دقیق رهبر معظم انقلاب اسلامي این امید را 
تقویت می‌کند که شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان، 
در تداوم خون شهید حاج‌ قاسم سلیمانی و هم‌رزمان جبهة مقاومت، 
زمینه‌ساز برکات فوق‌العاده برای نظام اسلامی و مکتب اهل‌بیت )ع( 
خواهد شد. این پیکر قطعه‌قطعه و سوخته یادآور مصائب خامس آل 
عباست و این واقعه شروع حماسه، فتح و‌ تولدی دیگر برای انقلاب و 

نظام اسلامی است.

انقلاب اسلامي
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ارزش‌های اجتماعی 
در برنامۀ درسی با هویت دینی

حسن نجفی
دکترای مطالعات برنامة درسی

چیستی ارزش 
در لغت، ارزش به‌معنای مطلوبیت، سودمندی، بها، قدر، برازندگی، 
شایستگی و قابلیت اســت )دهخدا، 1377، 114(. در اصطلاح نیز 
نظریه‌هــای گوناگونی از زوایای فکــری و اعتقادی متعدد در مورد 
ارزش ارائه شــده‌اند؛ اما آنچه در تعریف‌ اندیشمندان دینی آشکارا 
خود را نشان می‌دهد، عنصر »مطلوبیت« و »تأمین سعادت دنیوی 
و اخروی« است )رهنمایی، 1396، 9(. طبق عنصر اول به چیزی یا 
فعلی ارزشمند گفته می‌شود که در مقدمات و اصل مطلوبیت داشته 
باشــد. بر اساس عنصر دوم هم ارزش از عقیده‌ای پایدار و اصیل بر 

می‌آید که پشتوانه‌ای برای مقایسة چند وضعیت متعدد می‌شود. 

معنای ارزش‌های اجتماعی
ارزش‌های اجتماعی آن دســته از ارزش‌هایی‌اند که قوام و زمینة 
آن‌ها در ارتباط با دیگران باشــد. پایبندی به این ارزش‌ها همانند 
دیگر ارزش‌ها همراه با مطلوبیت و تأمین سعادت است. البته مصداق 
ارزش‌هــای اجتماعی از دینی به دین دیگــر، از مکتبی به مکتب 
دیگر و از ســنتی فلسفی به سنت فلســفی دیگر متفاوت و متغیر 
است. همچنین برداشــت هر فرد از خود و هدف زندگی‌اش نیز بر 

ارزش‌های اجتماعی تأثیرگذار است. 

مفهوم برنامة درسی با هویت دینی
اصطلاح برنامة درسی با هویت دینی در کشورهای دیگر کمتر رایج 
اســت. در سایر کشورها اغلب از برنامة درسی به‌مثابه متن الهیاتی 
اســتفاده می‌کنند. »برنامة درسی به مثابه متن الهیاتی« موضوعی 
اســت که در فصل دوازدهم کتاب ارزشمند فهم برنامة درسی1 اثر 
پاینار و همکاران2 )1995( به آن اشــاره شده است. در این فصل، 
الهیات به‌عنوان اصطلاحی فراگیر یــا معنایی اعم به کار می‌رود و 
اصلًا پیچیدگی‌های الهیــات متافیزیکی یا الهیات به‌معنی‌اخص را 
ندارد. بیشــتر مطالبی که در این فصل از کتاب ارائه شــده است، 
به‌‌طور عمومی بــا اخلاق، ارزش‌ها، هرمنوتیک، جهان‌شناســی و 
اعتقادات مذهبی ارتباط دارد. ایدة اصلی فصل ناظر بر این است که 
همة مفاهیم علم و دانش و آنچه دانســتن آن ارزشمند است، باید 
به‌ضرورت از عقاید فلســفی نشئت بگیرد. به عبارت ‌دیگر دانستن 
مسائل متعدد در زمینة آموزش‌وپرورش مستلزم این است که بدانیم 
چه چیزی هســتیم. نظریة آموزش‌وپرورش و برنامة درســی را از 
فلسفة زندگی به دست میآوریم و این مسئله یک مسئلة دینی است. 
به تعبیر هیوبنر3 امروزه چشم‌پوشــی از زبان الهیات در حوزه‌های 
گوناگون، از جمله برنامه‌های درســی، به معنای نادیده‌گرفتن یکی 
از حیاتی‌ترین و مهمترین زبان‌ها در حیات بشــری است. پاینار و 
همــکاران مباحث این فصل را در هفت بخش تنظیم کرده‌اند. این 
بخش‌ها عبارت‌اند از: »پیشینه و زمینه‌های تاریخی«، »نگرانی‌های 

برنامه‌ريزي درسي

مقدمه
  در برنامة درســی، ارزش‌ها از جمله عواملی هســتند که بر 
چگونگی نظریه‌پردازی و عمل‌گرایی تأثیر می‌گذارند. همة عناصر 
برنامة درسی مانند اهداف، محتوا، روش‌های یاددهی و یادگیری، 
محیط، زمان، معلم و روش‌های ارزشیابی، در مرحلة طراحی قائم 
بر ارزش‌ها هستند. به‌طور کلی، تصور تدوین و اجرای برنامة درسیِ 
خنثی و بدون پشتوانه‌های ارزشی بی‌معناست. واکاوی و غور در 
نظریه‌های برنامه‌ریزان درســی نیز حاکی از آن است که توجه به 
ارزش‌ها در معرض دید آن‌ها هم بوده است. ازاین‌رو، در این مقاله 
تلاش کرده‌ایم به این سؤال‌ها پاسخ دهیم: »برنامة درسی‌ با هویت 
دینــی چگونه به ارزش‌ها نگاه می‌کند؟« و »این برنامه کدام یک 
از ارزش‌های اجتماعی را بــرای آموزش به دانش‌آموزان مد نظر 

قرار می‌دهد؟«

کلیدواژه‌ها: برنامة درســی با هویت دینــی، آموزش ارزش‌ها، 
ارزش‌های اجتماعی، مصونیت از لغزش‌ها.
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معاصر پیرامون الهیات و آموزش‌وپرورش الهیاتی«، »ابعاد اخلاقی 
و معنوی«، »هرمنوتیک«، »الهیات رهایی‌بخش«، »فرجام‌شناسی«، 
»کیهان‌شناســی«، »الهیــات فمینیســتی« و »نتیجه‌گیــری«. 
نویســندگان در قسمتی از این کتاب نوشته‌اند: »آموزش موضوعی 
اســت که نمی‌توان در خلأ دربــارة آن بحث کرد. در این راســتا 
نادیده‌گرفتن الهیات و مفاهیم قدســی معادل نادیده‌گرفتن بخش 
عمدهای از تاریخچه، فلسفه و محتوای آموزشی است.« پژوهشگران 
مذکور همچنین به این نتیجه رسیده‌اند: »آن‌هایی که برنامة درسی 
را به‌عنــوان متنی مذهبی و الهیاتی در نظر می‌گیرند، آموزش را با 

ژرفترین مسائل مرتبط با قلب و روح آدمی در هم می‌آمیزند.« 
به‌ جز پاینار و همکاران، از میان برنامه‌ریزان درســی نیز تعدادی 
هســتند که ذیل مفهوم »هویت دینی برنامة درســی« به مطالعه 
و پژوهش پرداخته‌انــد؛ مثلًا هیوبنــر )1987( در مقالة »تمرین 
حضور خدا4«، مکدانلــد5 )1995( در کتاب نظریه به‌عنوان عملی 
معنــوی و مقدس6، فینیکس7 )1975( در کتــاب تعالی و برنامة 
درســی8، پورپل9 )1989( در کتاب بحــران اخلاقی و معنوی در 
آموزش‌وپرورش10 و اســلتری )1989( در رســالة دکترای خود با 
عنوان »به‌سوی نظریة برنامة درســی فرجام‌شناسانه11« معتقدند 
برنامة درســی را می‌توان به مثابه متنی الهیاتی در نظر گرفت و از 

آن بحث کرد. 

چگونگی نگاه برنامة درسی با هویت دینی به ارزش‌ها
هر برنامة درســی برای خود جهان‌بینــی و مطابق آن جهان‌بینی 
ارزش‌هایــی دارد که به آن‌ها بها می‌دهــد و آن ارزش‌ها را محور 
ارزیابی خویش می‌داند؛ مثلًا در برنامة درسی با هویت پسانوگرایی 
)پســت‌مدرن( جهان‌شــمول‌بودن ارزش‌ها و اعتقاد به هنجارهای 
ارزشمند و معتبر رد و نسبی، ســیال و موقعیتی‌بودن آن‌ها تأیید 
می‌شود یا در برنامة درســی با هویت سیاسی ارزش‌ها تحت‌تأثیر 
گروه‌هــا، احزاب و طبقات خاص هســتند و رنــگ و بویی زیبا اما 
یک‌جانبه به خــود می‌گیرند و علی‌رغم ظاهــر زیبایی که دارند، 
نمی‌توان آن‌ها را محقق ســاخت؛ اما منظــور از ارزش، در برنامة 
درســی با هویت دینی، تأثیر فعالیت اختیاری انسان به‌عنوان یک 
عبد در رســیدن به کمال، تعالی یا قرب خداوند است. هر عمل و 
رفتاری که تأثیرش در عبدبودن و رســیدن به بالاترین درجة قرب 
خدا بیشتر باشد، ارزشش بیشتر است. به تعبیری، در برنامة درسی 
با هویت دینی حقیقت و ملاک ارزش‌ها، در ارتباط با تأمین نیازهای 
متعالی انســان، آن کمالی است که در انسان پدید می‌آید و او را به 
ابراز عبودیت و مقتضای آن و در نتیجه قرب به حق‌تعالی رهنمون 
می‌کند )مصباح یزدی، 1370؛ 84(؛ ارزش‌هایی که شریعت عمل 
به آن‌ها را دســتور داده و به نوعی مطابق هویت حقیقی انســان و 
مقاصد جامعة دینی‌اند. راه تشخیص این ارزش‌ها عقل، تجربه، وحی 

و متون دینی است.

ارزش‌های اجتماعی موردتأیید برنامة درسی با هویت دینی
ارزش‌های اجتماعی در برنامة درســی با هویت دینی بر این اصل 
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استوارند که تمام انسان‌ها به لحاظ هویتی بندة )عبد( خدا هستند 
و در میان آن‌ها رابطة معنوی ویژه‌ای برقرار است؛ لذا محور معارف 
و گرایش‌هــا و رفتارهای اجتماعی‌ آن‌ها ابراز عبودیت و قرب الهی 
که نتیجة آن اســت، در نظر گرفته می‌شود. برنامة درسی با هویت 
دینی به دانش‌آموز کمک می‌کند ارزش‌های اجتماعی را بشناســد 
و متناســب با آن‌ها تصمیم درستی بگیرد. در این صورت است که 
زندگی برای او در محیط مدرسه و خانواده و جامعه آسان‌تر می‌شود. 
در ادامــه، ارزش‌های اجتماعی مبتنی بر ابراز عبودیت که برآمده 
از »خود اصیل« انسان اســت، معرفی می‌شوند. همة این ارزش‌ها 
موردتأیید برنامة درسی با هویت دینی هستند؛ چراکه مجموعة آن‌ها 
مورد رضایت خداوند متعال اســت و راهی اثربخش و تضمین‌شده 
برای حرکت در مسیر غایت یعنی قرب الی الله محسوب می‌شوند. 
ایــن ارزش‌هــا میانه‌ای بــا ضدارزش‌ها یا ارزش‌هــای بیهوده که 

دانش‌آموز را به سوی بن‌بست می‌کشانند، ندارند.
 در این راســتا، اگر می‌خواهیم دانش‌آموز بر ارزش‌های اجتماعی 
ذکرشده که همگی ارزش‌های الهی مربوط به وجه اجتماعی زندگی 
هستند، پایبند باشد، باید در او اعتقاد به مبدأ و معاد و تقوای الهی 
را پرورش دهیم و علاوه بر آن، شاهد همراهی والدین و معلم در این 
زمینه باشیم. البته نباید از جایگاه محیط، جامعه، مدرسه، کارگزاران 

حکومت و فضای مجازی نیز غافل بمانیم.

نتیجه‌گیری
در این مقاله ســعی شــد ضمن تعریــف ارزش و دیدگاه دین در 
مــورد آن، نگاه ویژة برنامة درســی با هویت دینــی به ارزش‌های 
اجتماعی تصریح شود. به برنامه‌ریزان درسی که اکثر فعالیت‌هایشان 
غیرخنثی و مملو از بار ارزشــی است، پيشنهاد مي‌شود كه ضمن 
استفادة کامل از ظرفیت‌ها و بسترهای برنامة درسی قصدشده، به 
توان برنامة درسی پنهان، به‌خصوص جایگاه معلم، کارکنان آموزشی 
و اجرایی و محیط درون مدرسه هم توجه کنند. شایسته است که 
این افراد، به‌واسطة آشنایی بر مبانی فکری و فلسفی برنامة درسی 
با هویت دینی، بر ورود ارزش‌ها یا حذف ضدارزش‌ها اشراف داشته 
باشند و بهترین تصمیم را بگیرند. برنامه‌ریزان درسی باید بدانند که 
معیار توفیق در احترام، آموزش و عامل‌بودن به ارزش‌های اجتماعی 
»خلوص« است؛ خلوصی که از درون شناخت حاصل می‌شود؛ یعنی 

شخص می‌فهمد که همة اقداماتش در راه خدا و برای خداست. 
ذکر این نکته نیز ضروری اســت کــه در توجه به انواع ارزش‌های 
اجتماعی مانند عبــادی، اخلاقی، سیاســی، فرهنگی و اقتصادی 
باید تعادل وجود داشــته باشد تا از اتکای افراطی به برخی از آن‌ها 
جلوگیری و از موارد مغفول غفلت‌زدایی شــود. همچنین شایسته 
است آموزش ارزش‌های راســتین اجتماعی در فرایندی مارپیچی 
و با بیان حکمت یا دلایل محکمــی برای آن‌ها و به دور از هر نوع 

شبهه‌ای اتفاق بیفتد و از حالت تلقینی خارج شود. 
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سیدصدرالله موسویون
مدرس قرآن و تفسير

سه حکایت پندآموز 
از زندگی پیامبران

1. ديدار حضرت موسی)ع( از غذای کرم در دل سنگ
هنگامی که حضرت موســی)ع( از طرف خداوند مأمور شــد برای 
دعوت فرعون به خداپرستی، به‌سوی فرعون برود، احساس خطر ‌کرد 
و به فکر خانواده و بچه‌های خود افتاد. موسی)ع( به خدا عرض کرد: 

»پروردگارا، کسی از خانواده و بچه‌های من سرپرستی می‌کند؟!« 
خداوند به موســی)ع( فرمان داد: »عصای خود را بر سنگ بزن!« 
موســی)ع( عصایش را بر ســنگ زد. آن سنگ شکست. در درون 
آن ســنگ دیگری نمایان شــد. با عصای خود یک ضربة دیگر بر 
ســر آن سنگ زد. آن نیز شکست و در درونش سنگ دیگری پیدا 
شد. موسی)ع( ضربة دیگری با عصای خود بر سر سنگ سوم زد و 
آن ســنگ نیز شکسته شد؛ او در درون آن سنگ کرمی را دید که 
چیزی به دهان گرفته بــود و آن را می‌خورد. پرده‌های حجاب از 

گوش موسی)ع( به کنار رفت و شنید آن کرم می‌گوید:
»سبحان من یرانی و یســمع کلامی و یعرف مکانی و یذکرنی و 
لاینسانی« )پاک و منزه است آن خداوندی که مرا می‌بیند و سخن 
مرا می‌شــنود و به جایگاه من آگاه اســت. به یاد من هست و مرا 

فراموش نمی‌کند(.
به این ترتیب، موســی)ع( بر این یقین دســت یافت که خداوند 
عهده‌دار رزق و روزی بندگان اســت و با توکل بر او کارها ســامان 

می‌یابد )محمدی اشتهاردی، 1386: 295 و 296(.

2. ملاقات ابلیس با حضرت موسی)ع( 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: موسی)ع( در مکانی 
نشســته بود. ناگاه شیطان که کلاه دراز و رنگارنگی به سر داشت، 
نزد موســی)ع( آمد و )برای احترام به موسی( کلاهش را از سرش 
برداشت و در برابر موسی)ع( ایستاد و سلام کرد. بین آن دو چنین 

گفت‌‌و‌گو شد: 
موسی: تو کیستی؟

ابلیس: من شیطان هستم. 
موسی: ابلیس تو هستی؟! خدا تو را دربه‌در و آواره کند.

ابلیس: من نزد تو آمده‌ام تا به‌ســبب مقامی که در پیشگاه خدا 
داری، به تو سلام کنم.

موسی: این کلاه چیست که بر سر داری؟
ابلیس: با رنگ‌ها و زرق و برق این کلاه دل مردم را می‌ربایم.

موســی: به من از گناهی خبر بده که هرگاه انسان مرتکب آن 
شود، تو بر او مسلط می‌شوی. 

در ادامــة این گفت‌وگو، ابلیس به ســه مورد اشــاره می‌کند که 
چنانچه در انسانی ورود داشته باشد، بر او مسلط می‌شود: 

۱. هنگامی که از خود راضی شود و اعمال خود را ببیند و خودبین 
باشد.

۲. هنگامی که او عملش را زیاد تصور کند. 
۳. هنگامی که او گناهانش را کوچک بشمارد )محمدی اشتهاردی، 

1386: 294 و 295(.

3. غذادادن به کرمی، در درون سنگی، در میان دریا 
حضرت ســلیمان)ع( در کنار دریا نشســته بــود که نگاهش به 
مورچــه‌ای افتاد. مورچه دانة گندمی را با خود به طرف دریا حمل 
می‌کرد. سلیمان)ع( همچنان به او نگاه می‌کرد که دید او به نزدیک 
دریا رســید. در همان لحظه قورباغه‌ای سرش را از آب دریا بیرون 
آورد و دهانش را گشــود. مورچه به دهان او وارد شد و قورباغه به 

درون آب رفت. 
ســلیمان شــگفت‌زده از این اتفاق به فکر فرو رفت. ناگاه دید آن 
قورباغه ســرش را از آب بیرون آورد و دهانش را گشــود و همان 
مورچه از دهان او بیرون آمد؛ ولی دانة گندم را همراه خود نداشت. 

سلیمان)ع( آن مورچه را طلبید و سرگذشت او را پرسید.
مورچــه گفت: »ای پیامبر خدا، در قعر این دریا ســنگی توخالی 
وجود دارد و کرمی در درون آن زندگی می‌کند. او نمی‌تواند از آنجا 
خارج شــود و من روزی او را حمل می‌کنم. خداوند این قورباغه را 
مأمور کرده اســت که مرا از درون دریا به‌سوی آن کرم ببرد. این 
قورباغه مرا به کنار سوراخی که در آن سنگ است، می‌برد و دهانش 
را به درگاه آن سوراخ می‌گذارد. من از دهان او بیرون می‌آیم و خود 
را به آن کرم می‌رســانم و دانة گندم را نزد او می‌گذارم. سپس باز 
می‌گــردم و به دهان همان قورباغه که در انتظار من اســت، وارد 
می‌شوم. او در میان آب شنا می‌کند و مرا به بیرون از دریا می‌آورد. 

دهانش را باز می‌کند و من از دهان او خارج می‌شوم.«
ســلیمان به مورچه گفت: »وقتی کــه دانة گندم را برای آن کرم 
می‌بری، آیا ســخنی از او شــنیده‌ای؟« مورچه گفــت: »آری، او 
می‌گوید: یا من لاینســانی فی جوف هذه الصخرئ تحت هذه اللجئ 
برزقک؛ لاتنس عبادک المؤمنین برحمتک!« )ای خدایی که رزق 
و روزی مرا در درون این سنگ در قعر این دریا فراموش نمی‌کنی، 
رحمتت را به بندگان با ایمانت فراموش نکن( )محمدی‌ اشتهاردی، 

1386: 347 و 348(. 

منبع 
1. محمدی ‌اشــتهاردی، محمد، 1386، قصه‌های قرآن، چاپ دهم، قم: مؤسسة انتشارات 

نبوی.

قصه‌گويي
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تدریس زیبای دینی؛
 راهبردهای مؤثر در آموزش الهیات

علی اسعدی
مدرس دانشگاه فرهنگيان

جاذبه‌های محیطی
محیط آموزشی هم شامل محیط معنوی و غیرمادی کلاس و هم 

شامل محیط مادی و فیزیکی آن می‌شود. 

1. جاذبة محیط معنوی و غیرمادی
مقصود از »محیط معنوی« فضایی است که رایحة دل‌انگیز جلوه‌های 
گوناگون معنویت در آن موج می‌زند. جمال معنوی معلم دینی که 

ریشــه در اخلاص قلبی و مراعات آداب دینی او دارد، اســتفاده از 
جلوه‌های گوناگون معنویت، اعم از ذکر و یاد خدا در شروع کلاس، 
توکل به خدا و توسل به اهل بیت )ع(، استفاده از آیات و روایات در 
شروع درس یا به مناسبتی در میانة آن، ذکر خاطرات، داستان‌ها و 
احوالات اسوه‌های معنویت و عارفان راه طریقت و... در ایجاد چنین 
فضایی بسیار مؤثر هســتند. صد البته و از همه مهم‌تر، هماهنگی 
گفتار و رفتار معلم و رســوخ این هماهنگی در ذهن و نگاه متربی 

به معلم است. 
همچنین مراد از محیط معنوی و غیرمادی فضای متأثر از »رابطة 
معلم و شاگرد« است. نوع رابطة معلم و شاگرد می‌تواند ساختاری 
را در کلاس ایجاد کند که خروجی آن، کلاسی جذاب یا غیرجذاب 
باشد. نه‌تنها معلم در تعیین این ساختار نقشی کلیدی دارد که خود 

نیز از این ساختار تأثیر می‌پذیرد. 
این ســاختار از حیث »عاطفی«، »فکری‌شناختی« و »اجتماعی« 
ســاختار جذابیت‌آفرینی است؛ ســاختاری باز، منعطف، منطقی، 
با تفاهم و گفت‌وگوی طرفینی، همراه با احســاس امنیت، پویایی، 
شــادابی و انگیزه‌بخشــی که بســتر کنجکاوی، خلاقیت و رشد 
دانش‌آموزان را در همة ابعاد فراهم می‌آورد. در مقابل، کلاســی با 
ساختار معیوب قرار دارد که بسته، خشک، سرشار از یک‌سونگری و 

روش تدريس

مقدمه
  تدریــس کارآمد و اثربخش دینی به‌شــرط توجه جدی به 
راهبردهایی محقق می‌شود که معلم با کاربست آن‌ها، در فرایند 
تدریس، موفقیتی حداکثــری را نصیب خود کند. این راهبردها‌ 
فراتر از فن‌های )تکنیک‌های( آموزشــی هستند. راهبردها همان 
رویکردها و جهت‌گیری‌های کلی‌ای هســتند کــه باید بر تمام 
فرایند آموزش و تربیت معلم حاکم باشند. در این سلسله مقالات 
تلاش می‌کنم مهم‌ترین راهبردهایی را تبیین کنم که می‌توان در 
تدریس به طور عام و تدریس دینی به طور خاص به کار گرفت. 

در شمارة اول این مقاله به تبیین راهبرد »جذابیت« پرداخته‌ایم 
و دو اصــل مهم آن یعنی »زیبایی« و »تنوع« را تحلیل کرده‌ایم. 
در خلال این مباحث، انواع جاذبه‌های کلاسی نیز بررسی شده‌اند. 
جاذبه‌های کلاس به چهار دســته تقسیم می‌شوند: جاذبه های 
محیطی، جاذبه‌های محتوایی، جاذبه‌های روشــی و جاذبه‌های 

اخلاقی‌ارتباطی.
در این نوشتار، جاذبه‌های محیطی تحلیل و بررسی می‌شوند. 

كليدواژه: تدريس مؤثر / تدريس / آموزش الهيات
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تعارض و بدون تعامل و احساس امنیت و عزت و... است. بی‌انگیزگی، 
جمود و گریز نتیجة منطقی چنین کلاســی است؛ مثلًا در کلاسی 
که معلم اجازة پرســش را به دانش‌آموز نمی‌دهد یا سخن مخالف 
اندیشــة معلم با طعن و توهین نقل و نقد می‌شــود یا معلم فقط 
خواســت خود را بر دانش‌آموزانش تحمیل می‌کند و از مشورت با 
فراگیرنده و حرمت به جایگاه او طفره می‌رود، چنین کلاسی بسته و 
غیرمنطقی جلوه خواهد کرد و جذابیت خاصی نخواهد داشت و آثار 
و فواید خاصی از آن حاصل نخواهد شد. جذابیت »فضای معنوی« 
کلاس، به‌طور عمده متأثر از شاخصه‌های اخلاقی، ارتباطی و روشی 

معلم است که باید در جای خود طرح و تبیین شود.   

2. جاذبة محیط فیزیکی 
مقصود از »فضای فیزیکی« محدودة کلاس و موقعیت جغرافیایی 
آن، صندلی و نیمکت، رنگ و تمیزی، تابلو و وســایل گرمایشی و 
سرمایشــی، فرسودگی یا نوبودن بنا و اموری از این دست است که 
در جذابیت تأثیرگذارند. معمولًا کلاس‌های کهنه که نزدیک است 
خراب شوند، با نیمکت‌های شکسته و قدیمی و در موقعیت عبور و 
مرور دانش‌آموزان )مثل کلاس‌های کنار پله( با جذابیت ناسازگارند 
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و برای بچه‌ها محیط خوشایندی محسوب نمی‌شوند )عوامل مؤثر 
در جذابیت کلاس، ۱۳۸۳(.

بر این اســاس، بحث از جذابیت محیط فیزیکی کلاس مربوط به 
بخشی است که در دست معلم و در حوزة اختیارات و توانمندی‌های 
اوست، وگرنه بخشی که به امکانات مدرسه یا موقعیت جغرافیایی 
کلاس و... مربوط اســت، از اختیار و ارادة معلم خارج است و بحثی 

در آن نیست. 
جذاب‌ســازی محیط فیزیکی کلاس، بر اساس دو اصل زیبایی و 
تنوع، به تناسب سن دانش‌آموز و پایة تحصیلی متفاوت است. بیان 
برخی از جذاب‌ســازها در این بخش، به معنای اجراپذیربودن آن‌ها 
در همة پایه‌ها و شرایط تحصیلی نیست و فقط جنبة یادآوری کلی 

مسئله دارد.
دغدغه، حوصله و خلاقیت ویژة معلم پیش‌نیاز مهم جذاب‌سازی 
اســت. البته معلم در فرایند جذاب‌سازی محیطی نقش ارشادی و 
مدیریتــی دارد و بُعد اجرایی آن را باید خود دانش‌آموزان بر عهده 
بگیرند. ضمن اینکه بخشــی از جذابیــت کلاس بر عهدة مدیریت 
مدرســه و در پرتو خلاقیت کارکنان اجرایی تأمین می‌شود. معلم 

می‌تواند در این راستا نقش ایده‌دهی و تشویقی داشته باشد.
اجرای ایده‌ها و تجربه‌های برخاسته از ذوق و سلیقة معلم، اجرای 
ایده‌های برخاســته از تبــادل تجربه‌های معلمان یک مدرســه با 
یکدیگر، اجرای ایده‌های برخاســته از تجربه‌های سایر مدرسه‌ها و 
معلمان در کلاس خود راه‌هایی هستند که به هرچه بهتر اجراشدن 
این راهبرد کمک می‌کنند. امروزه به برکت گوشی‌های تلفن همراه 
و فضای مجازی، مراکز متنــوع هنری و فرهنگی و... ایده‌گرفتن و 

ثبت و اجرای آن بسیار آسان شده است. 
تمیــزی کلاس درس، چینش منظم صندلی‌هــا و تنوع در آن به 
تناسب جلسات گوناگون، فضاســازی محیطی )در صورت امکان، 
به‌ویژه در پایه‌های پایین‌تر( مثل اســتفاده از گلدان‌، روزنامه‌های 
دیــواری، تصویرهــا، نمونک‌ها )ماکت‌هــا(، نقشــه‌ها و نمودارها 
)چارت‌ها(، تابلوها و صفحه‌های دیجیتال، اســتفاده از فعالیت‌های 
عملی دانش‌آموزان )اعم از نقاشی، کاردستی، پوستر، طراحی و...( 
در فضای کلاســی، عطرآگین‌بودن کلاس )برخــی نمازخانه‌های 
مدرســه‌ها این‌گونه‌اند(، نظافت و نظم در نوشــته‌های تابلو، نظم 
و نظافــت میز معلم و دفتر یادداشــت و نمره‌دهــی او و... در زمرة 
جاذبه‌های محیط کلاس به شمار می‌روند و مستقیم یا غیرمستقیم 

در توجه، علاقه و یادگیری دانش‌آموزان تأثیرگذار هستند. 

تنوع در محیط یادگیری اهمیت بسیاری دارد. در برخی مدرسه‌ها 
»کلاس‌های موضوعی« وجود دارد که ایجاد جاذبه‌های محیطی در 
آن کلاس‌ها ساده‌تر است؛ چون کلاس‌ها ثابت‌اند و این دانش‌آموزان 
هستند که به تناسب نوع درس جابه‌جا می‌شوند. ازاین‌رو هر درس 
متناسب با موضوع خود، شاهد جاذبه‌های خاص خود خواهد بود.  

اینکه برخی از جلسات درس دینی در نمازخانه، کتابخانه، کارگاه 
یا آزمایشــگاه و اتــاق فناوری و... برگزار شــود، بر جذابیت کلاس 
می‌افزاید. محیط نمازخانه بــه دلیل جذابیت‌های ثابت محیطی و 
بهره‌مندی از معنویت خاصِ مکانی، برای برخی از جلسات، توصیه 
می‌شود. فضای باز موجود در نمازخانه برای کلاس‌های شلوغ بسیار 
مناسب است، به ویژه در جلسات خاصی مانند تدریس بخش قرائت 
قرآن کتاب درسی، بخش احکام که نیازمند آموزش عملی است و 
نیز در اجرای روش‌های خاصی مانند روش نمایشنامه‌ای و مباحثه 

که در برخی درس‌های کتاب دینی اجراشدنی هستند. 
در برخــی از درس‌ها مانند درس‌های مرتبط با خداشناســی که 
در همــة پایه‌ها وجود دارند، حضور در آزمایشــگاه و اســتفاده از 
نمونک‌های موجود همراه با توضیحات کارشــناس آزمایشگاه که 
تخصص بیشتری دارند، بسیار راه‌گشاست. همچنین برگزاری برخی 
جلســات در کتابخانه و معرفی کتاب‌های مرتبط با آن موضوع، در 
همان محیط کتابخانه، ضمن ایجاد تنوع کلاسی، باعث انس با کتاب 

و کتاب‌خوانی می‌شود. 
ذکر این نکته ضروری است که به بهانة جذابیت‌بخشی و تنوع‌بخشی 
نباید گرفتار افراط شویم.گاهی دانش‌آموزان از استفادة زیاد معلمان از 
ابزارهای دیجیتال و تدریس دیجیتال گله‌مند هستند؛ مثل استفادة 
افراطی برخی معلمان از پرده‌نگار )پاورپوینت(. برخی استفاده از این 
ابزار را تا حدی جایگزین تدریس کرده‌اند که جذابیت‌های تدریس 

کلامی معلم را تحت‌الشعاع قرار داده است. 

بیان یک تجربه
برای سرکشــی از دانشــجویان درس کارورزی به مدرسه‌ای رفته 
بودم. با دانشجویان از کنار آزمایشگاه رد شدیم. آزمایشگاهی بزرگ، 
تمیز و مجهز بود که کارشناســی خوش‌اخلاق و کاربلد داشــت. 
به ذهنم رســید که ایده‌ام را با کارشــناس مطرح کنم. کارشناس 
به‌گرمی اســتقبال کرد و بعد از شنیدن ایدة استفاده از آزمایشگاه 
برای درس دینی، به توضیح شــگفتی‌های وجود انسان با استفاده 
از نمونک اجزای انســان و نیز توضیح شگفتی‌های هستی براساس 
نمونک منظومة شمسی پرداخت. دانشجویان سراپا گوش بودند و 
خیلی خوب فهمیدند که تنوع محیطی و به‌کاربستن این روش‌ها در 

جذابیت درس بسیار مؤثر است )اسعدی، 1400: ۹0(. 

منابع 
۱. اســعدی، علی، 1400، ردپای تجربــه؛ تجربیات حرفه‌ای در 

خاطرات معلمی، چاپ سوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 
۲. بی‌نام، آذرماه ۱۳۸۳، »عوامل مؤثر در جذابیت کلاس«، مجلة 

معارف، شمارة 21.
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روش‌های تربیت اعتقادی 

در قرآن کریم
حجت‌الله عباسی

دكتراي  فلسفة تعليم‌وتربيت

روش استدلالی
روش اســتدلالی همان روش نتیجه‌گیری بر اساس اصول منطقیِ 
حاصل از »اندیشیدن« و »تفکر عقلانی« است كه با عنوان‌های »روش 
منطقی«، »اســتدلال منطقی« و »گواه‌آوری« نیز شناخته می‌شود. 
ادلة مورد اســتفاده در اين روش بايد بر اساس اصول درستي انديشه 

كه منطق نام دارد، ارائه شود.
تصدیق دارای دو مقام است؛ یکی مقام ثبوت و دیگری مقام اثبات. 
در مقام ثبوت، علت‌ها بیان می‌شوند که در اصطلاح آن را »تبیین1« 

می‌نامند. بیان دلیل مربوط به مقام اثبات اســت که در منطق علم، 
»توجیــه2« نام دارد ‏)قراملکــی، ۱۳۹۲: 186( و منطق‌دانان در علم 

منطق سه واژة حجت، دلیل و استدلال را برای آن به ‌کار برده‌اند.
استدلال در علم منطق انواعی دارد؛ قیاسی3، استقرائی4، تمثیلی5 و 
اســتنباطی6. قیاس از لحاظ صورت به اقترانی و استثنایی و از لحاظ 
ماده به برهان، جدل، خطابه، شــعر و مغالطه تقسیم می‌شود که به 

»صناعات خمس« معروف هستند ‏)مظفر، 1424: 168(.
بنا بر آنچه گذشت، »روش استدلالی« روشی است که به دنبال بیان 
دلیل برای اثبات مطلوب است. برخی از محققان ‏)شکریان، ‬۱۳۸۷؛ 
‫فروهی و سروریان، 1385؛ ‫قوام، 1386( برهان، جدل، تمثیل یا انواع 
دیگر اســتدلال را یک روش مستقل می‌‌دانند؛ در حالی که استدلال 

روشی عام است که شامل همة این خرده‌روش‌ها می‌شود. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دلايلــي را که قرآن کریم براي توجیــه باورها و آموزه‌های بنیادین 
و به‌منظور تربیت اعتقادی ذكر کرده اســت، اسلوبی منطقي دارند و 
مبتني ‌بر روش استدلالی‌اند )طباطبایی، 1417: ج 5، 256(. در این 
روش که در قرآن کریم به شکل‌های گوناگونی همچون قیاس استفاده 
شده است، با ایجاد شناخت حصولی، در کنار شناخت‌های فطری و 
حضوری متربی، عقاید و باورهای او اســتوار و زمینة درونی‌سازی آن 
فراهم می‌‌شــود. متربی با تأمل‌ و تفکر بـــه‌ مقصود و مطلوبِ‌ مربی 
رهنمون می‌شود. این روش از مهم‌ترین روش‌ها در تربیت اعتقادی 

است )میرعرب، 1392: 91(.
بر اســاس آیة 256 سورة بقره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌7، قرآن کریم حوزة تربیت اعتقادی را 
ينِ« هرگونه اجبار در  اکراه‌بردار نمی‌داند؛ لذا در جملة »لا إكِْراهَ فِي الدِّ
دين نفی‌ شده است؛ چون دين عبارت است از سلسله معارفي علمی‌ 
كــه معارف عملی‌ را به دنبال دارد. جامع همة این معارف يك كلمه 
است و آن عبارت اســت از »اعتقادات«. اعتقاد و ايمان از امور قلبی‌ 
اســت كه اكراه و اجبار در آن راه ندارد. اكراه فقط در اعمال ظاهري 
)مادي و فيزيكي( خود را نشان مي‌دهد؛ اما اعتقاد قلبی‌ علل و اسباب 
ديگری‌ از سنخ خود اعتقاد و ادراك دارد و محال است كه مثلًا جهل، 

تربيتي ـ ديني

  در بسیاری از آیات قرآن کریم، مانند آیات 48 تا 51 آل‌عمران، 
خداوند متعال، مانند یک مربی، به تربیت اعتقادی انسان‌ها نظر 
دارد و در فرایندي حساب‌شــده به عمق‌بخشــی اعتقادی آن‌ها 

اهتمام می‌ورزد.
قــرآن برای تحقق ایــن هدف به بیان سرگذشــت اقوام و ملل 
پیشین می‌پردازد تا متربی )انســان( را در چارچوبي مشخص و 
گاه مشــابه با داستان اقوام پیشین به باوري توحیدی سوق دهد. 
در همین راستا، خداوند صدق دعوت انبیا و اظهار معجزه از طرف 
آن‌ها را به توحید و عبودیت مرتبط می‌داند؛ لذا پیامبران را مأمور 
می‌کنــد به مردم چنین بگویند: »إِنَّ اللََّ هُوَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ 
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ« )خداوند پروردگار من و پروردگار شماست؛ 
فقط او را پرستش کنید که راه راست همین است( )زخرف/ 64(.

این مقاله با هدف تمرکز بر برخي از آیاتی که به تربیت اعتقادی 
دلالت دارند، نوشــته شــده اســت؛ لذا قبل از پرداختن به اصل 
بحث، تذکر این نکته ضروری اســت که قرآن در تربیت انسان از 
روش‌های متعددی اســتفاده می‌کند، از جمله می‌توان به روش 
تربیت اعتقادی، تربیت اخلاقی و تربیت مناســکی اشــاره کرد. 
بنابراین آیاتی که ذکر می‌شــوند، ممکن است حاوی چند روش 
تربیتی متعدد باشند. در این موارد، محقق با بررسی سیاق آیات 
و کشــف روشــی که آیه بر آن تمرکز دارد، سعی می‌کند روش 
موردنظر خود را دنبال کند. یکی از این روش‌ها »روش استدلالی« 

است که در ادامه به آن می‌پردازیم:

كليدواژه: تربيت اعتقادي، قرآن كريم، روش تربيت قرآني
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علم را يا مقدمات غيرعلمی‌ تصديقی‌ علمی‌ را نتیجه دهد ‏)طباطبایی، 
1417: ج 2، 343(. نمونه‌هایــی از این روش تربیت دینی در قرآن 

فراوان است. در اینجا به بیان دو نمونه می‌پردازیم:

الف( آیة 22 سورة انبیاء8
ا  حانَ الِله رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ تا فَسُــبْ  »لَوْ كانَ فِيهِما آلهَِئ إِلَّ الُله لَفَسَــدَ
يَصِفُونَ« )اگر در آسمان و زمين، جز »الله« خدايان ديگری‌ بود، فاسد 
می‏‌شــدند ]و نظام جهان به هم می‏‌خورد و فساد آن دامنگير انسان 
هم مي‌شد[. منزه است خداوند، پروردگار عرش، از توصيفی‌ كه آن‌ها 

می‏‌كنند(.
علامه طباطبایی در ذیل این آیه می‌فرماید: »نزاع ميان بت‏پرستان و 
یکتاپرستان در يگانگی‌ و تعدد معبود نيست. نزاعی‌ كه هست در إله 
به معنای‌ رب اســت كه بت‏پرست‏ها، تدبير عالم و طبقاتی‌ را كه در 
اجزای‌ آن هست، از ناحية آفريدگار، واگذارشده به موجوداتی‌ شريف و 
مقرب درگاه او می‌دانند9 و به همين جهت آن‌ها را می‌پرستند تا برای‌ 
ایشان شفيع درگاه خدا شوند و به درگاه او تقرب جویند« ‏)طباطبایی، 

1417: ج 14، 266(.
 آية شــريفة مورد بحث خدایانی غير از خدای آسمان و زمين را به 
اين معنی‌ نفی‌ می‏‌كند، نه به معنی‌ تعدد واجب‌الوجود و هستی‌‌بخش؛ 
چون احدی‌ قائل به تعدد واجب‌الوجود نيســت. مراد از اينكه فرمود: 
»اگــر در آســمان و زمين غير خدا إله ديگری‌ بود«، اين اســت كه 
»الوهيت« غيرخدا متعلق به آسمان و زمين باشد، نه اينكه الهی در 
آسمان و زمين منزل گرفته باشد. بنابراين آية مورد بحث مانند آية 
ماءِ إلِهٌ وَ فِي  8 سورة زخرف است كه مي‌فرمايد: »وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّ
الَْرْضِ إلِهٌ« )او كسی‌ است كه هم در آسمان اله است و هم در زمين( 

)همان، ص 267(.
در تبیین ملازمة موجود، در آیة موردبحث، بین وجود خدایان متعدد 
و فســاد آسمان و زمین که محور این استدلال است، حداقل در سه 
سطح می‌توان سخن گفت ‏)طباطبایی، 1417: ج 14، ؛ ‫‬267مصباح 

یزدی، ۱۳۸۸: 77(: ‬‬
ـ سطح اول عامیانه است و به‌نوعي اشاره به همان وجود دو کدخدا 

در یک آبادی دارد. این بیانی ساده و غیرفنی است. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ـ سطح دیگر همراه با ذوقی فلسفی و برگرداندن آیه به برهان تمانع 
اســت. نتيجة آن به‌اختصار اين اســت كه دو علت در پيدايش يك 
معلول، به‌طور مســتقل، نمی‌‌توانند مؤثر باشند. اگر هر دو علت در 
پیدایش معلول شــركت داشته باشند، هر كدام سهمی‌ از آن معلول 
را ايجــاد می‌‌كنند؛ پس در واقع آن معلول مركب از دو چيز اســت؛ 
يك جزء را یکی و جزء ديگر را ديگری‌ ايجاد می‌‌كند. بر اســاس این 
مقدمات اين نتيجه گرفته می‌‌شود كه عالَم نمی‌‌تواند دو خدا داشته 
باشد؛ زيرا محال است عالم با دو موجود كه هر دو واجب‌الوجود بالذات 

و من جميع الجهات هستند، تحقق پيدا كند.
 بر اساس اين برهان، يك تالی‌ فاسد )در اصطلاح علم منطق( باید در 
كلام ذكر شده باشد و آن، صدور و تحقق جهان است؛  يعنی‌ اگر دو 

خدا وجود داشت، عالمی‌ تحقق پيدا نمی‌‌كرد. 
مفاد برهان تمانع اين است، درحالی‌که در آية‌ شريفه می‌‌بينيم تالی‌ 
فاسد، تحقق نيافتن عالم نيست؛ بلكه »فاسدشدن عالم« است. خداوند 
می‌فرماید: »لَوْ كانَ فِيهِما آلهَِئ إِلَّ الَله لَفَسَدَتا« )اگر چند خدا می‌‌بود، 
عالم فاسد شده بود(؛ ولی‌ می‌‌بينيد كه عالم فاسد نشده است. در این 
آیه خداوند نمی‌‌فرمايد: »اگر چند خدا می‌‌بود، عالم تحقق نمیي‌‌افت.« 
فاسدشدن در جايی‌ گفته می‌‌شود كه چيزی‌ باشد و بعد فاسد شود. 
بنابراین مفاد برهان تمانعی‌ كه فلاســفه ذكــر كرده‌اند، با ظاهر آيه 

چندان سازگار نيست.

ـ سطح دقیق‌تر تبیین این استدلال در آیة موردبحث این است که 
جهان، از زمين گرفته تا آسمان و تمام پديده‌های‌ آن، نظام واحدی‌‌ 
دارد. به عبارت دیگر، چه عالَم را يك »واحد« بدانيم كه اجزايی‌ دارد 
و چه حتی‌ عالم را »متعــدد« بدانيم، يعنی‌ مركب از مجموعه‌های 
مســتقل كه هر يك از اين مجموعه‌‌ها يك وجود مســتقل دارند و 
رابطه‌‌ای‌ اندام‌واره‌ای )ارگانیک( با هم نداشته باشند، نمی‌‌توان وحدت 
نظام را انكار كرد. اين عالم به‌گونه‌ای ایجاد شــده است كه موجودات 
آن ازهم‌گسسته و منعزل و مستقل نيستند. این ‌گونه نيست كه در 
اين عالم هركس، برای‌ خودش، وجودی‌ داشته باشد كه هيچ ارتباطی‌ 
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با پديده‌های‌ گذشــته نداشته باشد يا موجوداتِ هم‌زمان رابطه‌ای‌ با 
موجودات آينده نداشته باشند. نظامی‌‌ كه بر اين جهان حكم‌فرماست، 
نظام همبستگی‌ و تفاعل و تأثير و تأثر است. برای‌ درک اينكه نظام 
عالم واحد اســت، هيچ نيازی‌ به برهان فلسفی‌ نيست. هر كسی‌ به 
اندازة معلومات خود می‌‌تواند اين نوع ارتباط، همبستگی‌، پيوستگی‌ و 

وحدت نظام را بشناسد‏ )‫مصباح یزدی، ۱۳۸۸: 80(. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
به ‌هرحال، جهان هســتی مجموعه‌های گوناگونی دارد. هر قدر هم 
اين مجموعه‌ها را از هم مســتقل بدانيم، باز می‌‌بينيم روابطی‌ با هم 
دارند و در يك مجموعة كلی‌‌تر می‌‌گنجند. آنچه در این تبیین مهم 
است، این است که همة این‌ها نظام واحدی دارند که یک خدا آن‌ها 

را اداره می‌‌کند.
خدا آن كســی‌ ‌است كه هستی‌ اين مخلوق از او و در دست اوست. 
او تدبيركننده، رشــددهنده و به كمال‌رسانندة آن موجود است. اگر 
مجموعه‌‌هاي موجود، در این جهان، هر كدام يك خدا داشته باشند، 
بايد خود آن خدا اين مجموعه را بدون احتياج به چيز ديگری‌ به وجود 
آورد؛ چون او خدای‌ آن مخلوق اســت. اين مجموعه‌ای كه در دست 
اين خداست، همه چيزش از اوست. اگر اين عالم مجموعه‌هايی‌‌ داشته 
باشــد كه هر كدام خدايی‌ دارند، نظام واحد اين عالم نابود می‌شود و 
دوام نمی‌‌آورد؛ چراکه اين موجودات بدون احتياج به موجودات ديگر 
تحقق پيدا نمی‌‌كنند و نمی‌‌توانند ادامه‌ی‌ وجود دهند. در نتيجه فاسد 
می‌‌شــوند و از بين می‌‌روند. به‌عبارت دیگر، وحدتی‌ كه در نظام عالم 
حكم‌فرماست، مشهود اســت و همه می‌‌توانند در سطح خود آن را 
درك كنند. همبستگی اجزای‌ اين عالم تحت نظام واحد حاكی‌ از آن 
اســت كه دست واحدی اين جهان را در اختيار دارد و همة اين‌ها را 
به هم مربوط می‌‌كند و می‌‌چرخاند. اگر دست‌های‌ مستقلی‌ بود كه 
هر كدام می‌‌خواستند، جداگانه، اين عالم را اداره كنند )آن‌چنان كه 
مقتضی‌ ربوبيّت اســت و ربّ كسی‌‌ است كه مربوب خود را به دست 
خود پرورش می‌‌دهد و اداره می‌‌كند(، اين عالم متلاشی‌ می‌‌شد. پس 
معلوم است آن كسی‌ كه اختياردار اين جهان است و اين عالم را تدبير 
می‌‌كنــد و پرورش می‌‌دهد و همه را به هم مربوط می‌ســازد، وجود 

واحدی‌‌است كه نظام واحدی‌ را به وجود آورده است )همان، 84(.
برخــی عالمان دین نیز این‌گونه تبیین کرده‌اند که اگر جهان چند 
آفریدگار داشــته باشد، رابطة این آفریدگارها با جهان باید به یکی از 

این سه صورت باشد:
الف( هر یک از آفریدگارها صاحب اختیار و فرمانروای بخشی از جهان 
)علی‌القاعده بخشی که خود آفریده است( باشد. در این صورت باید 
در هر یک از این بخش‌ها نظامی مســتقل و بدون هیچ وابستگی از 
بخش‌های دیگر وجود داشته باشد، ولی می‌بینیم سراسر جهان قلمرو 

یک نظام یگانه و به‌هم‌پیوسته است.

ب( از میان این آفریدگارها یکی از همه برتر و بر دیگران حاکم باشد 
و بــه کار آن‌ها وحدت عمومی دهد. در این صورت فقط همان یکی 
که برتر اســت، فرمانروای واقعی کل جهان است و بقیه کارگزاران او 

هستند.
ج( هرکدام از آفریدگارها به‌تنهایی بر سراسر جهان فرمانروایی داشته 

باشند و هرگونه بخواهند، فرمان دهند و عمل کنند. در این صورت کار 
به هرج و مرج می‌کشد و دیگر قانون و نظامی باقی نمی‌ماند )بهشتی، 

.)123 :1352
اما این فرض دیگر که دو یا چند خدا بر سراســر جهان فرمانروایی 
داشته باشــند و همه‌وقت و همه‌جا با هم هماهنگ باشند، یک‌جور 
بخواهنــد و یک‌جور فرمــان دهند، این فرضی خیالی اســت؛ زیرا 
دوتابودن یا چندتابودن خود ایجاب می‌کند که خدایان لااقل در یک 
جهت با هم ناهمسان باشند و این ناهمسانی در خواست و فرمان آن‌ها 

اثر خواهد گذارد )همان، ص 124(.
بنابراین از آنجا که نظام جاری‌ در عالم، نظامی‌ واحد اســت و همة 
اجزای‌ آن يكديگر را در رســيدن به هدف خود ياری‌ می‏‌دهند، پس 
برای‌ عالم، غير از يك خدا )خالق و ربّی که شایستگی پرستش داشته 
باشد( نيست. در اين تقرير، روی‌ »تدبير« اين جهان و »نظام واحد« 
هستی تكيه شده اســت. به‌عبارت ديگر، طبق اين استدلال، جهان 
ـر و ربّ واحدی‌ دارد؛ يعنی‌ خدای واحدی‌ دارد كه جز او خالقی‌  مدبّـ
نيست، ربی‌ نيست )توحيد در ربوبيت(، معبودی‌ هم نيست )توحيد 
در الوهيت(. خداوند متعال با این استدلال ساده مدعای‌ خود را برای 
متربی عقلانی کــرده و به آموزش و درونی‌کردن این آموزة اعتقادی 

نيز پرداخته است.

ب( آیة 91 سورة مؤمنون
این آیه نمونة ديگری است كه نشان می‌دهد خداوند متعال به تربیت 
اعتقادی با روش اســتدلالی پرداخته اســت: »مَا اتَّخَذَ الُله مِن وَلَدٍ وَ 
مَــا كانَ مَعَهُ مِنْ إلَِهٍ إذًِا لَّذَهَــبَ كلُّ إلَِهٍ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلَ بَعْضُهُمْ عَلَي 
ا يَصِفُون« )خدا فرزندي اختيار نكرده است و با  بَعْضٍ سُبْحَانَ الِله عَمَّ
او خدايي ]ديگر[ نيســت و اگر جز اين بود، قطعاً هر خدايي آنچه را 
آفريده ]بود[ با خود مي‏برد و حتماً بعضي از آنان بر بعضي ديگر برتري 

مي‏جستند؛ منزه است‏ خدا از آنچه وصف مي‏كنند(.
این آية شريفه اين‌گونه استدلال می‌کند كه اگر در عرض اين خدا، 
خداي ديگري ‌وجود داشت و سرنوشت هر آفریده‌ای به‌ دست آفریدگار 
خود ‌می‌بود، بر این اساس بعضي از اين خدایان بر بعضي ديگر برتري 
پيدا مي‌كردند. در‌ اينجا دو تالي فاسد، در فرض وجود خدایانی ديگر، 
بیان شده است؛ يكي اينكه بين مخلوقات جدايي بيفتد و هر خدایی 
تنها با آفریدگان خود سروكار داشته و در آن‌ها مؤثر باشد، ديگر اينكه 

برخي از اين خدایان بر ديگران برتري داشته باشند.
این دو تالی حکایت از دو قیاس دارد؛ قیاس نخست همان است كه 
در آية 22 سورة‌ انبیاء‌ بيان شد و اجمالش اين بود كه فرض خدایان 
گوناگون، ملازم است با جدايي نظام‌هاي متعدد عالم از يكديگر. تنها 
تفاوت در اين اســت كه در آية 22 ســورة انبیاء، فقط فرضِ »تعدد 
خدایان« مطرح بود، اعم از اينكه اين خدایان، خالق جهان نيز باشند يا 
نباشند؛ اما در اينجا فرض اين است كه هر كدام از اين خدایان را خالق 
نيز بدانيم، نه اينكه هر يك فقط عهده‌دارِ تدبير بخشي از عالم باشند؛ 
زيرا تاليِ اولِ وجود خدايان متعدد در این آيه اين اســت: »إذًِا لَّذَهَبَ 
ـهٍ بِمَا خَلَق«‌ )آن‌گاه هر الهي، مخلوقاتش را به ‌خود اختصاص  كلُّ إلَِـ
مي‌داد( )مؤمنون، 91(. به عبارت دیگر تفاوت این آیه با آیة سابق در 
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این است كه مقدّمِ قضيه در آنجا، تعدد رب و مدبر عالم بود و در اينجا، 
تعدد خالق كه هر دو در واقع به يك فرض باز مي‌گردند و يك سنخ 

تالي فاسد را در پي دارند.
قیاس دوم آیه را که با تالي »و لَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلي بَعْض« آمده است، 
به دو گونه مي‌توان تقرير كرد: يكي اينكه بگوييم معنای آن »لَغلبَ 
بَعضُهُم عَلي بَعض« )يكي بر ديگري مسلط مي‌شد( است. اگر معنايش 
اين باشــد، تقرير آن اين‌گونه است: وقتي دو خدا فرض شود، در هر 
كدام از آن‌ها اين خواست وجود دارد كه قلمرو تدبير و حكومتش را 
گســترش دهد. اين خودش امري مطلوب است. وقتي اين خواست 
را دارند، يا مي‌توانند آن را تحقق بخشــند يا نمي‌توانند. اگر بتوانند 
و اين خواســت تحقق يابد، ‌لازمه‌اش اين است كه يكي غالب شود و 
ديگري مغلوب و فقط آن كه غالب مي‌شــود، خداست و اگر نتوانند 
اين خواستشان را تحقق بخشند، عاجزند و موجود عاجز، خدا نيست.

تقرير ديگري هم مي‌شود كرد؛ وقتي ما دو خدا فرض كرديم كه هر 
کدام خلق و تدبيرِ بخشـي از عالم را بر عهـده دارند، ‌با توجـه به اينكه 
خلق و تدبير موجودات اين عالم در يك رتبه نيســت، به‌‌ناچار برخي 
از خدایان بر برخی ديگر برتري پيدا مي‌كردند. مخلوقات اين ‌عالم در 
عرض هم تحقق نميي‌ابند، بلكه ميان خلقت و تدبير آن‌ها نوعي تقدم 
و تأخر برقرار اســت. اگر فرض كنيم خداي زمين، آسمان، گياهان و 
جانوران متعدد باشد، به‌‌ناچار بايد ميان تدبير آن‌ها نيز تقدم و تأخري 
برقرار باشــد؛ مثلًا ابتدا بايد خدايي مادة عالم را آفريده باشد، سپس 
خداي ديگري آن را به‌صورت خورشيد و ماه و زمين و آسمان درآورده 
باشــد، خداي ديگري گياهان را در زمين رويانده باشــد، پس از آن، 
خــداي ديگري جانوران را در زمين آفريده و درنهايت، خدايي ديگر 
انسان را در اين زمين خلق كرده باشد. آن كسي كه مي‌خواهد انسان 

را بيافريند، در صورتي مي‌تواند انسان را خلق كند كه زمين، آسمان 
و خورشــيدي پيش از آفرينش انسان وجود داشته باشد. اگر اين‌ها 
نباشند، نمي‌تواند انسان را بيافريند؛ پس آن كه مادة زمين و آسمان 
يا خود زمين و آسمان را آفريده و زمينة آفرينش انسان را فراهم كرده‌ 
است، بر ساير خدایان برتري دارد؛ ‌زيرا همة خدايان ديگر در تدبير و 
روزي‌‌دادن مخلوقات خود به مخـلوقات او نيازمندند. پس لازمة وجود 
خـدايان متعدد اين است كه سلسلة خدايان در تدبير خود مستقل 
نباشــند. چنين خدايان محتاجي كه در تدبير خود نيازمند خدايي 
ديگر و مخلوقات او هستند، بی‌شک خدا نيستند؛ بنابراين، تصـــور 
خدایان مســتقل در كنار خـــداي متعال، ‌با نظامي كه در اين عالم 

مي‌شناسيم‌، تصوري باطل است ‏)مصباح یزدی، ۱۳۸۹: 259(.

نتیجه
آموزش و ارائة اســتدلال به متربی مقدمة تربیت اعتقادی اوســت. 
مربی با این روش یک شــناخت حصولی ایجاد می‌کند که در کنار 
معرفت حضوری و فطری، کمک شایانی به تحکیم باورهای متربی در 
بخش معارف اعتقادی می‌کند. یکی از روش‌هایی که خداوند متعال 
در قرآن برای آموزش و درونی‌کردن عقاید استفاده کرده است، روش 
استدلالی است. در نمونه‌هایی که ذکر شد، خداوند متعال با ابزار قیاس 
به استدلال پرداخته است. این روش از روش‌های منطقی است که در 
آیات قرآن، با هدف تربیت اعتقادی به کار رفته است. خداوند متعال 
با اســتفاده از این روش، علاوه بر آموزش باورها، عقاید حق و صحیح 
متربیان را درونی و ریشه‌دار و عقاید ناصحیح آن‌ها را سست و باطل 

می‌کند.

پی‌نوشت‌ها
1. Explanation.
2. Justification.
3. Analogical Reasoning.
4. Inductive Reasoning.
5. Allegory Reasoning.
6. Deductive Reasoning.

اغُــوتِ وَ يُؤْمِنْ باِلِله فقد  شْــدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطَّ ينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّ 7. لا إِكْــراهَ فِي الدِّ
استَمْسَكَ باِلْعُرْوَئ الْوُثْقی‏‌ لَا انْفِصامَ لَها وَ الُله سَميعٌ عَليمٌ )بقره، 256(.

8. در این آیه از قیاس اســتثنایی اســتفاده شده است. در علم منطق قیاس به دو صورت 
تشکیل می‌شود؛ قیاس اســتثنایی و قیاس اقترانی. در قياس اســتثنايی‌ ملازمه‌ای‌ بين 
دو شــيء اظهار و بعد يكی‌ از آن دو شــي‌‌ء، اثبات يا نفی‌ می‌‌شوند. این قیاس شكل‌های‌ 
خاصی‌ دارد كه در كتاب‌های‌ منطقی‌ ذكر شــده است؛ مثلًا می‌‌گويند: اگر خورشيد طلوع 
كرده باشــد، روز موجود است. بعد می‌‌گويند: روز موجود است و نتيجه می‌‌گيرند كه پس 
خورشــيد طلوع كرده اســت. يا می‌‌گويند: ولی‌ روز موجود نيست و نتيجه می‌‌گيرند پس 
خورشيد طلوع نكرده است. اين مثال رايجی ‌‌است كه در كتاب‌های‌ منطقی‌ ذكر می‌‌كنند؛ 
اينجا هم ملازمه‌ای‌ بين تعدّد آلهه و فســاد آســمان و زمين ذكر شده است. اگر خدايانی‌ 
می‌‌بودند، آســمان و زمين فاسد شده بود. مثل اينكه اگر خورشيد طلوع كند، روز موجود 
است و ديگر مطلبی‌ ذكر نشده است كه بالاخره آسمان و زمين چه شده‌اند و آيا خدايانی‌ 

هستند يا نه؛ باز به اصطلاح منطقی‌ اينجا يك جزء قياس، مضمر يا مطوی‌ است.
ماواتِ وَ الَْرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ«  9. آیة شــریفه »وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ
)و اگر از ايشــان می‏‌پرسيدی‌ كه آســمان‌ها و زمين را چه كســی‌ خلق كرده؟ هر آينه 
می‏‌گفتند: آن‌ها را عزيز عليم خلق كرده اســت( )زخرف، 9( و آية »وَ لَئِنْ سَــأَلْتَهُمْ مَنْ 
خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الُله« )و اگر از ايشــان می‏‌پرســيدی‌ چه كسی‌ خلقشــان كرده، هر آينه 

می‏‌گفتند: خدا( )زخرف، 87(، همين اعتقاد را از ايشان حكايت می‏‌كند.
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دکتر محمدمصطفی اسعدی 
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نسخه‌ای برای دانايی فرامادی

از آن روز که خداوند انسان را آفرید و خود، معلم او در »علم‌الاسماء« 
شــد تا او معلم ملائکه شــود و تا آن روز که رســول خاتم فرمود: 
»ارُسلتُ بالتعلیم« )برای آموختن ارسال شده‌ام( )مجلسی،1403: ج 
۱، 206(، جریان نبوت در گســترة تاریخ، جریان آموزش بوده است 
و پرورش. آموزش نادانســته‌ها و نادیدنی‌های حقیقی به انسان‌های 
رمیده از مکتب هدایت و پرورش جان‌های نورسیده به محفل تربیت. 
ویژگی مهم این جریان فراتاریخی »وســعت« نقطة ‌دید انبیا بوده 
اســت. آن آموزگاران جهان را کلاس درس خود تعریف کرده بودند 
و همگان را با دل و جان شــاگردان خود می‌دانستند تا مأموریت و 
رســالت الهی خویش را نه در آموزشگاه و دانشگاه و سازمان و اداره، 
بلکــه در کوچــه و خیابان و بیابان و بــازار و کارزار جنگ به انجام 
برســانند. همین نکته، رمز مانایی و ماندگاری درس آن آموزگاران 
بوده اســت. آنان حدومرزی در زمان و مکان بــرای آموختن قائل 
نبودند و پیوســته مترصد پراکندن بذر عقلانیــت و میراندن آفت 

جهالت بوده‌اند، در هر لحظه و هر کجا که موقعیت فراهم باشد.
اما نقطة تمایز آن معلمان با دیگر معلمان در آنجایی است که جهان 
ماده به جهان فراماده متصل می‌شــود تا در این پیوســتگی جهان 
طبیعت به مابعدالطبیعه، دجال‌های تاریخ اجازه نیابند انســان‌های 
تک‌چشــم تربیت و ماده و معنا را از هم جدا کنند و همگان بدانند 
که انسانیت و آدمیت، حتی در همین دنیا هم، تنها از مسیر دیانت و 
معنویت قابل پیمایش است. به همین دلیل است که قرآن به‌صراحت 
یادآور می‌شود که پیامبری از جنس خودتان آمد تا »یعلّمکم ما لم 
تکونوا تعلمون« )بقره/151(. او آمد تا آنچه را شــما نمی‌توانستید 
بیاموزید، به شما بیاموزد، نه اینکه آنچه را نمی‌دانستید؛ یعنی بعثت 
پیامبــران به هدف آموختن بود؛ اما نــه آموختن آموزه‌های رایج و 
ناقص بشــری که هر دانشجو و دانشمندی توان دسترسی به آن را 
دارد؛ بلکه آموختن نقاط نهایــی و غایی علم که بدون تعلیم انبیا، 

نمی‌توان به آن‌ها دست یافت.
البته نقطة جذاب این داستان آن است که بخش کوچکی از همان 
علمِ لدنی و انحصاری انبیا، برای معلمانی که در مســیر انبیا قدم بر 
می‌دارند و راه اولیای الهی را پی می‌گیرند، با ســه نسخه مشخص 

دست‌یافتنی است: 

ـ نسخة اول براي نوع انگیزش انسان است؛ 
ـ نسخة دوم براي نوع گرایش اوست؛
ـ نسخة سوم براي نوع کنش اوست.

1. معصــوم )ع( انگیزش را در دوره‌ای چهــل‌روزه تعریف کرده و 
فرموده‌ اســت: »هیچ بنده‌ای چهل روز برای خدا خالص نشد، مگر 
آنکه چشــمه‌های حکمت از قلبش به ســمت زبانش جاری شد« 
)ابن‌بابویه،1378: ج ۲، ص 69(. این یعنی شــرک، حتی شــرک 
خفی، نقطة خلائی اســت که نه‌تنها به عقیده و باور انسان آسیب 
می‌رســاند، بلکه حتی مسیر فهم انسان‌ها را نیز مسدود می‌سازد و 

اجازه نمی‌دهد انسان‌ها حکمت و حقایق عالم را دریابند.
2. در لابه‌لای ســخنان معصومین )ع(، نوع گرایش نیز در کشش 
و همسویی قلب انسان با اولیای خدا مشخص شده است: »هرکس 
ما اهل‌بیت را دوست بدارد و در قلبش، این محبت را تحقق بخشد، 
چشــمه‌های حکمت بر زبانش جاری خواهد شــد... « )برقی، ج۱، 
ص6۱(. آری، آن‌گاه کــه انســان بتواند از محبت‌های شــخصی و 
منفعت‌طلبی‌های قشری رها شود، ارزش‌هایش هم متعالی خواهد 
شــد و فارغ از هرگونه دلبستگی و وابســتگی، حقیقت را دریافت 

خواهد کرد.
3. در نهایــت، نوع کنش هم در میزان پایبنــدی به آموخته‌ها و 
دانسته‌ها تعریف شــده است: »هرکس به آنچه می‌داند عمل کند، 
خداوند آن چیزی را که نمی‌داند به او می‌آموزد« )مجلسی،1403: 
75، ص ۱۸۹(. بر این اساس، شــاگردان مکتب انبیا می‌توانند در 
برخورداری از علم الهی مانند آموزگاران خود باشــند، مشروط بر 
اینکه در آموخته‌های پیشین خود متوقف نشوند و در آزمون انطباق 

علم و عمل، جزو افراد مردود قرار نگیرند.

الهيات
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صدیقه حیدری
دانش‌آموختة دکترای سنجش و اندازه‌گیری، مدرس دانشگاه فرهنگیان، اهواز

سبک زندگی اسلامی‌ایرانی

از منظر صحیفۀ  سجادیه

 
مقدمه

در بیشتر جوامع، دین نقش مهمی در شکل‌گیری نهادهای اجتماعی 
ایفا می‌کند )محمدی و یاوری، 1402(. در این راستا، موضوع سبك 
زندگی1 در جوامع در حال پيشرفت، همچون جامعة ایران، با توجه 
به ســاختار دینی آن، می‌تواند چالش‌های متعددی در پی داشــته 
باشد )ســلطانی‌نژاد، 1402(. سبک زندگی الگوی زندگی فرد است 
که در فعالیت‌ها، دلبستگی‌ها و افکار شخصی بروز می‌کند )کشاورز 
و همکاران، 1394(. بی‌شــک امروزه سبک زندگی، بازیگر مهمی در 
زندگی مردم است؛ چرا که به قدرت تشخیص و انتخاب فرد یا گروه 
فعلیت می‌بخشد و ســطحی‌ترین لایه‌های زندگی را به عمیق‌ترین 

لایه‌های آن پیوند می‌زند )اسماعیل‌زاده و همکاران، 1400(. 
ســبک زندگی به‌مثابه طیفی رفتاری که اصلی انسجام‌بخش بر آن 
حاکم است، عرصه‌ای از زندگی را تحت پوشش دارد و همواره می‌توان 
آن را در میان گروهی از افراد جامعه دید )رضیئی و همکاران، 1402(. 
از دیدگاه بیشتر مکاتب فکری غربی، عمدة تمرکز و توجه، در سبک 
زندگی، معطوف به خود رفتار می‌شود و به اندیشه و نیتی که رفتار بر 

مبنای آن شکل می‌گیرد، توجه چندانی نمی‌شود، این در حالی است 
که در اسلام همواره نیت رفتار مورد توجه بوده است )کرمی، 1400(. 
بنابراین، ناگفته پیداست که در زمینة سبک زندگی تضادی جدی بین 
فرهنگ غرب و فرهنگ اسلامی‌ایرانی وجود دارد. تعریفی که فرهنگ 
ما از زندگی و خوب و بد آن دارد، درست در نقطة مقابل فرهنگ غربی 
قرار گرفته است که بر مبنای مکتب اومانیسم استوار است )ولی‌زاده، 

1392: به نقل از اسدیان و حیدری کلجه، 1401(. 
یکی از تفاوت‌های سبک زندگی اسلامی با سبک‌های دیگر زندگی 
که در قلمروهایی چون جامعه‌شناسی، مدیریت، روان‌شناسی بالینی 
و... که بحث سبک زندگی در آن‌ها نیز مطرح می‌شود، این است که 
این علوم فقط بر رفتاری خاص، بدون توجه مستقیم به نیات، تفکرات 
و عواطف، تمرکز می‌کنند؛ اما ســبک زندگی اسلامی به این دلیل 
که مبتنی بر دین مقدس اســام است، نمی‌تواند با این‌گونه مسائل 

بی‌ارتباط باشد و نگاهی کامل‌تر و همه‌جانبه‌تر به زندگی دارد.
 بر این اساس هر رفتاری که بخواهد مبنای اسلامی داشته باشد، باید 
حداقل‌هایی از شــناخت و عواطف اسلامی را پشتوانة خود قرار دهد 
)کاویانی، 1388: به نقل از اسدیان و حیدری کلجه، 1401(؛ چرا که 
همواره ادیان آســمانی، به‌ویژه دین مقدس اسلام، الگوهایی را برای 
زندگی بهتر انسان در این جهان تعریف می‌کنند که همسو و هم‌جهت 
با نظام توحیدی دین اسلام و برگرفته از قرآن کریم و سیرة رفتاری 
پیامبران)ص( و امامان)ع( است. این الگوها به نیازهای انسان در این 
دنیا توجه کرده و همواره در راستای برآورده‌کردن آن‌ نیازها،‌ چارچوب 
و روش‌هایی را هم پیشــنهاد داده‌اند )عبدی‌پور و جمشــیدی‌مهر، 
1400(. این‌گونه است که دین و آموزه‌های دینی در ایجاد آرامش و 

امنیت نقش چشمگیری دارد )زکی‌پور و عبدی، 1403(. 
یکی از این الگوها که با زبان دعا سبک زندگی اسلامی را به پیروان 
خویش می‌آموزد، امام سجاد)ع( است. می‌دانیم ایشان، در قالب دعا، 
به احیا و ارائة آموزش برای بقا و تشکیل جامعة اسلامی تلاش کرده 
و بخش عظیمی از آن، در کتاب شریف صحیفة سجادیه، به یادگار 
مانده )ایازی و همکاران، 1401( که به زبور آل‌محمد)ص( نیز معروف 

است. )عبدی و گلزار، 1402(. 
امام ســجاد)ع( در دوران زندگی خود با مشکلات فراوان سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو می‌شوند؛ قیام خونین عاشورا، قیام توابین، 

سبك زندگي

چکیده
  مقالة حاضر از پژوهشی که در سال 1402 و با هدف بررسی 
سبک زندگی اسلامی‌ایرانی از منظر صحیفة سجادیه انجام شده، 
استخراج شده است. براساس یافته‌ها، سبک زندگی اسلامی‌ایرانی 
هفت بُعد مبانی، خداشناسی، الگوپذیری، آخرت‌گرایی، رفتارهای 
فردی، اجتماعی و اقتصادی دارد. براســاس ایــن ابعاد می‌توان 
مداخلاتی اثربخش برای بهبود سبک زندگی افراد در زمینه‌های 
مشاوره‌ای، روان‌شناسی، تربیتی و آموزشی انجام داد. علاوه بر این، 
نتیجــة‌ این پژوهش می‌تواند در برگزاری دوره‌های ضمن‌خدمت 
کارکنان سازمان‌ها و نهادهای متعدد استفاده و مفید فايده واقع 

شود.

كليدواژه‌ها: اســامی‌ایرانی، تحلیل کیفی، ســبک زندگی، 
صحیفة سجادیه
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1402؛ ایازی و همکاران، 1401؛ علایی رحمانی و همکاران، 1401؛ 
عبودیت و مهدوی‌راد، 1400(. 

روش
اين پژوهش، از جنبة هدف، در گــروه پژوهش‌های کاربردی قرار 
دارد و از نظر نوع روش در دستة پژوهش‌های کیفی است. به‌منظور 
جمع‌آوری داده‌ها از کتاب ســبک زندگی از منظر امام سجاد)ع( در 
صحیفه، نگاشــتة رضائی بیرجندی )1393( و اصل کتاب شــریف 
صحیفة سجادیه استفاده ‌شده اســت. برای بررسی اعتبار2 داده‌ها 
از ضریب اعتبار هولســتی3 و به‌منظور بررسی روایی4 از معیارهای 

قیام مختــار، واقعة حره و پیدایش فرقه‌های جبریه و نیز اباحه‌گری 
نمونه ای از این اتفاقات هستند. مردم در این زمان‌ها از نظر فرهنگی 
و مبانی دینی تهی شده و به خوش‌گذرانی و فساد روی آورده بودند 
)شریفی و همکاران، 1402(. بنابراین، امام زین‌العابدین)ع(، به‌عنوان 
ولیّ حقیقی جامعه در آن زمان، بر مبنای توحید و با زبان دعا و برای 
رهایی مردم از نوع زندگی‌ای که در آن گرفتار شــده بودند، شروع به 
تبیین سبکی از زندگی می‌کنند که مبتنی بر دین و آموزه‌های دینی 

است. 
اگر بخواهیم روش زندگی را از کتاب شــریف صحیفة ســجادیه 
دریابیم، نخســتین مؤلفه‌ای که به چشم می‌آید لحاظ رابطة خدا و 
خلق در سبک زندگی انسان است. تبیین مؤلفه‌ها و شاخصه‌هایی که 
از این کتاب شریف، براساس خوانشی جدید، به دست می‌آید، سبب 
نظام‌مندی بینش و رفتار ما در ســبک زندگی عبادی‌ و دیگر وجوه 
زندگی‌مان می‌شود )حسینی حکمت و حســینی رزمگاه، 1402(. 
پژوهش‌ها گواه بر این ادعا هســتند )جهانگیری و سرشــار، 1402؛ 
حســینی حکمت و حسینی رزمگاه، 1402؛ شــریفی و همکاران، 

جدول 1: کدهای استخراج‌شده از کتاب مبنا برای سبک زندگی 
اسلامی‌ایرانی از منظر صحیفة سجادیه

مضمون فراگیر )شاخص(
مضامین 

سازمان‌دهنده 
)ابعاد(

مضامین پایه )مؤلفه‌ها(

انسان‌شناسی

مباني

ی از منظر صحیفة سجادیه
ی‌ایران

ی اسلام
ک زندگ

سب

شکرگزاری

شادی

زندگی خوشبینانه

ارتباط با خدا
خداشناسي

زندگی توحیدی

از پیامبر

از امامانالگوپذيري

از اصحاب و تابعین

زندگی بهتر و ماندنی‌تر
آخرت‌گرايي

اشتیاق به مرگ

مسکن

رفتارهاي فردي

ارتباط با حیوانات

سحرخیزی

عاقبت بخیری

اخلاق

سلامتی

بیماری و بلا

مسئولیت اجتماعی

خانوادهاجتماع

رفتار با گروه‌های اجتماعی

رفتار اقتصادی

فقر و محرومیتاقتصاد

قرض و وام
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چهاربخشــی گوبا و لینکولن5 )1994( اســتفاده شــده است که 
شــامل قابلیت اعتبار6، قابلیت انتقال‌پذیــری7، قابلیت اطمینان8 و 

تأییدپذیری9 است. 

یافته‌ها
پس از خواندن کتاب مبنا )سبک زندگی از منظر امام سجاد)ع( 
در صحیفه( کدهای مرتبط با سبک زندگی اسلامی‌ایرانی استخراج 
شد )جدول1( و اعتبار آن‌ها با محاسبة ضریب اعتبار هولستی )میزان 
ضریــب بالاتر از 0/7 و برابر با 0/845 حاصل شــد که دال بر تأیید 
اعتبار کدهای شناسایی شده است(. تأیید و روایی آن‌ها با کاربست 

معیارهای چهاربخشی گوبا و لینکولن )1994( بررسی شد.

مطابق آنچه از جدول )1( برمی‌آید، ســبک زندگی اسلامی‌ایرانی 
از منظر صحیفة سجادیه براســاس کتاب مبنا )سبک زندگی از 

منظر امام ســجاد)ع( در صحیفه( ۷ مضمون ســازمان‌دهنده با 
عنوان‌های مبانی، خداشناسی، الگوپذیری، آخرت‌گرایی، رفتارهای 
فــردی، اجتماعی و اقتصادی دارد که در مجموع 24 مضمون پایه 
را پوشــش می‌دهد. در تطبیق مضمون‌های شناسایی‌شده با اصل 
کتاب صحیفة ســجادیه می‌توان به فرازهایی از این کتاب شریف 

اشاره کرد.

پي‌نوشت‌ها
1. Life style
2. Reliability
3. Holsti's Cofficient of Reliability
4. Validity
5. Guba & Lincoln
6. Credibility
7. Transferability
8. Confirmability
9. Dependability

10. این دو جمله از دعا اشاره‌اي است به قول خدای تعالی: »و قال ربکم ادعونی استجب 
لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین« )و پروردگار شما فرمود 
بخوانید مرا تا خواســته ‏ شما را برآورم، آنان‌ که از عبادت و پرستش من سرکشی کنند، 
بــه‌زودی با ذلت و خــواری در دوزخ درآینــد( )غافر/ 60(. حضرت صــادق )ع( فرموده 
اســت: عبادت در قول خدای تعالی: »ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم 

داخرین« دعاست، و افضل و برترین عبادت دعاست(.
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علی ابراهیمی‌نیا
گروه آموزش زبان و ادبيات دانشگاه فرهنگيان

مبانی تربیتی زیبایی‌شناختی 
و بيان رهنمود‌هايی برای آموزش الهیات

 )بخش اول(

مقدمه
برنامة درسی براساس تصمیماتی شــکل می‌گیرد که منشأ آن‌ها 
معارف و دانش‌های گوناگون بشــری اســت. این دانش‌ها که مبانی 
برنامه‌ريزي درسی نام دارند، به‌عنوان دانشي پیشیني و برگرفته‌شده از 
انبوه تجربه‌ها، از عوامل مؤثر بر اين تصمیم‌گیری‌ها به شمار می‌آیند. 
مبانی در واقع پاسخ‌هایی مبتنی بر معرفت تولیدشدة معتبر در رشته‌اي 
علمی هستند که برنامه‌ریزان درسی به پرسش‌های مطرح‌ در اين حوزه 
مي‌دهند )موســی‌پور، 1398(. با توجه به تحولات علمی، اجتماعی، 
فرهنگی و هنری، مبانی برنامة ‌درســی نیز با تغییر روبه‌رو می‌شوند. 
این نوشتار در پی آن است که با پرداختن به مبانی تاریخی و فلسفی 
تربیت، بر مبناي زیبایی‌شناســی، رهنمود‌هايی را به‌نفع آموزشگران 
الهیات و مباحث مربوط به علوم ديني استخراج و ارائه كند. البته اين 

رهنمود‌هاي ارائه‌شده، در صورت متناسب‌سازی، برای رشته‌هاي دیگر 
و موقعیت‌های متعدد آموزشی دیگر هم مي‌تواند استفاده شود.

مبانی تاریخی
سنت پیشینیان يا همان آداب و رسوم و عمل نیاکان يكي از منابع 
پدیدآمدن زیبایی در همة فرهنگ‌هاست. از دوران باستان موضوع 
زیبایی‌شناســی در نظريه‌هاي آموزشی مطرح بوده و به نقش هنر 
و زیبایی، به‌عنوان عنصري اساســی، در شکل‌دهی و ايجاد هر چيز 

اشاره شده است.
شیلر، اندیشمند آلمانی قرن هجده و نوزده میلادی، تحقق اهداف 
آموزشی را فقط با آموزش زیبایی‌شناختی امکان‌پذیر می‌داند. وي 
به کارکردهای آموزشی زیبایی‌شناسی در هنر تأکید دارد و در این 
باره مي‌گويد: آنچه انســان را غنی می‌کند‌، او ‌را پرورش می‌دهد و 
در او حس انســان‌بودن را می‌پروراند )دناک، 2014(. توجه به این 
امــر تا آنجا مورد توجه قرار گرفت که تدريس درس‌هاي پایه‌ای در 
هنر، مثل نقاشــی و موسیقی، از قرن نوزدهم، در مدرسه‌هاي دورة 

ابتدایی اروپا آغاز شد.
تا پیش از سال 1950، وقایع و شخصیت‌ها و منابع زیادی در زمینة 
هنر وجود دارند که به‌ســبب محدودیــت حجم مقاله از ذکر آن‌ها 
می‌گذریم؛ اما در اين ميان، به‌راحتی نمی‌توان از سه رویداد گذشت. 

اين سه رويداد عبارت‌اند از:
ـ ديويي در سال 1896 آزمایشگاه خود را برای آزمون نظریه‌های 

عمل‌گرایی راه‌اندازي كرد. 
ـ هربرت رید کتاب تعلیم‌وتربیت از طریق هنر را در ســال 1943 
منتشــر كرد. وي در اين كتاب، مانند لوئن فلد1 و دیویی، هســتة 

تربيت ديني

چکیده
  زيبایی‌شناختی رویکردی است كه مي‌تواند مرزهای فرهنگی 
و اجتماعــی را درنوردد و در تمامی لایه‌های زندگی حضور خود 
را ثابت ‌کند. استفاده از اين رويكرد، در برنامة درسی و‌ در هنگام 
تدریس، با شکل‌دادن تجربه‌های یادگیری زیبا‌شناسانه و به‌عنوان 
محتوايي فرابرنامه نقشي انكارنشدني در اثربخشي آن محتوا ایفا 
می‌کند. همچنين، بهره‌گيري از راهبرد‌ها و رهنمود‌های مبتنی 

بر زیبایی‌شناسی می‌تواند کیفیت بالای آموزش را تضمین کند.

کلیدواژه‌ها: مبانی، زیبایی‌شناسی، آموزش الهیات
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مرکزی تعلیم‌وتربیت را تربیت زیباشناختی قلمداد می‌کند. 
ـ لوئن فلد کتاب رشــد خلاق و رشــد ذهنی را در سال 1947 
منتشر كرد. این کتاب تأثیر عمیقی بر آموزش هنر بر جای گذاشت 

)مهرمحمدی و کیان، 1394(.
از شــروع قرن بیســتم، جنبش پیشــرفت‌گرايان ‌)جنبش هنر 
و کاردســتی(، با تأکید بر اهمیت زیبایی‌شناســی، بــه مقابله با 
جهت‌گیری‌های افراطی منطق‌گرایانه و عقل‌گرايانه برخاســت. در 
دهة 1950، سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه یونسکو، تأثیرات مهمی 
در تثبیت موضوعات درسی زیبایی‌شناسانه و ساماندهی همایش‌ها 

و جلسات بین‌المللی داشتند )آماديو، ترانگ و تچورنو2، 2006(. 
نگاهی کوتاه به تاریخ هنر ایران نيز نقش تمدن‌ســازی هنر را در 
ايران بیشــتر روشــن می‌کند. در حدود دو‌هزار سال است که دنیا 
ذوق ایرانی را در زیبایی و زیبایی‌شناسی ستایش می‌کند. در دورة 
هخامنشیان و ساســانیان، هنر تزيینی ایران از شكل‌هاي مجلل و 
طرح‌های نیرو‌مندی برخوردار بود كه بعد از اسلام به اوج خود رسید. 
در هجوم مغول، به‌رغم وجود دشواری‌ها و رنج‌های بسیار، هنر ایران 
درخشان‌‌تر شد. خرده‌نگارها )مینیاتور‌ها( و نسخه‌‌‌های خطی نفیس 

دورة تیموریان و بعد از آن صفویان گواه بر این مدعاست. 
ویلیام موریس3 از پایه‌گذاران جنبش »هنر و پیشه«4، در انگلستان، 
با احیای صنایع دستی به‌عنوان هنری که حاصل کوشش بهترین 
انسان‌هاســت، به ماشینی‌شدن و سرگشــتگی‌های حاصل از آن 
واکنش نشان داد. او و همکارانش نمونه‌‌هايي از بهترین و زیباترین 
بیــان هنــری را که بیانگر تفکــرات معنوی و اخلاقــی در مقابل 
ماشین‌زدگی هستند، در هنر‌های تزیینی شرق به‌ویژه ایران یافتند 

)موسوی حجاز و پورجعفر، 1381(. 

مبانی فلسفی
مکاتب فلسفی دیدگاه‌های گوناگونی پيرامون زیبایی‌شناسی ارائه 
كرده‌اند. در اين نوشــتار، متناســب با اهداف این مقاله، به ديدگاه 

علامة جعفری، دیویی و آیزنر به‌‌‌‌‌‌اختصار اشاره می‌کنیم.
 فیلسوفان اسلامی نوشتة مستقلی در باب زیبایی‌شناسی ندارند. 
اين موضوع در لابه‌لای آثار آن‌ها پراکنده است. از نظر قرآن کریم، 
خداوند که خود ذاتی زیبا دارد، همة موجودات را زیبا آفریده است. 
از اين منظر، صبغه و رنگ الهی زیباترین رنگ‌هاست.5 در قرآن دو 

نوع زیبایی وجود دارد: 
اول، زیبایی‌های محسوس كه شامل زیبایی‌های طبیعی مي‌شود؛ 
ماننــد زیبایی آســمان و زمین و گاهی هــم زیبایی‌های آدمی و 

آفرینش او.
 دوم، زیبایی‌های معقول كه گاه شامل امور اخلاقی مي‌شوند و گاه 

شامل ایمان )موسوی‌لر و یاقوتی، 1393(. 
 از نظـر علامه جعفری تربیت بر مبناي زیبایی‌شناسی عبارت است 
از: »کاربرد روش‌هایــی در تعليم‌وتربيت به‌گونه‌اي که عنصر لذت 
و کمال و هماهنگی در هر تجربة انســانی و در عملکردي آگاهانه 
استفاده شود و تمامی گونه‌هـــاي تعلـیم‌وتربیـــت جنبـه‌هـاي 
گوناگون از این تربیت به شمار رود. این تجربه‌ها فقط با آنچه معمولًا 
آثـار هنـري نامیده مـی‌شـود، ارتباط ندارد، بلکه زیبایی‌شناختی، 
به‌عنوان حوزه‌اي مطالعاتی، با فعالیت‌هـای زیادی مـرتبط است که 
در همــة آ‌ن‌ها، جنبة جذابیت و خلاقیت و در کنار آن موشــکافی 

درونی وجود دارد« )جعفری، 1388(. 
علامه جعفری از بین ســه دیدگاه »هنر بــرای هنر«، »هنر برای 
انســان« و »هنر برای انســان در حیات معقول« رویکرد ســوم را 
برمی‌گزیند. پایه‌های اساســی تربیت زیبایی‌شناسانه از دید علامه 
عبارت‌اند از: داشــتن غریزة زیبایی‌جویی و زیبایی‌شناسی، آموزش 
و تربیت‌پذیري، تجربه، تصفیة روح و صفاي باطن و وحدت‌گرایی. 

ایشان اهداف تربیت زیبایی‌شناختی را چنین برمی‌شمارند:
ـ بندگی و قرب به خدا، به‌عنوان هدف نهایی؛

ـ عبور از حیات طبیعی محض به حیات معقول و هماهنگی نیروهاي 
درونی، به‌عنوان اهداف واسطه‌اي و جزئی.

علامه تربیت زیبایی‌شناســانه را تربيتــي از نوع پرورش خلاقیت 
و آفرینندگی و عقلانیت مي‌داند. روش‌هاي مورداســتفاده در اين 
نوع تربیت عبارت‌‌اند از: پرسش و پاسخ، تجربه، استفاده از هنرهاي 
متعدد مثل نمایش، نقاشی و شعر و پرهيز از تقلید، پرورش تفکر، 
تصفیة درون و اخلاص و استفاده از هنرمندان متعهد و متخصص و 
عادل. محتواي اين نوع تربیت از نظر ایشان میراث فرهنگی، علم و 

دین و هنرهاي گوناگون است )حسن‌زاده و بهشتی، 1392(.
 دیویی، متفکر نامدار عمل‌گرايي )پراگماتیســم(، كسي است كه 
زیبایی‌شناسی را برای اولین بار وارد حوزة تعليم‌وتربيت کرد. دیویی 
تجربة زیبایی‌شناسانه را تجربه‌ای کامل، عالی، پربار و سر‌شار از شور 
و حرارت، برای اهداف و نیاز‌های اساســی زندگی، معرفی می‌کند. 
وی معتقد اســت به‌واســطة زیبایی‌شناســی پردازش‌های مداوم 
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زندگی عادی انســان می‌تواند خــود را باز‌یابی کند. در واقع از نظر 
او زیبایی‌شناســي منجر به شناخت می‌شود. در حقیقت، شناخت 
زیبایی‌ شناخت حقیقت اســت )دیویی، 1980(. زیبایی‌شناسی از 
نظر دیویی شــأني فرابرنامه‌ای دارد؛ یعنی می‌تواند تمام جنبه‌های 
تربیــت را در خود جــای دهد. تجربة زیبایی‌شناســانه، در عقیدة 
دیویــی، علاوه بر اينكه عالي‌ترين نوع تجربة انسان‌هاســت، دامنة 
وسیع و پراهمیتی نيز دارد، تا آنجا ‌که می‌تواند در سطوح گوناگون 
زندگی حاصل شــود. در اين تجربه، عین و ذهن، حس و اندیشه و 

عمل با هم در‌می‌آمیزند )هاشمیان و همکاران، 1397(. 
انصاری و همکاران )1393( در تبیین و تحلیل نظریة زیبایی‌شناسی 

دیویی شش مؤلفه را استخراج و معرفی كرده‌اند:
1. انسجام و یکپارچگی6 )برخورداربودن از کیفیت زیبایی‌شناسی، 

یکپارچگی درونی و نظم(؛
2. خود‌آگاهی کیفی7 )کیفیت بی‌واسطة احساسات آگاهانه(؛

3. احســاس8 )نیروی حرکت‌دهنــده و یکپارچه‌ســاز حقایق و 
تجربه‌هاي پراکنده؛

4. ابراز9 )کنکاش درونی بر تعاملات شــخصی ـ محیطی همراه با 
رفع نیازها و نواقص(؛

5. تخیل10 )وجه تمایز تجربة زیبایی‌شناسانه و تجربة معمولی(؛
6. تجسم11 )جسمی زنده همراه با هدف و احساس(. 

دیویی همچنین برای هنر و تجربة زیبایی‌شناسانه ماهیت اخلاقی 
در نظــر می‌گیرد و باور دارد که هنر بین انســان‌ها حساســیت و 

همدردی ايجاد مي‌كند. 
آیزنر )2002(، یکی از متخصصان مشــهور برنامه‌ریزی درســی، 
دیدگاه خود را در مورد تربیت هنري در هشت محور مطرح می‌کند 
که می‌تواند بیانگر گســترة وســیع اين نوع تربيت باشد. در اینجا 

به‌اختصار به اين هشت محور اشاره مي‌شود:
1. انضباط‌محوري )دیسیپلین‌محوري(: در هنر‌‌های بصری، تربیت 

‌هنریِ انضباط‌محور چهار هدف را دنبال می‌کند:
 اول، تمایل به یاری‌رســانی به دانش‌آموزان برای کسب مهارت و 

توسعة تخیل‌‌گرایی و به‌منظور کنشگری هنری در سطح بالا. 
دوم، کمک به دانش‌آموزان برای یادگیری چگونه دیدن و توصیف و 
صحبت‌کردن دربارة کیفیت‌ها و ظرایف آثار هنری و محیط اطراف. 
این هدف می‌بایست، علاوه بر برنامة درسی کودکان و نوجوانان، در 

برنامة درسی بزرگسالان نیز قرار گیرد. 
ســوم، یاری‌رســانی به دانش‌آموزان در درک زمینــة تاریخی و 

فرهنگی‌ای که هنر در آن به وجود آمده است. 
چهارم، پرداختن به ارزش‌هایی که هنر ایجاد می‌کند. 

2. تأکید بر فرهنــگ دیداری12: در این محــور، پای هنر‌های 
تجســمی که مبتنی بر طرح و چشم هستند، به میان می‌آید. امروزه 
محیط اطراف ما پر از تصویر اســت. برای اینکه دانش‌آموزان بتوانند 
از معانی پنهان در آن‌ها اســتفاده کنند، می‌بایست الفبای مربوط به 
هنرهای تجسمی را به آن‌ها آموخت. در واقع، آن‌ها باید خواندن تصویر 
را که شــکلی از خواندن محسوب می‌شود، بیاموزند. در دیدگاه آیزنر، 
بر اســتفاده از هنر، برای ارتقای فهم فرهنگ دیداری، تأکید می‌شود 

)مهرمحمدی و کیان، 1394(.
3. حل خلاقانة مســئله: این محور بیشــتر در رشتة طراحی 
استفاده می‌شــود و در آن، از دانش‌آموزان خواسته می‌شود مانند 
طراحان بیندیشــند؛ مثلًا از آن‌ها خواسته می‌شود جعبه‌ای برای 
لوح‌های فشــرده طراحی کنند که هم زیباشناسانه و هم کاربردی 
باشد. این برنامه به دانش‌آموزان گوشزد می‌کند، در فرایند طراحی، 
ملاحظاتی چون ابعاد اقتصادی، ساختاری، پژوهشی و زیبا‌شناسی 

را در نظر بگیرند.
4. بیان خلاقانة خود: دو تــن از تأثیر‌گذار‌ترین صاحب‌نظران 
جهــان هنر، یعنی هربرت رید و ویکتور لونفلــد13، این رویکرد را 
مطرح کرده‌اند. آن‌ها معتقدند هنر نه‌تنها روح را آزاد می‌کند، بلکه 
جولانگاهی برای خلاقیت اســت. لونفلد قوة خلاقیت را فقط یک 
مزیت آموزشــی نمی‌داند، بلکه جنبة درمانی برای آن قائل است. 
قوة خلاقيت کودک را به ســطحی از آزادی و پویایی می‌رســاند 
که تنش‌های غیر‌ضروری از او دفع مي‌شــود. در کلاس درســی 
که ایده‌های این دو متخصص جریان داشــت، کودکان برای ابراز 
خلاقانة تجربه‌هايشــان از نقاشی و مجسمه‌ســازی بهره می‌برند 

)آیزنر، 2002(.
5. گسترش گسترة شــناختی و فعاليت‌هاي ذهني: هنر 
منبع ارزشمندی برای ریسک‌پذیری، بالابردن آستانة تحمل ابهام 
و تقویــت قضاوت فراتر از قانون اســت. آرنهایم14، یکی از حامیان 
ویژگی‌های شناختی هنر، می‌گوید: منظور از گسترة شناختی، همة 
فعالیت‌های ذهنی اســت که در دریافت، ذخیره‌سازی و پردازش 
اطلاعــات، حافظه، درک حســی، تفکر و یادگیــری دخالت دارد 
)مهرمحمدی و کیان، 1394(. در این رویکرد برنامه‌ها باید براساس 

شناخت و درک طراحی شوند.
6. آمادگی برای ورود جهان کار: تجربة هنری باعث رشــد 
خلاقیت و نــوآوری، تقویــت خوداتکایــی، برانگیختگی تخیل، 
گسترش مهارت‌های برنامه‌ریزی و توسعة همكاری بین کودکان و 
نوجوانان می‌شود. این موارد مرتبط با حوزة کار است و فرد را آماده 

می‌سازد، در دنیای رقابتی، کار با‌کیفیتي را انجام دهد. 
7. ارتقاي تحصیلی: هرچه دانش‌آموزان برنامة هنری بیشتري 
داشته ‌باشند، عملکرد تحصیلی‌‌شان بهتر می‌شود؛ مثلًا تجربه نشان 
داده است دانش‌آموزانی که در هفته چندین بار موسیقی کلاسیک 
مي‌شــنوند، نسبت به کسانی که با این موسیقی آشنا نيستند، در 

آزمون توانایی فضایی عملکرد مناسب‌تری دارند.
8. اســتفاده از هنرهای تلفیقی1۵: نظریــة تلفیق هنر را در 
تعليم‌وتربيت برای اولین ‌بار افلاطون مطرح کرده اســت. او معتقد 
است شــكل‌هايي از هنر می‌توانند اساس روش تعليم‌وتربيت قرار 
بگیرد )ســوراکو، 2006(. پروژة »تحــول تعلیم‌وتربیت از طریق 
چالش هنر16« پروژه‌ای اســت که شیوة تلفیق آموزش هنر را ارائه 
می‌كند. برنامة درســی مبتني بر تلفیق هنر در یکی از چهار نوع 

ساختار برنامة درسی تنظیم می‌شود: 
اول، کمک به دانش‌آموزان برای شناساندن دوره‌اي خاص تاریخی 

با فرهنگی خاص؛
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دوم، کمک به دانش‌آموزان برای تشخیص تفاوت‌ها و شباهت‌ها؛
سوم، شناسایی ایدة اصلی در هنرِ در دست انجام یا سایر حوزه‌ها؛
چهارم، تمرین حل مســئله بــا درنظرگرفتن ســایر انضباط‌ها 

)دیسیپلین‌ها( )آیزنز، 2002(.

رهنمود‌های مبتنی بر مبانی زیبایی‌شناسی در 
آموزش الهیات

ـ تــاش بــرای تحقــق اهــداف آموزشــی از طریــق آموزش 
زيبایی‌شناختي )جذابیت و تنوع و عینیت موجود در فعالیت‌هاي 
یادگیری زیبایی‌شناسانه تحقق اهداف آموزشی را تضمین می‌کند(.

ـ غنی‌ســازی و فضاسازی کلاس با استفاده از علائم یا آثار هنری 
مرتبط با درس. 

ـ اســتفاده از بیان هنری با درنظرداشتن معانی اخلاقی، معنوی 
و توحیدی.

ـ گنجاندن عنصر لذت، کمال و هماهنگی در تجربه‌هاي یادگیری 
دانش‌آموزان مانند شعر، تمثیل، نمایش و قصه.

ـ توجه به عقلانیت و خلاقیت در تجربه‌هاي آموزشی و تربیتی.
ـ اســتفاده از رشته‌هاي هنری مانند نقاشــی، طراحی و نمایش 

خلاق در ارائة درس‌ها.
ـ دوركردن دانش‌آموزان به تقلید صرف در کنش‌های تحصیلی.

ـ اســتفاده از میراث فرهنگی ) اشیا و آثار و مکان‌ها( در محتوا و 
شیوه‌هاي آموزش.

ـ تدارک فعالیت‌هايی برای درک تجربة زيبایی‌شناسانه، تجربه‌ای 
کامل، پربار، همراه با لذت شور و حرارت.

ـ بهره‌مندی هم‌زمان از شناخت و عاطفه در فعالیت‌هاي یادگیری 
و تربیتی.

ـ انسجام‌بخشی به فعالیت‌هاي آموزشی و پرهیز از پراکندگی.
ـ استفاده از تخیل در آموزش، به‌ویژه تخیل هدایت‌شده.

ـ اســتفاده از ظرفیت هنر و آثار هنری برای تحریک حساسیت 
و همــدردی بین دانش‌آموزان از طريق تصوير، تکه‌فيلم )کلیپ( و 

نوشته‌هاي روایی و ادبی.
ـ آمــوزش مشــاهدة هنرمندانه در دیدن آثــار طبیعی و هنری 

به‌منظور کشف روابط و نقاط پنهان و الهام از آن‌ها.
ـ تقویت فرهنگ دیداری با استفاده از تصويرهاي زیبایی‌شناسانه و 

عناصر بصری در تدریس، نوشتن، بازخورددادن و... .
ـ بهره‌گیــری از هنر و فعالیت‌هاي هنری بــرای تقویت هوش و 
فعالیت‌های ذهنی، به‌ویژه هوش معنوی؛ مانند برگزاری نمایشگاه 
مدرسه‌ای یا کلاسی از آثار نوشتاری رسمی و گفتاری دانش‌آموزان.

ـ اســتفاده از ظرفیت‌هاي زيبایی‌شناسی برای آمادگی در زمینة 
کار و اشتغال. 

ـ اســتفاده از فعالیت‌هاي زیبایی‌شناســانه برای ارتقاي عملکرد 
دانش‌آموزان در آموزش الهیات.

ـ ایجــاد تنوع و جذابیت در آموزش الهیات از طریق تلفیق هنر با 
برنامة درسی و روش‌های تدریس الهیات.

پي‌نوشت‌ها
1. Lowenfeld
2. Amadio, Truong and Tschurenev
3. William de Morgan
4. Arts and crafts movement

5. صِبْغَئ الِله وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ الِله صِبْغَئً )بقره: 138(
6. Unity
7. Qualitive Self awareness
8. Emotion
9. expression
10. imaginationaness
11. Visualization
12. visual calture
13. wiktor lowendfeld
14. arenheim
15. integrated arts
16. Transforming education through the arts challenge (TETAC)
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جمع‌بندی
براســاس مبانــی تاریخی و فلســفي، زيبایی‌شناســی می‌تواند 
احیاکنندة جنبه‌های انســانی و اخلاقی فراموش‌شــده در دنیای 
ماشــینی باشــد. همچنین زیبایی‌شناســی، به‌علت گستردگی و 
فراگیربودن، قابلیت قرارگرفتن در هســتة مرکزی نظام آموزشی را 
دارد. ازاین‌رو، به‌کاربســتن رهنمود‌هایی از جنس زیبایی‌شناسی، 
یادگیری لذت‌بخشــی را در کلاس درس رقم می‌زند و اثر‌بخشی و 

کیفیت آموزشی را افزايش مي‌دهد.
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مقدمه
آمــوزش اثربخش نیازمند آن اســت که معلمــان در طول دورة 
آموزشــی در معرض تجربه‌هاي متنوع و غنی قرار بگيرند و قادر به 
مطالعه، تصمیم‌گیری و ارزیابی نتيجة تصميم‌هايي باشــند كه در 
موقعیت‌های پیچیدة آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته‌های علمی 
بايد اتخاذ كنند. در برنامة کارورزی، دانشجومعلم قادر خواهد بود با 
درک مبانی نظری، تصمیمات اتخاذشده در موقعیت‌های تربیتی و 
آموزشی را با ارائة شواهدی از پژوهش‌ها و یافته‌های علمی پشتیبانی 
كند و تأثیرات فرایند برنامه‌ریــزی، اجرا و ارزیابی را در حمایت از 
یادگیری دانش‌آموزان نشان دهد. بنابراین کارورزی مجموعه‌ای از 
فعالیت‌های هدفمند است که زمينه را براي دانشجومعلمان فراهم 
مي‌كند كه مهارت‌هايشان را از محيط دانش به كاربردهايي عملي 

انتقال دهند.
مهم این اســت که دانشجویان درگیر فعالیت‌های یادگیری شوند 
و مســائل متعدد آموزشــی را از ابعاد گوناگون ببینند و در تمرین 
معلمی، ملزم شوند برای انجام هر فعالیت یادگیری، به تدوین برنامه، 
مشــخص‌کردن نحوة اجرایی آن فعالیت و ارزیابی آن بپردازند و با 
بازاندیشــی دربارة فعالیت یادگیری، علت موفقیت یا عدم‌ موفقیت 

 معصومه عامری
دانش‌آموخته دکترای کلام اسلامی از دانشگاه شهید مطهری، 

مدرس دانشگاه فرهنگیان، پردیس حضرت معصومه)س(، 
استان قم

عارفه میرزايی
دانشجوی کارشناسی الهیات، دانشگاه فرهنگیان، پردیس 

حضرت معصومه)س(، استان قم

دانش

روش توجه دانش‌آموزان به تفسير 
آيات قرآن

چکیده
  در درس کارورزی دو، بــه دنبال این هســتیم كه مســائل 
موجود در مدرســه را شناســایی کنیم. پس از شناسایی دقیق 
موقعیت، براي رسیدن به وضع مطلوب، راهکارهایي عملی انجام 
دهيم. هدف از شناســایی مسائل موجود در مدرسه این است که 
به‌عنوان کارورز نقشة راهی مشخص برای انجام فعالیت‌های خود 
در مدرسه داشته باشــیم تا با استفاده از آن، شرایط کلاس‌های 
درس را بهبود بخشــيم و براي توسعة یادگیری تلاش کنیم. به 
همین دلیل، در این پژوهش از میان مســائل موجود که مربوط 
به حیطه‌های متعدد می‌شوند، مسائل آموزشی مدرسة دخترانة 
علی‌بن موســی‌الرضا)ع( )متوسطة اول( در شــهر قم و در سال 
تحصیلی 1403ـ1402، بررســي شده است. در این پژوهش بعد 
از مشــاهدة تأملی، برای حل مســائل، از روش اقدام‌پژوهی بهره 
برده‌ایم. مسئلة شناسایی‌شده »بی‌توجهی دانش‌آموزان به معانی و 
تفاسیر آیات درس قرآن« است. روایت داستان‌های قرآنی مربوط 
بــه آیات درس قرآن، در قالب پخــش تكه‌فيلم )كليپ(، يكي از 

مهم‌ترین راهکارها برای حل این مسئله است.

کلیدواژه‌ها: معنی و تفسیر آیات قرآن، جلب‌توجه، داستان‌های 
قرآنی
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خود را بیابند و در صورت نیاز دوباره به تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه 
بپردازند )جعفری، 1395(.

و  کارورزی ۱  تجربه‌هــاي  طریــق  از  »کارورزی ۲«  گــزارش 
به‌صورت حضوری و مشــاهده‌اي، در مدرسة متوسطة اول علی‌بن 
موســی‌الرضا)ع(، به نگارش درآمد. در کارورزی ۲، با مشاهده‌‌هاي 
دقیق و تجربه‌هاي گذشته و راهنمایی‌های معلم راهنما، مسئله‌اي 
که بیشــتر جنبة آموزشــی داشــت، شناســایی و مشخص شد؛ 
خرده‌فعالیت‌هایی هم برای حل این مسئله طراحی شد و به اجرا در 
آمد. سپس موقعیت‌های موردنظر پس از اجرا دوباره موردمشاهده 
و توصیف، بازنگری، اســتنباط، قضاوت و ارزیابی قرار گرفتند و در 

پایان، ارزیابی کلی از نتیجة فعالیت صورت گرفت.

 1. طراحی و اجرای خرده‌فعالیت
عنوان خرده‌فعالیت: توجه به معنی و تفسیر آیات درس قرآن کریم

‌1‌.‌‌1. معرفی موقعیت )تحلیل موقعیت(
1‌.‌1‌.‌1. توصیف

 ارتباط نگرفتن دانش‌آمــوزان با درس قرآن و نگاه‌کردن به درس 
قرآن به‌عنوان درسی بی‌اهمیت، یکی از مسائل موجود در کلاس‌های 
درس اســت. در طول سال تحصیلی، مدرسة علی ابن موسی‌الرضا 
دبیر قرآن ثابتی نداشت و چند ماه یک ‌بار دبیر قرآن عوض می‌شد. 
میزان اهتمام همه این مربی‌ها هم به مفاهیم عمیق آیات و داستان 
و ســخنانی که در پس آیات نهفته بود، بسیار پایین بود. آن‌ها در 
ابتدا پــس از تمرین‌کردن بخش قرائت آیات با دانش‌آموزان، بدون 
اینکه هیچ زمینه‌سازی انجام دهند، مستقیماً به سراغ بخش ترجمة 
جمــات و عبارات می‌روند. در بخش ترجمــه هم به بیان معنای 
تحت‌اللفظی عبارات و آیات بسنده می‌کنند. بیشتر دانش‌آموزان در 
زنگ قرآن یا کتاب باز نمی‌کنند یا کتاب درس‌های دیگر را مطالعه 

می‌کنند و بعضی از آن‌ها هیچ‌وقت کتاب قرآن را با خود به مدرسه 
نمی‌آورند.

2‌.‌1‌.‌1. استنباط
 به نظر می‌رسد دانش‌آموزان از تفسیر یا مفاهیم عمیق نهفته در 
آیات و ارتباط آیه‌های موجود در کتاب با آیات قبل و بعد از آن در 
قرآن هیچ اطلاعی ندارند. اگر معلم داســتان‌های مربوط به آیات و 
تفاسیر آیات را بیان کند، آنگاه دانش‌آموزان توجه می‌کنند و هدف 

درس محقق می‌شود.

3‌.‌1‌.‌1. بازنگری
 شاید دبیر قرآن قبلًا مباحث این‌چنینی را در کلاس مطرح کرده‌اند 
و دانش‌آموزان اســتقبال نکرده‌اند و به همین دلیل از مطرح‌کردن 

این مباحث خودداری می‌کنند.
شاید در صورت بیان تفسیر و داستان‌های قرآنی باز هم دانش‌آموزان 
به‌خوبی با درس ارتباط نگیرند، به این دلیل که ارتباط و کاربرد این 

مباحث در زندگی خود را نمی‌دانند.

4‌.‌1‌.‌1. قضاوت و مسئله‌یابی
علت اینکه دانش‌آموزان درس قرآن را کم‌اهمیت می‌پندارند، این 
است که از مفاهیم نهفته در آیات آگاهی ندارند و کاربرد این مفاهیم 

را در زندگی خود نمی‌دانند.

2‌.‌1. تبیین مسئلة شناسایی‌شده، به‌همراه دلایل و 
مستندات آن

رسالت نظام آموزشــی ایجاد توانایی خواندن قرآن، همراه با فهم 
و تدبــر در آن، و بهره‌گیــری مردم از آن تعالیم در زندگی اســت. 
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اهــداف آموزش عمومی قرآن کریم عبارت‌اند از: تقویت گرایش به 
قرآن، درک معنای آیات قرآن، انس با قرآن، آشنایی با معارف قرآن 
و توانایی اســتفاده از قرآن کریم در زندگی )خبرگزاری جمهوری 

اسلامی، 1392(.
کســب مهارت تفکر و تقویت آن از اهــداف مهم پیام‌های قرآنی 
اســت. ازاین‌رو باید از ایراد ســخنرانی و توضیحات طولانی پرهیز 
و ضمــن توجه به تعامل چندجانبه بــا کلاس، دانش‌آموزان را در 
رسیدن به اهداف پیش‌بینی‌شده راهنمایی کنیم. می‌توان علاوه بر 
استفاده از روش گفت‌وگوی دانش‌آموزان با یکدیگر، دربارة مفاهیم 
و پیام‌های قرآنی، از سایر روش‌های متنوع و جذاب مانند نمایش، 
نوشتن چند جمله‌ی کوتاه، نقاشــی و... استفاده کرد. داستان‏های 
انبیای الهی و مثال‏های مربوط به آن‏ها، زمانی که به‌صورت مناسب 
و درخور بحث و مســائل مطرح‌شده در کلاس بیان می‏شوند، برای 
دانش‏آموزان زیبایی و جذابیت خاص دارند. این امر اشتیاق آن‌ها را 
افزایش می‌دهد؛ مانند داستان بنی‌اسرائیل، ایرادهای بنی‌اسرائیلی، 
قصة عزیر نبی، قصة حضرت موســی)ع( و خضر، مؤمن آل‌فرعون، 

آسیه و موارد فراوان دیگری ازاین‌دست.1

3‌.‌1. خرده‌فعالیت‌های پیشنهادی )راه‌حل‌ها(
ـ گفت‌وگو و پرسش و پاسخ دربارة مفاهیم آیات؛

ـ دعوت یکی از استادان یا فعالان حوزة تفسیر به مدرسه؛
ـ پخش‌کردن تکه‌فیلم مربوط به اعجاز قرآن کریم؛

ـ قصه‌گویی و روایت داستان‌های قرآنی؛
ـ اجرای نمایش مرتبط با داســتان قرآنی توسط دانش‌آموزان در 

کلاس؛
ـ استفاده از نقاشــی و کارت‌های تصویری برای رساندن مفاهیم 

آیات.

4‌.‌1. خرده فعالیت منتخب، دلایل و مستندات آن
با توجه به حوزة اختیارات ما، به‌عنوان کارورز، در مدرسه و با توجه 
به محدودیت زمانی حضورمان در مدرســه، دعوت‌کردن استاد به 
مدرســه ممکن نبود و اجرای نمایش نیاز به تمرین و وقت نسبتاً 
زیادی داشــت. به همین دلیل استفاده از روش قصه‌گویی و پخش 
تکه‌فیلم و پس ‌از آن گفت‌وگو و پرســش و پاســخ دربارة مباحث 

طرح‌شده انتخاب شد.

5‌.‌1. هدف/ پیامد و ثمرة اجرای خرده‌فعالیت
 ایجــاد تنوع برای دانش‌آموزان در تدریس درس قرآن، آشــنایی 
مخاطب با مفاهیم عمیق و تعابیر آیات، آشنایی دانش‌آموز با قصص 
تاریخی و قرآنی برای نتیجه‌گیری و بهره‌برداری از آیات در زندگی 
روزمــره ازجمله مهم‌ترین اهداف و پیامدهــای اجرای راهکارهای 

مذکور به شمار می‌روند.

6‌.‌1. نیازها و ویژگی‌های مخاطبان
دانش‌آموزان از روند کلاس که در ابتدا آیات را به‌نوبت می‌خوانند، 

ســپس معانی آیات را می‌نویسند و درنهایت درس قبل را به معلم 
جواب می‌دهند، خسته شده‌اند. به‌علاوه با توجه به گفت‌وگویی که 
با آن‌ها داشته‌ام، متوجه شدم تقریباً همة آن‌ها محتوای رسانه‌های 
متعــدد را دنبال می‌کنند و به‌دنبال جذابیت هســتند. پس ایجاد 
جذابیت بصری یکی از روش‌های مؤثر برای جلب‌توجه دانش‌آموزان 
و رساندن مفاهیم درس به آن‌هاست تا در نهایت از اهمیت درس و 

میزان مفیدبودن مطالب آن آگاهی پیدا کنند.

7‌.‌1. منابع و مواد و رسانه‌های موردنیاز:
ـ دستگاه فراتاب )پروژکتور( و پردة نمایش؛

ـ مطالعة داستان‌های قرآنی؛
ـ مطالعة ‌شأن نزول و تفسیر آیات درس؛

ـ ماژیک؛
ـ تختة سفید.

8‌.‌1. مراحل و گام‌های اجرای خرده‌فعالیت
گام اول

مطالعة مقالات و وبگاه‌‌های معتبر مرتبط با موضوع تدریس.
گام دوم

بیان معنا و مفهوم کلمة »غاشیه« پس از قرائت این سوره.
گام سوم

بیان معنای آیات هفده تا بیست سورة غاشیه.
گام چهارم

سؤال از دانش‌آموزان دربارة آفرینش شتر و اعجاز آفرینش آسمان 
و زمین و نوشتن پاسخ‌های آن‌ها روی تخته.

گام پنجم
پخش تکه‌فیلم مرتبط با اعجاز.

گام ششم
بیان داســتان قرآنی حضرت نوح و اشاره به ماجرای کشتی نوح و 

پخش پویانمایی کوتاه آن در کلاس.
گام هفتم

نتیجه‌گیری از بحــث و جمع‌بندی مطالبی که دانش‌آموزان بیان 
کردند.

9‌.‌1. گزارش روایی از اجرای فعالیت
1‌.‌9‌.‌1. توصیف

پس از ورود به کلاس شــروع به تدریــس درس دهم کردم. آیات 
این درس از ســورة نوح و مربوط به انذار و بشارت حضرت نوح به 
قوم ایشان بود. محتوای کلی آیات در کلاس بازگو شد و به داستان 
حضرت نوح و کشــتی‌ای که ساختند، اشاره شد. سپس پویانمایی 
کوتاه این داستان در کلاس درس پخش شد و در پایان اشاره شد به 
اینکه چرا قوم حضرت نوح دعوت ایشان را نپذیرفت و ماجرای پسر 
حضرت نوح که سوار بر کشتی نشد و بیان ضرب‌المثل پسر نوح با 
بدان بنشست و اینکه امکان گمراهی برای همة انسان‌ها وجود دارد، 

حتی اگر پسر پیامبر باشد.
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در جلســه‌ای دیگر، پس از ورود به کلاس شروع به تدریس درس 
دوازدهم کردم. ابتدا قرائت آیات سورة غاشیه و پس ‌از آن بیان معنا 
و مفهوم نام سوره. دانش‌آموزان دربارة معنای آن حدس‌های زیادی 
زدند که هیچ‌کدام درســت نبود؛ مثلًا می‌گفتند غاشیه نام پیامبر، 

لقب ایشان، نام یک موجود و... است.
در نهایت، تفســیر آیات هفده تا بیست این سوره و شگفتی‌های 
خلقت کوه و آســمان و زمین و شتر و تفکر دربارة این‌ها در کلاس 

مطرح شد.

2‌.‌9‌‌.‌1. استنباط
به نظر می‌رســد مطالب بیان‌شــده در کلاس برای دانش‌آموزان 
تازگی داشت، به‌دلیل اینکه قبلًا آن‌ها را نشنیده و بعضی از مطالب 

را حتی در پایه‌های قبل نخوانده 
بودند.

3‌.‌9‌.‌‌1. بازنگری
شاید به این دلیل دانش‌آموزان 
به درس توجه نشان دادند که از 
تکه‌فیلم و جذابیت‌های بصری در 

تدریس استفاده‌ شده بود.

4‌.‌9‌.‌1. قضاوت
پــس از اجرای ایــن راهکارها 
آیات و  از تفســیر  دانش‌آموزان 
نتیجه‌های  قرآنی  داســتان‌های 
خوبی گرفتنــد؛ به این دلیل که 
مطالب شــرکت  در جمع‌بندی 
می‌کردنــد و ســعی می‌کردند 

نکته‌های جدید بیان کنند.

10‌.‌1. بازخوردهای دانش آموزان و تفسیر آن
دانش‌آمــوزان در این زنگ، درس زنگ بعد را مطالعه نمی‌کردند و 
چون تدریس بر تخته‌ی کلاس متمرکز بود، حتی کسانی که کتاب 

نداشتند، از آموزش بی‌بهره نبودند.
اهمیت درس قرآن برای دانش‌آموزان بیشــتر از روخوانی صرف و 
ترجمــة تحت‌الفظی آیات جلوه کرد و عمق آیــات تا حدی که با 
موضوع درس و فهم دانش‌آموزان ســنخیت داشته باشد، برایشان 
مشخص شد. هرکدام دربارة مطالب ارائه‌شده نظری داشتند و درگیر 

تأمل دربارة موضوعات مطرح‌شده بودند.

11‌.‌1. خودارزیابی کلی
1. آیا دانش‌آموزان توانســتند به‌قدر کافی از محتوا و مفهوم کلی 
آیات آگاهی یابند؟ با توجه به مطالبی که در بخش جمع‌بندی بیان 

کردند، بله.
2. آیا مطالب به‌گونه‌ای بیان شــدند که دانش‌آمــوزان بتوانند از 

داستان‌های قرآنی نتیجه‌گیری کنند؟ اشاره به داستان پسر حضرت 
نــوح و بیان اینکه امکان گمراهی برای همة انســان‌ها وجود دارد، 

شاهدمثالی برای جواب مثبت به این سؤال است.
3. آیا دانش‌آموزان توانستند شــگفتی‌های آفرینش را شناسایی 
کنند؟ بله. پس از چند دقیقه تأمل، یکی‌یکی شگفتی‌های آفرینش 

را بیان کردند.

نتیجه‌گیری
در کارورزی 2، پــس از اجرای خرده‌فعالیت‌های منتخب، به اصل 
مهمی دربارة تدریس و یادگیری دســت ‌یافتیم و آن این است که 
مشارکت باید عضو جدانشدنی از کلاس‌های درس باشد. مشارکت 
در تدریس، در روایت داســتان و در فرایند تمرین و پرسش، حتی 
در آزمون و امتحان، همچنین 
مشــارکت در انجــام کارهای 
اهمیت  بســیار حائــز  عملی، 
است. مسئله‌ای که در مدرسه 
وجــود داشــت، این بــود که 
معلم‌ها به ترجمه و تفسیر آیات 
بی‌توجه بودنــد و دانش‌آموزان 
از یادگیری این بخش از درس 
قرآن محــروم می‌ماندند. پس 
از روایت داســتان‌های قرآنی و 
ارائة مباحث  و  پخش تکه‌فیلم 
مرتبط، دانش‌آموزان با سؤالاتی 
که می‌پرسیدند و پیشنهاد‌هایی 
که بــرای تکمیل صحبت‌های 
یکدیگــر می‌دادنــد، متوجــه 
ترجمه و تفسیر آیات می‌شدند.

محدودیت‌ها و 
پیشنهاد‌ها

در بیان تفسیر و داستان‌های قرآنی مربوط به آیات درس، نیازمند 
کارت‌هایی که حاوی تصویرهای مربوط به داستان‌ها باشند، بودم؛ 
اما علی‌رغم جست‌وجو در کتابخانة مدرسه و حتی در کتاب‌فروشی 
بیرون از مدرســه، نتوانســتم به چنین کارت‌هایی دسترسی پیدا 
کنم. همچنین کیفیت نمایشگر در مدرسه به‌قدری خوب نبود که 
دانش‌آمــوزان لذت کافی از پخش تصویرهــا ببرند و تصویر کدر و 

نامنظم نشان داده می‌شد.

پی‌نوشت
. (https://ensani.ir/fa/article/89829/%DA%86%D9%86%D8%AF).

منابع
1. جعفری، الهه، 1395، گزارش کارورزی2 دبستان شهید صابریان.

2. خبرگزاری جمهوری اسلامی، 1392، اهداف آموزش عمومی قرآن:
https://ensani.ir/fa/article/89829/%DA%86%D9%86%D8%AF



| رشد آموزش معارف اسلامی | دورة سي‌وپنجم | شمارة 3| بهار 1403 | 34

استعانت از نماز و روزه
اکرم تسلیمی
دبير درس دين‌وزندگي، تهران

درس دهم از کتاب دین و زندگی 
در آغــاز کار و پیــش از شــروع تدریس پای تخته نــام درس را 

مي‌نویسم: »درس دهم؛ یاری از نماز و روزه« 

درس را با ترسيم شــکل‌هاي بسیار ساده و گاه خنده‌دار شروع 
مي‌کنم. مطالــب مهم درس را هم دســته‌بندي مي‌كنم و روي 
تخته مي‌نويســم. در فرصتی که دســته‌بندی‌ها را مي‌نویسم، به 
بچه‌هــا فرصت مطالعــة درس قبلی را مي‌دهم. بعــد از اینکه از 
درس قبل دو ســؤال پرسیدم، ســراغ تدریس مي‌روم. در مدت 
تدريس، نیازی نیست بچه‌ها مطلبي را یادداشت کنند. مي‌توانند 
از تصویر آن درس، در برنامة »شاد«، استفاده کنند و همین‌طور 
تكه‌فيلم‌هــاي )کلیپ‌هاي( مرتبط بــا درس را ببینند. درس را 

چنين شروع مي‌كنم:
خدای مهربــان برای ما برنامــه‌ای را تنظیم کرده اســت. این 
برنامه همان وظایف شــرعی ما در برابر خداوند اســت که به آن 
احکام می‌گوییم. احکام در سه حوزه جریان دارد که آن حوزه‌ها 

عبارت‌اند از:
۱. رابطة ما با خدا؛

۲. رابطة ما با خودمان؛
۳. رابطة ما با جامعه. 

عزیزان من، بچه که بودم گاهی اوقات به موهای بلند بینی پدرم 
با تعجب نگاه مي‌کردم و از خدا مي‌پرسیدم: »خدایا، چرا این‌قدر 
موهای دماغ بابای من بلنده؟« اما مثل خیلی از سؤال‌های اصلی 
و غیر اصلي‌ام هیچ وقت از کسی نپرسیدم؛ چون هيچ‌كس جوابی 
نمي‌داد. اگر هم می‌پرسیدم، در نهايت زیرلب غرولندی مي‌کردند 
و مرا از خود مي‌راندند. بزرگ‌تر که شدم، سؤالاتم جدی‌تر شدند، 
به‌خصــوص در زمينة احکام. ســؤالاتی از اين قبيل برايم مطرح 

شده بودند:
چرا بایــد نماز بخوانم؟ چرا باید روزه بگیــرم؟ چرا بايد حجاب 
داشته باشم؟ چرا محرم و نامحرم داريم؟ و... . به‌طور كلي انسان 
دوســت دارد حکمت و علت احکام الهی را بداند و آگاهانه آن‌ها 
را انجــام دهد. درس امروز ما در مورد دو تا از این واجبات، یعنی 
نماز و روزه، اســت که جزو عبادات اســت و در حوزة رابطة ما با 

خدا مطرح می‌شود.

روش 
تدريس

اشاره
  مقالة حاضر گزارشــی از نحوة آموزش درس »یاری از نماز و 
روزه« در کتاب دین و زندگی پایة دهم است. هدف از این نوشتار، 
ارائة الگویي جذاب و کاربردی براي تدریس درس دین و زندگی 
است. نویســنده تلاش مي‌كند با ارائة تدریس عینی و کاربردی 
و بهره‌مندی از تصويرهاي ترسیم‌شــده، بر تابلوی کلاس، و بیان 

مطالب مکمل و تحلیل محتوای درس بر غنای مطالب بیفزاید.

کلیدواژه‌ها: نماز و روزه، تدریس کاربردی، دین و زندگی

 تصاویر مربوط به درس »دوازدهم انســانی- دهم ریاضی- 
تجربی« یاری از نماز و روزه 

- خدای مهربان برای ما برنامه‌هايی تنظیم کرده  
یعنی احکام و .... 

1. خـــــدا
2. خودمــون 

3. خودمون و جامعه‌امون 
وظایف ما در برابر 

تا به قلة سعادت برسیم
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فایدة نماز و روزه چیست؟
نمــاز و روزه دو فایدة بزرگ دارند که عبارت‌اند از: 1. یادخدا؛ 2. 

دوری از گناه.
به‌واقع هــم همین‌طور اســت. شــما وقتی نمــاز مي‌خوانید، 
خواه‌ناخواه بیشتر به یاد خدا مي‌افتید و خیلی از گناه‌ها را انجام 
نمي‌دهید؛ چون از خدا شــرم مي‌کنید كه بعد از انجام آن گناه 

به نماز بایستید. 
)در این موقع بعضی از بچه‌ها به علامت تأیید سر تکان مي‌دهند 
و بعضی‌هــا چپ‌چپ نــگاه مي‌کنند و تو خودت پیش‌دســتی 

مي‌کنی و چنين مي‌گويي:(
البتــه بعضی‌ها برای نفاق نماز مي‌خواننــد. به قول قرآن: »في 
قلوبهم مرض فزادهم ٱلله مرضا«  )در دل‌های آنان مرضی است؛ 

پس خداوند بر مرض آنان افزوده است( )بقره/10(.
)بهتر اســت خودتان، در حین درس‌دادن، این قسمت کوتاه از 
قــرآن را به‌‌صورت ترتيل تلاوت کنید تــا بچه‌ها با صوت و لحن 

قرآن نيز آشنا شوند(.
یادمان باشــد منافقان همان افرادي هستند كه بسياري از مردم 
را از ديــن بيزار كرده‌اند. خداونــد در مورد آن‌ها می‌فرماید: »إِنَّ 
ـنْ تَجدَ لَهُمْ نَصِیراً«   لِ مِنَ النَّارِ وَ لَـ رْکِ الَْسْــفَ الْمُنافِقِینَ فِی الدَّ
)منافقــان در پايین‏‌ترین و نازل‌ترین مراحــل دوزخ قرار دارند و 

هیچ‌گونه یاوري براي آن‌ها نخواهي یافت( )نساء/ 145(. 
مولا علی )علیه السلام( در اين مورد مي‌فرماید: 

»روزگاری می‌رســد مردم با زبان، تظاهر به دوســتی دارند؛ اما 

در دل دشــمن هســتند، به گناه افتخار می‌کنند و از پاکدامنی 
به شــگفت می‌آیند و اسلام را چون پوستینی وارونه می‌پوشند« 

)نهج‌البلاغه، خطبة 1(.
 )برای اســتفادة صحیــح از زبان بدن، اگر یکــی از بچه‌ها كت 
يا كاپشــن دارد، از او قــرض بگیرید و مثال پوســتین وارونه را 
برایشان شرح دهید تا کلاس کسل‌کننده نباشد. همین كار ساده 
کلاس شما را به وجد مي‌رساند و خنده و شادی را نثار کلاستان 

مي‌کند(.
بچه‌ها، یکی از دوستانم تعریف مي‌کرد: »وقتی در منزل خودمان 
هستیم و همســرم نماز مي‌خواند، با یک زیرپوش سوراخ و یک 
شــلوارک و بدون جانماز و فقط با مهر شکســته و باسرعت نور 
نماز مي‌خواند. بعد از نماز هم مهرش را زیر مبل شــوت مي‌کند؛ 
اما وقتی مهمان داریم، نمــازی طولانی همراه با تلفظي صحیح 

مي‌خواند و »ولاالضالین«‌ هايش را به‌خوبي مي‌كشد.  
)چهرة بچه‌ها از اینکه خود معلم بحث نفاق را مطرح کرده است، 
گشاده مي‌شود. آن‌ها این‌گونه احساس صمیمت بیشتری با معلم 

خود مي‌کنند(.
 امان از وقتی که وارد مسجد مي‌شوی و بچه همراهت باشد و از 
قضا، بچه هم گریه و شیطنت کند. زیر رگبار نگاه‌های خانم‌هاي 
مُســن قرار مي‌گیری، در حالی‌که تسبیح به دست دارند، زیر لب 

مي‌گویند: »مسجد مگر جای بچه‌آوردن است؟!«
 البته الحمدلله الان خیلی بهتر شــده اســت. چند وقت پیش، 
شنیدم که در مسجدی بچه‌ای گریه می‌کرده است و مادر سریع 
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بچه را از مســجد بیرون می‌برد. ســخنران فهیم مسجد هم، در 
ازای این کار، هزینة یک سفر کربلا را به این مادر هدیه می‌دهد. 

مهم‌ترین فایدة روزه؛ تقوا
خاطــرم هســت، در نوجوانــی، گاهی اوقــات همراه بــا پدر به 
سخنرانی‌هاي جالب آقای قرائتی گوش مي‌دادم. یک بار ایشان در 

مورد » تقوا« بیان فرمودند:
در زبان عرب، اگر دو نفر از بیابانی بگذرند، درحالی‌که بوتة خاری 
نزدیک دیگری باشد، به او مي‌گوید؛ تِق! تِق! یعنی مراقب باش تیغ 
به لباست گیر نکند! پس مي‌توانیم بگوییم: »تقــــوا یعنی مراقب 

باش تیغ گناه به تو گیر نکند!«

 

فایدة نماز و روزه برای ما چیه؟ 

1- یاد خـدا

2- دوری از گنـاه

عزیزان من، تقوا به معناي حفاظت و نگهداری خود از گناه است؛ 
یعنی انسان بر خودش مسلط باشد و لجام )افسار( نفس خود را در 

اختیار بگیرد.
امام علی )ع(، در روايتي، تمثیل زیبایی مي‌زنند و مي‌فرمايند:

»مَثل انسان باتقوا مَثل سوارکاری است که بر اسب رامی سوار شده 
است و لجام اســب خود را در اختیار دارد. راه مي‌پیماید و عاقبت 
به بهشــت مي‌رسد و مَثل انســان بی‌تقوا مَثل سوارکاری است که 
بر اسب چموشی سوار شده اســت، اسب لجام پاره کرده و اختیار 
از دســت سوارکار گرفته شده است. اين اسب عاقبت سوارکار را به 

آتش مي‌اندازد.«
)در این زمان، روي تختة كلاس، هشــت ويژگي كه در اين روايت 
براي اهل تقوا و انســان بي‌تقوا آمده اســت،‌ به‌صــورت جداگانه و 
شماره‌گذاري‌شده مي‌نويسم. نمونة نوشته‌شده در تصویرهای ارسالی 

موجود است(.

 

- حدیث امیر‌المؤمنین علی‌)علیه‌السلام( 
مثل انسان بی‌تقوا مثل سوارکاری است که ...........

1. بر اسب چموشی سوار است. 
2. لجام )افسار( پاره کرده است.

3. اختیار از دستِ سوارکار گرفته است.
4. عاقبت سوارکار را به آتش می‌افکند.

مثل انسان با‌تقوا مثل سوارکاری است که ........... 
1. بر اسب رامی سوار شده است. 

2. لجام )افسار( اسب خود را در اختیار دارد. 
3. راه می‌پیماید.

4. عاقبت به بهشت می‌رسد.

)اینجاســت که در ذهن بچه‌ها سؤال‌هایی شکل می‌گیرد. در قدم 
اول، باید از آن‌ ســؤال‌ها آگاه باشــید و حتی اگر خودشان مطرح 
نکردند، شما آن ســؤالات را مطرح کنید و در قدم بعد، تااندازه‌ای 
به پاســخ آن سؤالات نیز تسلط داشته باشید. برخی از این سؤالات 
عبارت‌انــد از: 1. چرا باید نماز بخوانیم؟ 2. آيا نمي‌شــود نماز را به 
فارســی بخوانیم؟ 3. مــن وقتي در دلم با خــدا صحبت مي‌کنم، 
احساس صمیمیت بیشــتری با خدا دارم؛ نمی‌شود، به جای نماز، 
این‌طور با خدا ارتباط برقرار کرد؟ 4. نمی‌شود، به‌جای روزه، ديگران 

را با دست و زبانم آزرده نکنم؟(
 

شبهة اول: چرا باید نماز بخوانیم؟
)همکاران خوبم، اینجاســت که به اولین دانش‌آموزی که ســؤال 
مي‌پرسد و مثلًا مي‌گوید: اصلًا چرا باید نماز بخوانیم، واکنش نشان 
مي‌دهم و خطاب به او مي‌گویم: »آفرین!« یک دفعه همة بچه‌ها به 

او نگاه مي‌کنند.(
آفرین! آدم‌های باهوش دنبال پاسخ سؤالاتشان هستند. یک امتیاز 

مثبت پیش من داری. بچه‌ها، برايش محکم دست بزنید.
 )بعد دفترم را بر مــي‌دارم و امتیاز را مؤدبانه تقدیمش مي‌کنم و 
مي‌گویم: »اول برای خودت یک مثبت بگذار، بعد برای هر کســی 
که گفتم.« با خوشحالی دفترم را مي‌گیرد و تا آخر ساعت به تمام 
حرف‌ها خوب گوش مي‌دهد. ســپس روی تابلوی کلاس دانه‌اي را 

مي‌کشم و از تمثیل بی‌نظیر استاد رنجبر استفاده مي‌کنم:( 
وقتی دانه‌ای روی زمین مي‌افتد، ممکن اســت چند اتفاق برایش 

رخ دهد: 
حیوانی آن را بخورد يا انســانی آن را لگد کند يا در اثر باد و باران 
و گرمای خورشید بگَندد و خراب شود یا اینکه مقداری خاک روی 
آن بنشــیند و آن دانه »خاکی« شود. وقتی که آن دانه »خاکی« و 
متواضع شــد، باران آن را خیس مي‌کند، خورشید گرمش و خاک 
تغذیــه‌اش مي‌کنــد، بعد جوانه مي‌زند و رشــد مي‌کند و بعد گل 
مي‌دهد. انسان هم اگر به خاک تواضع بیفتد و نماز بخواند، به‌قطع 
مورد باران رحمت خدا واقع خواهد شد و گرمای عشق پروردگار او 

را رشد مي‌دهد. 
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)در این موقع کلاس غرق سکوت و تفکر مي‌شود. تفکری که عالم 
و آدم به آن تشــنه است و یک ساعت از آن، از هفتاد سال عبادت، 

بدون تفكر، ارزشمندتر دانسته شده است(.
اما بچه‌ها خدا در قرآن مي‌فرماید:

»فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّين‏« )وای بر نمازگــزاران(، »الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَتهِمْ 
سَــاهُونَ« )كســاني كه دل از ياد خدا غافل دارنــد(، »الَّذِينَ هُمْ 
يُرَاءُونَ وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ« )همانان كه ]اگر طاعتی كنند[ به ريا و 

خودنمايی كنند( )ماعون/ 4-6(. 
)همکاران خوبم، در اينجاست كه شــما پاسخ دَه‌ها شبهة ناگفتة 
دانش‌آموزانت را با آیات کوتاه قرآن داده‌اید. او را از ارزش اخلاص آگاه 
كرده‌اید و موضع دين را در قبال نامردمی‌هاي زمانه نشان داده‌اید تا 
دلش آرام گيرد. به او يادآوري كرده‌اید كه خدا و پیغمبر خیلی‌خیلی 
بیشــتر از او از نفاق بیزارند. اكنون وقت خوبی است كه دوباره باب 

سخن را باز كنيد و او را با مثالی دیگر به وادی خوف و رجا ببريد(.
بچه‌ها، آیة ديگري هم در ســورة قلم هســت که من خیلی از آن 

مي‌ترسم.
)با اداي اين جمله، شــايد در ذهن دانش‌آموزان اين سؤال ايجاد 
شود كه مگر معلم‌هاي دینی هم از چیزی مي‌ترسند؟ این‌ها که فقط 

مي‌ترسانند و تو مي‌گویی:(
جُودِ فَلَيَسْتَطِيعُونَ« )روزی  »يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَ يُدْعَوْنَ إلَِى السُّ
كه آن واقعة عظيم پديدار شــود و آن‌ها را به سجود فرا خوانند، اما 

قادر نیستند که سجده کنند( )قلم/ 42(. 
روز قیامت مردم بسيار هراسناك مي‌شوند. در اين ميان، به سجده 
فراخوانده می‌شوند، مؤمنان ســجده می‌کنند و کافران و منافقان 
نمی‌توانند سجده کنند؛ چراکه لیاقت سجده‌کردن به پروردگارخود 

را از دست داده‌اند.
)همکاران خوبم، اين زمان، وقت پیوند قلبِ عبد با ولی خداســت. 
مي‌توانيد پاي تخته برويد و کلام بی‌نظیر امام سجاد )ع( را روي آن 

يادداشت كنيد:( 
»خدایا، تو به‌واقع ستایش‌کردنی هستی. خوشبختی من کجاست 
پروردگار من، وقتی که ســعادت، جز از مشرق دست‌های تو طلوع 
نمی‌کند. مفرّ من، روزنة نجات من، گریزگاه من کجاست، وقتی هیچ 

پناهی جز تو نیست.« )سیدمهدی شجاعی، ۱۳۹۸(
)اگر کلاس ســاکت و يكنواخت شده است، نیاز به یک تلنگرِ شاد 

دارد. بنابراين، اين‌گونه ادامه مي‌دهيم:(
بچه‌ها، حتماً تابه‌حال بارها ديده‌ايد كه وقتي مادرتان مربا درست 
مي‌كنــد، آخر کار، مقداری از آن را در ظرفي مي‌ریزد تا ببیند قوام 

گرفته است یا نه. درست است؟ )واکنش‌ها دیدنی است(
- آره، شــبیه ژله می‌شــه )انگار یک دفعه طعــم‌ مربای مادر در 

وجودشان غلیان مي‌کند(.
عزیزان من، »رب« یعنی تربیت‌کردن و سوق‌دادن چیزی به سمت 
کمال است و مربِّی یعنی کسی که پرورش مي‌دهد؛ مثل مادر شما 
که میوه را پرورش مي‌دهد تا مُربا شود. خدا هم شما را پرورش داده 
است، از وقتی که در رحم مادر بودید. پس خدا مربِّی است. پس باید 

سپاسگزار مُربِّی خود باشید و در برابرش خاضع شوید.

شبهة دوم: چرا نباید نماز را فارسی بخوانیم؟
)برای سؤال‌کنندة این شبهه هم امتیازی ثبت مي‌کنم و سریع پای 

تابلو مي‌نویسم:( 
»رحمن/ رحیم«

- بچه‌ها، كسي مي‌داند این كلمه‌ها به چه معناست؟
- مهربان/ بخشنده. 

- بخشنده یعنی چی؟ 
- مهربان.

- مهربان یعنی چی؟
- بخشنده.

- پس به‌ظاهر اين دو كلمه با هم فرقی ندارند؛ اما واقعيت اين است 
كه با هم فرق دارند.

)دو تا آدمک ســاده مي‌کشــم. یکی زیبا و یکی زشــت. اســم 
دانش‌آموزی که از من این ســؤال را پرسیده است، زیر آدمک زیبا 
مي‌نویسم؛ مثلًا مریم )کلاس از خنده منفجر مي‌شود(. زیر آدمک 
زشــت مي‌نویسم: داعشــی. بالای ســر هر کدام هم قطرات باران 

مي‌كشم و ادامه مي‌دهم:(
 هــر دو اين‌هــا تحت صفت رحمانیت خدا نفس مي‌کشــند و از 
آب باران اســتفاده مي‌کنند و غذا مي‌خورند؛ اما فقط آن کس که 
مؤمن است، زيرمجموعه صفت رحیم‌بودن خدا قرار مي‌گیرد و به او 
لطف و رحمت ویژه مي‌شــود. نجات قوم بنی‌اسرائیل به اذن خدا و 
شکافته‌شدن رود نیل یا هزاران معجزه‌‌ای که خودتان در زندگی‌تان 

دیده‌اید، همگي از اين نوع رحمت‌هاي ويژة پروردگار هستند.  
حالا اگر نماز را به فارســی بخوانیم، آیا این تفاوت‌هاي معنایی و 
ظرافت‌های کلامی در گفت‌وگوی بین انسان با خدا منتقل مي‌شود 

و ترجمة درستی از کلام خداوند دریافت می‌کنیم؟
 

بیان نمونة عینی و کاربردی از رحیم بودن خدا
یادم مي‌آید شبی بارانی با همسرم، در یکی از جاده‌هاي کوهستانی 
شــمال، در حال حرکت بودیم، جاده هیچ لامپی نداشت و تنها نور 
کمکی ما، نور چراغ‌هاي ماشــین بود. من همه چشم شده بودم و 
بادقت جاده را برانداز و همسرم را راهنمایی مي‌کردم. ناگهان متوجة 
حیوان کوچکی جلوی ماشین شدم. فریاد زدم: »نگه دار!« همسرم 
ترمز محکمی زد. بادقت نگاه کردیم. لاک‌پشــتي بود كه با حوصلة 
فراوان عرض جاده را طی مي‌کرد. بعد، کمی ایستاد و تکان نخورد. 
از ماشین پیاده شدیم و با لبخند نگاهش کردیم. ناگهان چشممان 
به چالة عمیقی افتاد که در اثر باران و نشست زمین ایجاد شده بود. 
لاک‌پشت درست روبه‌روی چاله ایســتاده بود و حرکت نمي‌کرد؛ 
یعنی اگر پیاده نمي‌شــدیم، متوجه آن چالة بزرگ نمي‌شــدیم و 

بي‌شك به درون آن سقوط مي‌کردیم.
آیا این ماجرای واقعی چیزی جز لطف و رحمت خاص خداســت؟ 

زیر لب گفتیم: »الحمدالله! خدایا، هزاران بار تو را سپاس!«
)معمــولًا بعد از بيــان چنين خاطراتي یکی‌دو نفــری هم اجازه 

مي‌خواهند و ماجراهای ویژة زندگی خود را مطرح مي‌کنند(.
عزیزان من، پزشک متخصص نسخه را طوری مي‌نویسد که خود 
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مي‌داند. آیا من مي‌توانم به او بگویم به این زبان بنویسید بهتر است؟! 
پس چگونه نســخه‌ای را که خدا برایم نوشــته است، خودم عوض 
کنم؟ مگر نه این است که کتاب اوستا به زبان زرتشتیان و تورات و 
انجیل به زبان عبری اســت؟ پس من اگر مُربَّی )تربیت‌شده( بودم، 

باید تسلیم مربِّی )تربیت‌کنندة( خود باشم. باید »عبد« او باشم.

شــبهة ســوم: من وقتي با خدای خودم در دلم صحبت 
مي‌کنم، احســاس صمیمیت بیشــتری با خدا دارم. آيا 

نمي‌شود به‌جای نماز این‌گونه با خدا ارتباط برقرار کرد؟
نماز را براي اينكه دستور خداوند است، به جا مي‌آوريم، نه به هدف 
حرف‌زدن و ارتباط‌داشــتن با خدا یا به ياد خدا بودن يا آرامش و... . 

پس دليل اصلي انجام اين عمل واجب‌بودن آن است.
ببینید عزیزان من، اگر هدف از نماز فقط حرف‌زدن با خدا و کسب 
آرامش از این طریق باشد، مي‌توانید هرگونه دوست داشتید با خدا 
صحبت کنیــد. اتفاقاً در هر زمان و هر مکان که دلتان خواســت، 
مي‌توانید رو به قبله یا حتی به غیرقبله، در سجده یا غیرسجده، با 
خدا به هر شكل که خواستید، صحبت کنید؛ اما نماز عبادت خاص 
مسلمان‌هاست. شعار مشترکي بین همة مسلمان‌هاست كه در همة 
زمان‌ها و مکان‌ها اجرا مي‌شود. هم گفت‌وگو با خداست و هم شعار 
مسلمانی ماست. هم جنبة اجتماعی و جماعت‌بودنش مدنظر است 
و هم جنبة نظم و انسجام و اتحادش مطرح مي‌شود. علاوه بر همة 
اين‌ها، معارف و پیام‌هاي متعدد داخل متن و محتوای آن نيز مطرح 
است. نماز بستة کامل اخلاقی، اعتقادی، عبادی، سیاسی، فرهنگی، 
اجتماعی و... اســت که فقط در همین شکل واجب‌شدة آن تحقق 

پیدا مي‌کند؛ پس باید همان‌طور که واجب شده است، انجام شود.
»نماز« شعار دین ماست. همچنان‌كه وقتي فردي مسیحی به کلیسا 
مي‌رود و صلیب مي‌کشــد، شما متوجه می‌شوید او مسیحی است، 
منِ مسلمان هم وقتي به مسجد مي‌روم و نماز مي‌خوانم، مشخص 
است مسلمان هستم. همة اديان مناسك خاص خود را دارند؛ مثلًا 
یک زرتشتی نماز خاص دین خود را دارد و همین‌طور سایر ادیان. 
آیا شما دیده‌اید یک مسیحی بگوید: »من مي‌خواهم از این به بعد از 
پهلو صلیب بکشم؟« پس این‌ها )نماز و روزه و...( دستورات دینی ما 

هستند تا این دین زنده بماند. این داستان را بشنوید:
هشام بن حکم از امام صادق )ع( پرسید: »چرا نماز واجب شد، در 
حالی که هم وقت مي‌گیرد و هم انســان را به ‌زحمت مي‌اندازد؟« 
امام فرمود: »پیامبرانی آمدند و مردم را به آیین خود دعوت كردند. 
عــده‌ای هم دین آنان را پذیرفتند؛ اما بــا مرگ آن پیامبران، نام و 
دین و یاد آن‌ها از میان رفت. خداوند اراده فرمود که اســام و نام 
پیامبر اسلام )ص( زنده بماند و این، از طریق نماز امکان‌پذیر است.« 

)صدوق، 1385: ج2، ص 317(. 
رسیدیم به این آیة زیبا:

لائ تَنْهي عَنِ الْفَحْشــاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ لَذِکْرُ الِله  لائَ إِنَّ الصَّ »وَ أَقِمِ الصَّ
أَکْبَرُ وَ الُله یَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ« )و نماز را بر پا دار که نماز ]انسان را[ از 
زشتي‌ها و گناه باز مي‌دارد و یاد خدا بزرگ‌تر است و خداوند مي‌داند 

شما چه کارهايى انجام مى‌دهید( )عنكبوت/ 45(.

عزیزان من، خدا نفرموده اســت كه نماز بخوانید، بلكه مي‌فرمايد 
نماز را اقامه کنید. این دو با هم فرق مي‌کنند. یک وقت شما درسی 
را مي‌خوانیــد و نمره‌اش را هم مي‌گیرید؛ اما یک وقت آن درســی 
را کــه خوانده‌ایــد، در تمام دوران زندگی‌تان بــه آن عمل و از آن 
استفاده مي‌کنید؛ یعنی به آن تداوم مي‌بخشید؛ مثلًا کار با رايانه را 
آموخته‌ايد، نمره هم از معلم گرفته‌ايد؛ اما بعدها با آن کار مي‌کنید 

و روزی به دست مي‌آورید. 
»اقامه‌کردن« را برای برپاکردن خیمه هم به کار مي‌برند. مثل دهة 
محرم كه خیمه بر پا مي‌شــود و هر کسی هم که بیاید جدای هر 

ظاهری که دارد، به او نذری داده مي‌شود.
حالا مؤمن واقعی که نماز مي‌خواند، بايد به‌گونه‌اي آن را بر پا دارد 
که روی رفتار او نيز تأثیر بگذارد و اين تأثير تداوم داشــته باشد و 
خُلق او را خوب کند. انگار خیمه‌ای بر پا کرده است و با روی خوش 
افرادی را که به او مراجعه مي‌کنند، مي‌پذیرد. چنين فردي بدخُلقی 
نمي‌کند و اهل تهمت و غیبت و... نیست. فقط به‌دنبال این نیست 
که زیر خیمه یک نذری بگیرد و برود؛ بلکه در این خیمه، مي‌خواهد 

رشد کند و باتقوا شود. 
راستی! حواســتان به عبارت آخر این آیه هم باشد: )خدا مي‌داند 
شما چه کارهایی انجام مي‌دهید(؛ یعنی خدا از باطن شما کاملًا خبر 

دارد و مي‌داند نمازتان صادقانه است یا از روی ريا و فریب.
پــس تأثیر نماز ما به تــداوم )ادامه‌داربودن( و بــه میزان دقت و 
توجه ما بســتگی دارد. در مدرسه، همه درس مي‌خوانند؛ اما همة 

درسخوان‌ها موفق نمي‌شوند.
وقتی تأثیر نماز را در زندگــی خودمان مي‌بینیم که در قدم اول،‌ 
نماز را ترک نکنیم و بعد از آن، در نماز دقت بیشتر به کار ببریم و 
شتاب‌زده و بدون آداب نماز نخوانیم. کسانی که به نمازشان بیشتر 
توجه مي‌کنند، از منکرات بیشــتری دوری مي‌کنند. یادتان باشد 

زندانیان خلافکار و مجرمان کمتر از بین نمازخوان‌ها هستند.
امام صادق )ع( مي‌فرمایند: 

»هركس دوست دارد بداند نمازش قبول شده است يا نه، ببيند كه 
آيا نمازش او را از گناه و زشتی باز داشته است يا نه؟پس به هرقدر 
كه نمازش او را از گناه بازدارد، به همان اندازه نمازش قبول شــده 

است« )مجلسي،1403: ج82، ص198(. 
اگر به نمازمان خوب توجه کنیم، این نتيجه‌ها را به دست مي‌آوریم: 

۱. نماز به‌موقع = نظم بیشتر در زندگی. 
۲. نمازخواندن با لباس تمیز = آلودگی ظاهری کمتر.

۳. غصبی‌نبودن لباس و مکان نمازگزار = دقت بیشــتر به کســب 
درآمد حلال. 

4. تکبیرگفتن موقع نماز و توجه به مفهوم الله اکبر = کوچک‌شدن 
هر قدرتی نزد ما غیر از قدرت خدا.

5. رکوع و سجود ما در نماز = خم‌نشدن در برابر مستکبران.
6. توجه به »اهدنا الصراط المستقیم« = به راه‌های انحرافی نرفتن.

۷.توجه به عبــارت »غیرالمغضوب علیهــم و لاالضالین« = جزو 
گمراهان نبودن

بچه‌ها، غصب یعنی گرفتن مال دیگران از راه ظلم.
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اگر نمازمان به موقع باشد

 

1. نماز به موقع
← نظم بیشتر در زندگی

2. نمازخواندن
← آلودگی ظاهری کمتر به ظاهرِ تمیز
3. غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار
← وقت بیشتر به کسب درآمد حلال 

4. تکبیر گفتن موقع نماز و توجه  به مفهوم الله اکبر 
←کوچک شدن هر قدرتی در برابر خدا

5. رکوع و سجود 
← خم نشدن در برابر مستکبران 

6. توجه به اهدنا‌الصراط‌المستقیم
← به راه‌های انحرافی نرفتن

7. توجه به عبارت غیر‌المغضوب علیهم و لا‌الضالین
← جزو گمراهان نبودن 

)بعد از اين مرحله، به بحث طهارات و نجاســات اشــاره مي‌کنم و 
به پرسش‌هاي احتمالی شــاگردان پاسخ مي‌دهم. بحث شراب در 
میان نجاسات، توضیح بیشتری را مي‌طلبد. براي همين خطاب به 

دانش‌آموزان مي‌گویم:( 
به این آیه دقت کنید!

ای اهل ایمان، شراب و قمار و بت‌پرستی و تیرک‌هاي بخت آزمایی، 
همة این‌ها، پلید و از کارهای شیطانی هستند. پس البته كه بايد از 
آن دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان مي‌خواهد با شراب و قمار 
بین شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا دور سازد و 

از نماز باز دارد )مائده/ 85(.
- خانم، چرا شراب حرامه؟

- بچه‌ها، در هر کشــوری اگر راننده‌ای در حالت مستی رانندگی 
کند، جریمه مي‌شود. چرا؟

- چون آن شخص تعادل خود را در حال رانندگی از دست مي‌دهد 
و به خودش و دیگران آسیب مي‌زند.

- با این حســاب شــخص مســت، علاوه بر خودش، مي‌تواند به 
اطرافیانش هم آسیب بزند. پس نمي‌توان به شخص مست اطمينان 
كرد. شما بارها شنیده‌اید فلانی در حال مستی سندی را امضا کرده 

است كه به ضرر خودش بوده است.
پس این ممنوعیت و حرام‌بودن به‌نفع هر انســانی اســت، به‌جز 

صاحبان صنعت پرســود مشروب‌ســازي و الکل و هر مست‌کنندة 
دیگر؛ پس بي‌شــك شبهة آن را بین شــما رواج مي‌دهند تا سود 

هنگفت خود را از دست ندهند.
- خانم، پزشک‌ها مي‌گویند کمی مشروب برای بدن مفیده.

- قطعاً همة پزشک‌ها این را نمي‌گویند؛ اما همة پزشکان مي‌دانند 
که نوشابه‏هاي الکلي، پس از استفاده، سریع جذب خون مى‏شوند. 
خون در مســیر خود مغز را بي‌نصیب نمي‌گذارد. در نتیجه، عمل 
سلســلة اعصاب رو به ضعف مي‏رود و خویشــتن‌داري که ارادي و 
منشــأ شرم و حیا در انســان و مانع از بروز کارهاي زشت است، از 

دست مي‏رود. 

این را بدانید!
 بيشــتر کسانی که معتاد مي‌شوند، به هیچ عنوان، فکر نمي‌کنند 
روزی معتاد مي‌شوند یا حتی کارتن‌خواب. کسانی هم که مشروب 

مي‌خورند گمان نمي‌کنند روزی ممکن است دائم‌الخمر شوند.
جدای این مطلب، شــراب‌خواری آثار مخرب و زیان‌بار جسمانی، 
مانند مشــکلات کلیوی، قلبی عروقی و گوارشی دارد. خوب است 

بدانید که قرآن هم در مورد آن چنين فرموده است:
»يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثِْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ للِنَّاسِ وَ 
إثِْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا« )]ای پیغمبر،[ از تو از حکم شراب و قمار 
می‌پرســند، بگو: در این دو کار گناه بزرگی است و سودهایی برای 
مردم، ولی زیان گناه آن دو بیش از منفعت آن‌هاست( )بقره/219(. 
نکتة شايان ذکر آن است که در انتهای آیه به منافع اين موارد نیز 
اشــاره شده است؛ اما کاملًا از لحن آیه برتری و بزرگی ضرر و گناه 
آن‌ها بر منفعتشــان غلبه دارد. در این شرایط عقل ایجاب می‌کند 

انسان از مسائلی که ضرر آن‌ها بر نفع آن غلبه دارد،‌ دوری کند.
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یکی از ســؤالاتی که در ذهن دانش‌آموزان، دانشــجویان و حتی 
اولیای‌ آن‌ها وجود دارد، حکم شرعی تقلب در امتحانات مدرسه‌ها 
یا دانشگاه‌هاست، به‌خصوص وقتی انسان بداند ممکن است نمرات 
کسب‌شــده تأثیری در پذیرش و شغل و کسب درآمد آن‌ها داشته 

باشد، پاسخ این سؤال خیلی مهم خواهد شد.

به‌ظاهر در حرمت تقلب میان فقها اختلافی نیســت، آن‌چنان‌که 
کتاب رسالة دانشــجویی در جواب به این سؤال که حکم تقلب در 
امتحان چیســت، از قول همة مراجع عظام جایزنبودن را به‌عنوان 

پاسخ نقل می‌کند )حسینی، ۱۳۹۳: مسئلة 539(.
همچنین در این کتاب در پاسخ به این سؤال که اگر طرف مقابل 
راضی به تقلب از روی نوشته‌اش باشد، حکمش چیست؟ این‌گونه 
آمده اســت: »همة مراجع: رضایت شخص مقابل هیچ تأثیری در 
حکم ندارد« )همان، مســئلة 543(؛ یعنــی حکم تقلب که همان 

حرمت است، با رضایت طرف مقابل جایز نمی‌شود.

در اینجا ســؤال دیگری نیز مطرح است که از دفتر برخی مراجع 
عظام تقلید سؤال شده است و به‌همراه پاسخ آن تقدیم می‌شود:

ســؤال: اگر دانش‌آموز یا دانشجویی در امتحانات، با تقلب، نمرة 
قبولی کسب کند و به مرحلة بالاتر برود و از مزایای آن استفاده کند، 

حکم استفاده از آن مزایا چیست؟

حضرت آیــت‌الله خامنه‌ای: تقلب حرام اســت؛ ولی اگر فرد 
تخصص و مهارت لازم را برای کاری که برای آن اســتخدام شــده 
است، دارد و مقررات استخدام رعایت شده است، استخدام و دریافت 

حقوق اشکال ندارد.

 حکم شریعت

حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی )ره(: مشکل است. این شخص 
شرعاً نمی‌تواند از این مزایا استفاده کند.

حضرت آیت‌الله بهجت )ره(: باید آن درس را جبران کند.
حضرت آیت‌الله تبریزی )ره(: تقلب دروغ عملی اســت و جایز 
نیست و اگر کسی این کار را کرد و متصدی کاری شد که خبرویت 
نمی‌خواهــد و مانند دیگران کار کرد، مانعی ندارد و در صورتی که 
آن کار خبرویت می‌خواهد و شــخص مذکور خبرویت آن ‌را ندارد، 

تصدی آن جایز نیست.
حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی: تقلّب  در هیچ  امری جایز نیست.
حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی: در صورتی که در یکی دو مادة 
درسی تقلب کرده باشد، کار خلاف کرده است؛ ولی مدرک گرفته‌شده 

و ادامة تحصیل و استخدام با آن مدرک اشکال ندارد.
حضرت آیت‌الله سیستانی: استفادة او اشکال ندارد؛ گرچه عمل 

او )تقلب( جایز نیست )محمودی، ۱۳۸۸: ج۳، ۲۱۱(. 
این مسئله )انجام تقلب( مبتنی بر چند کار خلاف نیز است:

● تقلب مخالفت با قانون امتحانات است و مخالفت با قانون جایز 
نیست.

● تقلب عملی مبتنی بر دروغ است؛ چون دانش‌آموز یا دانشجو و... 
هنگام تحویل برگه آن‌ را به نام خود تحویل می‌دهد و در ظاهر باید 
معلومات خودش در آن درج شده باشد، در حالی که چنین نیست.
● در تقلب رضایت طرف مقابل )کسی که از روی برگة امتحانی او 
تقلب کرده است( نه‌تنها اعتبار ندارد، بلکه چه‌بسا آن فرد را بتوان 

شریک در جرم هم محسوب کرد.
● با تقلب حق اشخاص دیگر ضایع می‌شود.

سزاوار اســت در همین زمینه چند استفتا از مراجع معظم تقلید 
را ببینیم:

سؤال: کســی که با رابطه و سفارش شــخص دیگری استخدام 

دانش
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می‌شود، آیا حقوق دریافتی او حرام است؟
جواب: اگر تخصص و مهارت لازم را برای کاری که استخدام شده 
اســت، دارد و مقررات استخدام رعایت شده است و مطابق مقررات 
و براســاس توانایی در انجام وظایف محوله، به او حقوق می‌دهند، 

حقوق دریافتی حرام نیست )استفتائات مقام معظم رهبری(. 
حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی هم در پاسخ به این سؤال که تکلیف 
افرادی که به‌واسطة تقلب استخدام شده‌اند، چیست، چنین پاسخ 

داده‌اند: 
هر گونه تقلبی حرام است و اگر کسی در امتحان ورودی دانشگاه 
و مانند آن تقلب کرده اســت؛ ولی بعداً مراحل تحصیلی و شــغلی 
را بدون تقلب گذرانیده اســت، می‌تواند از مدرک تحصیلی خود و 
مزایای مترتب بر آن استفاده کند، مشروط بر اینکه از کار خود جدا 
توبه کند و هرگز سراغ چنین کارهایی نرود و با اعمال نیک آینده، 

گذشته را جبران کند  
همچنین در پرســش و پاســخ ذیل تکلیف افرادی که با مدرک 
حاصل از تقلب در امتحانات شــغل غیردولتی پیدا کرده‌اند، معلوم 

شده است:
پرسش: تکلیــف افرادی که در آزمون سراسری و سایر امتحانات 

تقلب کرده‌اند و با آن مدرک شاغل شده‌اند، چیست؟
پاسخ‌: تقلب حرام است، جداً. از آن توبه کنند، آن را تکرار نکنند و 
با اعمال نیک آینده گذشته را جبران کنند؛ ولی چنانچه در محدودة 
گســترده‌ای نبوده است، فعلًا مشــکلی ندارد و ادامة کار و مدرک 
تحصیلی و مانند آن اشکالی ندارد )برگرفته از استفتائات موجود در 

وبگاه آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی(. 

https://had na.ir :1. وبگاه هدانا، استفتائات آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای؛ نشانی پیوند

منابع فیزیکی
1. حسینی، ســیدمجتبی، ۱۳۹۳، رسالة دانشجویی، دفتر نشــر معارف نهاد رهبری در 

دانشگاه‌ها.
2. محمودی، سیدمحســن، ۱۳۸۸، مســائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج 3، 

مؤسسة علمی‌فرهنگی صاحب الزمان )عج(.



| رشد آموزش معارف اسلامی | دورة سي‌وپنجم | شمارة 3| بهار 1403 | 42

محمدحسین زارعی رضائی
گروه آموزشي الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه فرهنگيان، تهران
سیدجلال نورافشان
دبير دين و زندگي متوسطه دوم، قم

گامی برای تأدیب نفس

یکــی از گام‌های تأدیب نفس، ادب نفس به »تفکر« اســت. برای 
تأدیب شــهوت و غضب باید سراغ تفکر رفت. اگر انسان بخواهد به 
مهار شهوت و غضب خود بپردازد، باید در هر شبانه‌روز، در قالب و 
چارچوبی متناسب، زمانی را به تفکر اختصاص دهد و فکر خود را به 

کار بیندازد تا بتواند بر شهوت و غضب تسلط پیدا کند. 
 انســان اول باید دربارة این بیندیشد که خداوند چقدر نعمت‌های 
متصله و منفصله‌ای را در اختیارش قرار داده اســت تا او بتواند در 
ســامت، امنیت و آرامش زندگی کند. نعمت‌های متصل از قبیل 
چشم و گوش و دست و پا و زبان و... است و نعمت‌های منفصل هم 
از قبیل خانواده، معلم، لباس، غذا و... است. این نعمت‌ها انکارشدنی 
نیســتند و کســی نمی‌تواند بگوید که من از نعمت‌های گستردة 
خداوند بهره‌مند نیســتم. اصل هســتی هر موجودی از خداست و 
این بزرگ‌ترین نعمت متصل است که اگر نبود، آن موجود اصلًا به 

وجود نمی‌آمد.
نعمت‌های الهی بی‌شمارند و کسی نمی‌تواند همة آن‌ها را شمارش 
وا  کند. قرآن هم به این نکته اشــاره می‌کند و می‌فرماید: »و ان تَعْدُّ
نعِْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها« )اگر نعمت خدا را شماره کنید، نمی‌توانید آن 
را به شماره در آورید( )ابراهیم/۳۳(. برای تسلط بر نفس و تأدیب آن 
باید، به‌صورت اجمالی هم که شده، دربارة این نعمت‌ها فکر و آن‌ها 
را هر روز مرور کرد. اهل معرفت می‌فرمایند: انسان باید در شبانه‌روز 
مقــداری فکر کند. یکی از بزرگان اهل معرفت زمان تفکر را قبل از 

اخلاق

اشاره
  این نوشتار برگرفته و بازتنظیمی از مطالب کتاب ادب الهی1، 
مرحوم آیت‌الله حاج‌آقا مجتبی تهرانی، با اضافات و اندکی تصرف 
و تغییر و بازنویسی است. هر انسانی برای تأدیب نفس خود باید 
گام‌های گوناگون و برنامه‌ریزی‌شده‌ای بردارد. نباید انتظار داشته 
باشد که با یک دستورالعمل یا توصیه‌ای خاص، نفس انسان رام و 
تأدیب شود و تحت سیطرة عقل قرار گیرد. اولین گام تأدیب نفس 
ضبط خیال بود که بحث از آن گذشت2. در این نوشتار، به دنبال 

تبیین گام دوم تأدیب نفس به ادب الهی یعنی تفکر هستیم. 

کلیدواژه‌ها: ادب الهی، نفس، تفکر
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نمازهای خود قرار می‌داد؛ یعنی هر وقت می‌خواســت نماز بخواند، 
سه یا چهار دقیقه می‌نشست و دربارة نعمت‌هایی که خدا داده است، 
فکر می‌کرد و می‌فرمود: این کار باعث می‌شود انسان در نماز حضور 
قلب بیشتری داشته باشد. در کنار تفکر در نعمت‌های الهی انسان 

باید به دو نکته نیز توجه کند: 

نکتة اول
ببیند مقصود از این همه نعمتی که خدا در اختیار او گذاشته است، 
چیســت؟ آیا تنها و تنها مقصود خدا این بوده است که او بخورد و 
بخوابد و بعد هم تولید نجاست کند؟! یعنی مانند مادی‌گرایان، تنها 

محصول زندگی‌شان سه نجس‌العین باشد؛ بول و غائط و منی.
آیا مقصود خدا از این نعمت‌های بی‌پایانی که به ما داده، این است 
یا مقصود دیگری داشــته و می‌خواسته است که ما با حیوانات فرق 
داشته باشیم و به مقصد دیگری برسیم؟ پس انسان باید پس از تفکر 
در نعمت‌های قطعی و بی‌انتهای الهی از خودش بپرسد که خداوند 
برای چه این همه نعمت به من داده اســت و در فلسفة این عطای 

الهی بیندیشد. 
نکتة دوم

نکتة دوم این است که انسان باید ببیند با این همه نعمتی که خدا 
به او داده است، آیا او وظیفه‌ای هم به مولایش پیدا می‌کند یا نه؟!

در پاســخ به این ســؤال، در وهلة اول چنین گفته می‌شود که ما 

انسان هســتیم و ادعا می‌کنیم در جایگاهی بالاتر از حیوانات قرار 
داریم. علاوه‌بر آن، دیده می‌شــود که وقتی بــه برخی از حیوانات 
نیکی می‌شــود، مثلًا به آن‌ها غذایی داده می‌شود، رام می‌شوند و 
به دنبال جبران و تشکر از منعم هستند، حتی برخی به دنبال آدم 
راه می‌افتند و از آن به بعد مطیع انســان می‌شوند. حال انسان در 
برابر خدایی که این همه نعمت داده اســت، چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا 
چموشی و بی‌ادبی‌کردن و از محدوده‌های الهی خارج‌شدن کار یک 
»انسان« است؟! آیا نافرمانی از دستورات الهی به معنای پست‌تر از 
حیوان‌بودن نیست؟! آیا انسان نباید در قبال این همه نعمت، مؤدب 

به آداب الهی شود و آن طور که منعم می‌خواهد رفتار کند؟! 
آیا کسی که به انسان مالی را می‌بخشد، نمی‌تواند به او بگوید من 
این را به شما می‌دهم و خواهش می‌کنم آن را در راهی که می‌گویم 
مصرف کنید؟! آیا خدایی که این همه نعمت به ما بخشیده است، به 
این مقدار حق ندارد از ما بخواهد شهوت و غضب خود را با دستوراتی 
که او می‌گوید، تنظیم کنیم؟! آیا در برابر آن ملک‌الملوکی که این 
همه نعمت بخشیده است، احساس وظیفه نمی‌کنیم؟! آیا ادب غیر 

از این است؟!
ادب اقتضا می‌کند شــخص نفس را همان‌طــور که پروردگارش 
می‌خواهــد مهار و آن را بر مبنای روش رفتار الهی تأدیب کند. این 
فکرکردن بیشتر از یک دقیقه هم طول نمی‌کشد؛ اما ثمرة آن برای 
تأدیب نفس بسیار زیاد است. چه زیاد کارهایی هستند که از لحاظ 
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تأملی بر ساحت 
تربیت اعتقادی، دینی و اخلاقی

پي‌نوشت‌ها
1. ر.ک: تهرانی، مجتبی، 1394ش،‌ گام دوم در تأدیب نفس )تفکر(، صص 181-183

2. ر.ک: همان، گام اول در تأدیب نفس )ضبط خیال(؛ 174-180

منبع
1. تهرانــی، مجتبی، 1394ش، ادب الهی )تأدیب نفس(، چاپ- ســوم، تهران: مؤسســة 

فرهنگی پژوهشی مصابیح‌الهدی.

زمان و انرژی برای انسان زحمتی ندارند؛ ولی تأثیر بالایی بر انسان 
یا کاری که می‌خواهد انجام بدهد، می‌گذارد.

هر شــخص، چه پیر و چه جوان، باید مقصود از اعطای این همه 
نعمت را بیابد و راجع به این مســئله بیندیشــد که در مقابل این 
نعمت‌ها چه وظیفه‌ای دارد؟ بسیاری از افراد نعمت‌ها را می‌بینند و 
در مورد آن فکر هم می‌کنند؛ اما اینکه انسان چه وظیفه‌ای در مقابل 
آنان دارد و تکلیف او در برابر هر نعمت چیست، مرحله‌ای است که 
معمولًا افراد آن را یا انجام نمی‌دهند یا تکلیف و وظیفه‌ای برای خود 

در مورد با آن نعمت تصور نمی‌کنند. 
یکی از بهترین راه‌هایی که خوراک تفکر و اندیشیدن را برای انسان 
فراهم می‌کند و حتی روش فکر‌کردن هم از درون آن قابل استخراج 
اســت، تفکر در آیات کریمة قرآن است. دعوت به تفکر در سراسر 
قرآن پررنگ است. قرآن بیش از سیصد بار انسان را به تفکر، تذکر 
و تعقل دعوت کرده اســت و از عبارت »أفلا تعقلون« و عبارت‌های 
مشابه استفاده کرده است. اهم موضوعاتی که قرآن کریم انسان را 

در آن دعوت به تفکر می‌کند، به شرح ذیل است:
1. دعوت به تفکر در موضوعات توحیدی

خداوند از راه‌های متعدد انســان‌ها را دعوت به تفکر در وحدانیت 
خداونــد می‌کنــد؛ مثلًا می‌فرمایــد: »بگو آیا جز خــدا چیزی را 
می‌پرستید که مالک سود و زیان شما نیست«‌ )مائده/76(. در جریان 
قصه‌های حضرت ابراهیم )ع(، ایشان به ماه‌پرستان، خورشیدپرستان 
و... می‌رسد. در این مواجهه‌ها، ایشان با استدلال‌هایی که می‌آورد، 

انســان را وادار به تعقل می‌کند و به انسان می‌فهماند که خدایان 
دروغین هیچ‌گونه قدرتی ندارند )انعام/۷۸-76(.

2. تفکر در خلقت آسمان‌ها و زمین
شگفتی‌های خلقت به اندازه‌ای است که می‌توان دربارة آن بسیار 
گفت‌وگو کرد. دقت در آفرینش آن‌ها، نظم حاکم بر این جهان و... 
راه‌هایی‌اند که انســان می‌تواند در آن‌ها تفکر کند. آیاتی مانند »او 
خدایی اســت که همة آنچه را )از نعمت‌هــا( در زمین وجود دارد، 
برای شما آفرید، سپس به آسمان پرداخت و آن‌ها را به‌صورت هفت 
آسمان مرتب کرد و او به هر چیز آگاه است« )بقره/۲۹(، همه دلالت 

بر تفکر در آسمان‌ها و زمین می‌کند. 

3. برهان بر وجود معاد
اصل ضرورت معاد و ورود انســان به دنیای دیگر برای حســاب و 
کتاب مســئلة عقلی پذیرفته‌شده‌ای است. انسانی که خدای قادر و 
عادل را پذیرفته اســت، می‌داند که لازمة عدالت خداوند ضرورت 
وجود دنیای دیگری برای حســاب و کتاب و رســیدگی به اعمال 

انسان‌هاست.
قرآن کریم در موضوع امکان معاد نمونه‌ها و مثال‌های متعددی ذکر 
می‌کند؛ مانند آفرینش اولیه انسان‌ها )کهف/۳۷(، زنده‌شدن زمین 
و گیاهان )اعراف/57(، زنده‌شــدن پرندگان ذبح‌شده با درخواست 
حضرت ابراهیم )ع( )بقره/260( و... . این سه موضوع اهم موضوعات 

قرآنی بود که قرآن بیان می‌کند. 

نتیجه 
بحث این نوشــتار در خصوص تأدیب الهی بــود. یکی از گام‌های 
مهم برای رسیدن به ادب الهی تفکر است. در خصوص اینکه انسان 
می‌بایست در چه موضوعی تفکر کند که نتیجة آن مؤدب‌شدن به 
ادب الهی باشد، دو نکته را متذکر شدیم؛ نکتة اول این بود که انسان 
بایــد فکر کند که مقصود خداوند از این همه نعمتی که در اختیار 
انسان گذاشته شده است، چیست. نکتة دوم هم این بود انسان باید 
بیندیشد، در قبال این همه نعمتی که خدا در اختیار انسان گذاشته 
اســت، آیا انسان نیز وظیفه‌ای نسبت به مُنعم و مولای خود دارد یا 
نه. تفکر در این دو می‌تواند ســرنخ مناسبی برای رسیدن به تأدیب 

الهی و فرونشاندن شهوت و غضب در انسان باشد.
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علی صحبت‌لو
گروه آموزشي علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران
زهرا جعفری
دبیر آموزش‌وپرورش ناحیة دو زنجان

تأملی بر ساحت 
تربیت اعتقادی، دینی و اخلاقی

مقدمه
دین و شــریعت محوری اساســی در جوامع دینی‌اند که می‌توانند 
بر تمام فعالیت‌های جامعه اثــر بگذارند و حیات فردی و اجتماعی 
افراد را تحت‌الشــعاع قرار دهند؛ به همین دلیل، پایبندی به اصول 
دینی و حفــظ ارزش‌های دینی جامعه همــواره موردتوجه افراد و 
یکــی از اهداف مهم نظام تربیتی بوده اســت و خواهد بود؛ چراکه 
نهادینه‌ســازی ارزش‌های دینی و باورهای اعتقادی، از طریق نظام 
آموزشی، در جامعه است که به وقوع می‌پیوندد )مرزوقی و دهقانی، 
1398(. ازاین‌رو، یکی از ساحت‌های شش‌گانة تربیتی در سند تحـول 

بنیـادین آموزش‌وپرورش )1390(، سـاحت تربیـت دینی و اخلاقی 
است. این ساحت محـور همة برنامه‌های تربیتی شناخته می‌شود و 
با توجه به جامعیتش، در زمرة مهم‌ترین ابعاد و ساحت‌های تربیتی 
این سند به شمار می‌رود )وجدانی و حیدری، 1400(. ساحت تربیت 
دینــی و اخلاقی که چارچوب بنيادي و اصول آن بر اســاس دين و 
آموزه‌هاي ديني است، تربيت ديني را در مقابل تربيت جدای از دین 
)ســکولار( قرار می‌دهد. این ساحت همة ابعاد يک نظام را بر اساس 
مباني و معيارهاي ديني در بر می‌گیرد. در این شــکل از تربيت، به 
اعتقادات و مناسک دينی خاصي توجه و متربي براي رسيدن به ايمان 

و باور و عمل به آن‌ها تربيت می‌شود )کیایی و موسی‌زاده، 1397(.
در حوزة تعلیم‌وتربیت، نخست باید مشخص شود که نیاز است به چه 
موضوعات و کدام استعداد‌ها و قابلیت‌ها و توانایی‌ها توجه نشان داد و 
کدام یک از آن‌ها باید جهت داده شــوند؛ لذا در دانش تعلیم‌وتربیت، 
ساحت‌های متعددی در نظر گرفته می‌شود و به این وسیله، حوزه‌های 
خاص تعلیم‌وتربیت )ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، ساحت 
تربیت زیســتی و بدنی، ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی، ساحت 
تربیت اقتصادی و حرفه‌ای، ساحت تربیت علمی و فناوری و ساحت 

تربیت زیبایی‌شناختی و هنری( از همدیگر مجزا می‌شوند.

چیستی ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و 
اخلاقی

بیشــتر معارف اســام )گزاره‌های معتبر اسلام( در سه مقولة کلی 
»اعتقادات« )توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد(، »اخلاقیات« )اخلاق 
فــردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق خانوادگی، اخلاق تحصیلی، اخلاق 
سیاســی و...( و »احکام« )واجب، مســتحب، مباح، مکروه و حرام یا 
صحیــح و باطل( قرار می‌گیرند )داودی، 27‌‌28:1398(. با توجه به 
گسترة معارف اسلامی، تربیت اسلامی نیز سه بخش اعتقادی، اخلاقی 

و احکامی خواهد داشت.
هدف غایی تربیت، ســعادتمندی انسان اســت. تمام فعالیت‌ها و 

تربيت ديني

چکیده
  تربیت دانش‌آموزان در نظام آموزشــی هر کشــور امر حائز 
اهمیتی است. این مهم به‌ویژه در آن دسـته از نظام‌های آموزشی 
نظیر جمهوری اســامی ایران کــه دغدغه‌ها و جهت‌گیری‌های 
دینی و مذهبی دارند، به‌گونه‌ای بارزتر نمـــود می‌یابد. ســاحت 
تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی یکی از ســاحت‌های شش‌گانة 
تربیت در اسناد بالادستی است که ناظر به آماده‌سازی متربیان در 
مسیر تحقق شأن اعتقادی، عبادی و اخلاقی حیات طیبه است. 
هدف این نوشتار تأملی بر این ساحت است. در این راستا، نخست 
به چیستی ســاحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی اشاره‌ای 
می‌کنیم. سپس رویکردهای حاکم، اهداف و اصول مرتبط با این 
ساحت را بررســی می‌کنیم و در نهایت، به بحث و نتیجه‌گیری 

می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها: تربیت اسلامی، ساحت اعتقادی، دینی و اخلاقی، 
معلم، دانش‌آموز
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برنامه‌های تربیتی و تعلیمی باید در خدمت تحقق این غایت باشند. 
راه رسیدن به سعادت نیز دو بعد دارد: بعد تعلیمی و بعد تربیتی. بعد 
تعلیمی عهده‌دار تحقق کمال عقلانی و بعد تربیتی عهده‌دار تحقق 

کمال اخلاقی است )داودی، 186:1393(.
ســاحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی بخش خاصي از جریان 
تربيت رســمی و عمومی اســت که ناظر به رشد و تقويت مرتبه‌ای 
پذیرفتنی از دين و اخلاق، متناسب با حيات طيبه، در وجود متربیان 
اســت. این تربیت شــامل همة تدبیرها و اقداماتي می‌شود كه برای 
پرورش ايمــان و التزام آگاهانه و اختياری متربيان به مجموعه‌ای از 
باورها، ارزش‌ها، اعمال و صفات اعتقادی، ‌عبادی و اخلاقی لازم است. 
این جنبه از تربیت در راستای تكوين و تعالي هويت ديني و اخلاقی 
متربیان صورت مي‌پذيرد )ســند تحول بنیادین، 1390(. به عبارت 
دیگر، مقصود از تربیت در ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی حوزه‌ای 
از تعلیم‌وتربیت است که ناظر به تمهید مقدمات متربیان برای تحقق 

حیات طیبه از نظر بینشی، گرایشی و رفتاری است.

قلمرو ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی
قلمرو ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی ناظر به شناخت خود 
و معرفت به خداوند متعال، معاد، نبوت و پذیرش ولایت رهبران دینی 
)پیامبر)ص( و ائمة معصومین)ع(( و پیروی از ایشان است که به حق 

برترین انسان‌های کامل در طول تاریخ هستند )سند تحول بنیادین، 
299:1390(. همچنین این ساحت ناظر به سایر عقاید و ارزش‌های 
دینــی، ایمان )انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانة دین حق یعنی آیین 
زندگی و نظام معیار(، تقید عملی به احکام، مناسک و ارزش‌های دینی 
و رعایت اصول و آداب اخلاقی در زندگی روزمره )در همة ابعاد فردی 
و اجتماعی( و تلاش پیوســته برای خودسازی بر اساس نظام معیار 
)مهار غرائز طبیعی، تعدیل عواطف و خویشــتن‌داری، حفظ کرامت 
و عزت‌نفس، کســب صفات و فضائل اخلاقی و پیشگیری از تکوین 

صفات و رذائل اخلاقی( است )همان، 299(.
این تقسیم‌بندی‌ها اعتباری و نسبی‌اند. آنچه واقعیت دارد، وحدت 
و یکپارچگی وجود آدمی است. تقسیم‌بندی بر اساس این زوج‌های 
شــش‌گانه، به‌سبب نزدیکی و هم‌پوشی مفهومی بین هر یک از این 
جنبه‌ها، به‌معنی تمایز نسبی و همپوشی محتوایی آن‌هاست. تفکیک 
این ساحت‌ها عمدتاً برای شناخت بهتر و هدایت دقیق‌تر حیات است 
و در عین اعتباری‌بودن، با عنایت به این واقعیت است که در هر حال 
زندگی آدمی، در عین وحدت و یکپارچگی، جنبه‌های متنوعی دارد 
که تا حدودی مستقل و تأثیرگذار بر یکدیگرند )سند تحول بنیادین، 

.)9:1390
تربیت در نگاهی اسلامی این‌گونه است که کل نظام تربیتی و همة 
ابعاد آن باید در چارچوب نظام معیار اســامی باشد؛ چه در ساحت 



47 | رشد آموزش معارف اسلامی | دورة سي‌وپنجم | شمارة 3 | بهار 1403 |

تربیت دینی و اخلاقی و چه در ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی یا 
تربیت اقتصادی و حرفه‌ای و.... ازاین‌رو، حتی تقدم و محوریت تربیت 
دینی و اخلاقی، در چارچوب نظام تربیتی اسلام، زمانی معنا می‌یابد 
که سایر ابعاد و ساحت‌های تربیتی نیز از اهمیت لازم برخوردار باشند.

رویکرد ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و 
اخلاقی

رویکردهای این ساحت عبارت‌اند از:
ـ فطرت‌مداری )معرفت و میل ربوبی سرشته در وجود متربیان(؛

ـ تعالی مرتبتی )رعایت مراتب تشکیکی تدین و تخلق، با توجه به 
مراتب دینداری و اخلاق(؛

ـ جامع‌بودن بین روش موضوع )در بعد بینش و دانش دینی(؛
ـ استفاده از روش‌های تلفیقی با سایر ساحت‌های تربیتی و در بعد 

نگرش و عمل دینی؛
ـ عقلانیت‌محوری )اصالت‌دادن به تعقل و عقلانیت که استخوان‌بندی 

و محور تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی تلقی می‌شود(؛
ـ مشارکت و همراهی همة عوامل )تقسیم کار بین خانواده، مدرسه، 

مسجد و رسانه(؛
ـ انعطاف‌پذیــری، تنوع و پویایی )توجه به مقتضیات زمان و مکان، 

ضمن حفظ اصول(؛
ـ فعال بودن )تأکید بر نقش اصلی متربیان در فرایند و نتیجه(؛
ـ مسئله‌محوری )توجه به موضوعات و مسائل زندگی روزمره(؛

ـ توجــه به بعد عاطفی و ولایی دیــن و چندبعدی بودن )پرهیز از 
تحویل دینداری به یکی از ابعاد آن(؛

ـ بهره‌گیری از میراث غنی و ارزشــمند ادب پارسی برای توسعه و 
تعالی ارزش‌های دینی و اخلاقی )مبانی نظری سند تحول بنیادین، 
300:1390(. بنابراین جهت‌گیری ســاحت تربیت اعتقادی، عبادی 
و اخلاقی بــر خصوصیاتی نظیر فطرت‌مــداری، عقلانیت‌محوری، 
مشـــارکت، انعـــطاف‌پذیری، فعـال‌بـــودن، مسئـله‌محـوری و 

چندبعدی‌‌بودن و... مبتنی است.

اهداف ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی
غایت و هدف اصلی نظام تربیتی در کشور ایران )با الهام از ارزش‌هاي 
دینی، فرهنگی و اجتماعی( پرورش عبد صالح و رســیدن به حیات 
طیبه است )اسناد پشــتیبان، بخش آموزش، 297:1384(؛ ازاین‌رو، 
با بهره‌گیري از منابع متعدد و متنوع می‌توان اهداف ساحت تربیت 

اعتقادی، عبادی و اخلاقی را شـامل این موارد دانست:
ـ توانایی انتخاب و التزام آزادانه و آگاهانه به دین حق )به‌عنوان آیین 
زندگی و مبنای نظام معیار ربوبی(، برای تکیه به آن جنبه از تکوین و 

تعالی پیوستة هویت خود؛
ـ تلاش مداوم بــرای ارتقای ابعاد معنوی وجودی خویش از طریق 

برقراری ارتباط با خداوند متعال )عبادت و تقید به احکام دینی(؛
ـ خودشناسی برای پاسخ‏گویی مسئولانه به نیازها، محدودیت‌ها و 
توسعة ظرفیت‏های وجودی خویش، از طریق درک و اصلاح موقعیت 

خود و بر اساس نظام معیار؛

ـ تلاش پیوسته برای خودسازی بر اساس نظام معیار از طریق مهار 
غرائز طبیعی، تعدیل عواطف و تقویت اراده و خویشتن‌داری؛

ـ حفــظ کرامت و عزت‌نفس، کســب صفات و فضائــل اخلاقی و 
پیشگیری از تکوین صفات و رذایل غیراخلاقی و حضور مؤثر و سازنده 
در تمام شــئون زندگی با التزام عملی به نظام معیار )تقید عملی به 
احــکام و ارزش‏های دینی و رعایت اصول و آداب اخلاقی در زندگی 

روزمره( )مبانی نظری سند تحول بنیادین، 154:1390(.

اصول حاکم بر ساحت تربیت اعتقادی، عبادی 
و اخلاقی

با توجه به نوع رویکرد و اهدافی که تاکنون بیان شدند، می‌توان اصول 
حاکم بر ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی را به دست آورد:

اصل تحول مداوم: مصداق‌های این اصل عبارت‌اند از:
ـ حرکت از اصلاح ظاهری به تحول باطن؛

ـ حرکت از پیامدگرایی به تکلیف‌مداری؛
ـ حرکت از تلقین عادت به تبیین و انتخاب و استدلال؛

ـ حرکت از ظن به اطمینان و یقین؛
ـ حرکت از ارزیابی بیرونی به ارزشیابی توسط خود شخص؛

ـ حرکت از اصلاح محیط )محدودسازی( به سوی مقاومت در مقابل 
محیط )مصون‌سازی(، سپس تأثیرگذاری بر آن؛

ـ حرکت از انگیزه‌های دنیوی مشروع به انگیزه‌های اخروی؛
ـ حرکت از ارزش‏های عام انسانی به ارزش‌های الهی؛

ـ حرکت از اجبار برنامه‌ای به انتخاب فردی؛
ـ حرکت از الزام بیرونی به التزام شخصی.

اصل ایجاد توازن: مصداق‌های این اصل عبارت‌اند از:
ـ تأکید بر پرورش روحیة نقادی، هم نسبت به نوگرایی )مدرنیته( و 

هم نسبت به سنت؛
ـ توازن بین ظاهر و باطن؛

ـ توازن و تلفیق میان اخلاق و دین؛
ـ تلفیق و ترکیب مناسب و هماهنگ تعلیم و تزکیه؛

ـ توجــه به خصوصیات فردی و جنســی متربیان، ضمن تأکید بر 
مشترکات میان آن‌ها؛

ـ رعایت اعتدال )پرهیز از افراط و تفریط(؛
ـ تأکید متوازن و سازوار بر استفاده از روش‌های متعدد تربیت اخلاقی 

و دینی؛
ـ تأکید متوازن بر تبیین، استدلال، حساسیت و عمل اخلاقی؛

ـ جمع بین حفظ امور ثابت دینی و پویایی نسبت به مقتضیات زمان 
و مکان.

اصل رعایت اولویت‌ها )الأهم فالأهم(: مصداق‌های این اصل 
عبارت‌اند از:

ـ اولویت استدلال بر تعبد؛
ـ تقدم پیشگیری بر درمان؛

ـ دفع افسد به فاسد؛
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ـ تقدم پیرایش از زشــتی‌های اخلاقی بر آراسته‌شــدن نسبت به 
زیبایی‌ها؛

ـ تقدم رفع بر دفع رذائل و عوامل مؤثر در آن؛
ـ تقدم فضل بر عدل؛

ـ اصالت مصونیت بر محدودیت؛
ـ تأکید بر کاربردی‌بودن دین و اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی 

)مبانی نظری سند تحول بنیادین، 302:1390ـ300(.
رعایت این اصول مستلزم برخی نبایدهای کلی در این زمینه است، 
از جملــه پرهیز از تحویل ‏تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی به یکی 
از ابعاد شناختی، عاطفی، رفتاری دینداری )پرهیز از یک سونگری و 
تحویل‌انگاری(؛ پرهیز از تلقین، اکراه و اجبار در بعد اعتقادی و نگرشی 
تربیــت دینی؛ پرهیز از تقارن دعوت به اصل دین و اخلاق با دفاع از 
عملکرد همة مدعیان دیــن و اخلاق؛ پرهیز از رویکرد عاطفه‌گرایی 
و ایمان‌گروی صــرف؛ پرهیز از ارائة حجم زیاد مطالب دینی؛ پرهیز 
از تحجــر و خرافه‌گرایی و بدعت‌گذاری و پرهیــز از تطویل و تکرار 

ممل‌خاطر.

ابعاد و مقولات تربیت در ساحت تربیت 
اعتقادی، عبادی و اخلاقی

فرد تربیت‌یافته، در ســاحت تربیت اعتقادی، ‌عبــادی و اخلاقی، 
از مجموعــه‌ای توانمندي‌ها و قابلیت‌هاي ضــروري در عرصة دینی 
و اخلاقی برخوردار اســت )اسناد پشــتیبان، بخش آموزش: 314(. 
چنین فردی در ابعادی نظیر ایمان و باورهای دینی، تعالی اخلاقی، 
خودشناســی، کرامت و عزت‌نفس و تعدیل عواطف به‌خوبی رشد و 

تعالی یافته است.
غایت و هدف اصلی تربیت در کشور جمهوری اسلامی ایران تحقق 
مراتب حیات طیبه در همة ابعاد اســت. تربیــت اعتقادی‌عبادی و 
اخلاقی غایت مشترک تمام نهاد‌ها و عوامل اجتماعی و مقصود نهایی 
همــة فعالیت‌های فردی و اجتماعی، برای حرکت در مســیر کمال 
شایستة انسان به‌ســوی قرب الی الله، است. فرد تربیت‌یافته در این 
ساحت، با الهام از ارزش‌هاي دینی، فرهنگی و اجتماعی ویژگی‌های 

مهم و برجسته‌ای در بعد اعتقادات، اخلاقیات و اجرای احکام دارد.

بحث و نتیجه‌گیری
هدف غایی ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی در نظام تربیتی ناظر به 
تمهید مقدمات متربیان برای تحقق حیات طیبه است. حیات طیبه، 
توحیدی‌شدن و حبّ و قرب به خداوند در سایة کسب رضایت خداوند 
و تســلیم در مقابل امر و نهی الهی است. بررسی دامنه و قلمرو این 
ســاحت حاکی از آن است که همة ابعاد فردی و اجتماعی، دنیوی و 
اخروی انسان را شامل می‌شود و در ارتباط با شناخت خدا، خود، خلق 
و خلقت )طبیعت( است. جهت‌گیری و رویکرد این ساحت پرورش 
عبد صالــح در همة ابعاد مدنظر بوده و مســائل اعتقادی، عبادی و 

اخلاقی از نظر نگرشی، گرایشی و بینشی در فرد نهادینه شده است.
اصول تربیتی منتج از ساحت اعتقادی، دینی و اخلاقی حاکی است 
که توجه به تغییر و تحولات جامعه و نیازهای متربیان ضروری است و 

در این زمینه اصل تدریجی‌بودن و استمرار و برقراری توازن و رعایت 
اولویت در تربیت متربیان باید مورد توجه قرار گیرد.

بــا توجه به لزوم انطباق همة شــئون زندگی آدمی با نظام معیار و 
ضرورت انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانة آن توسط افراد جامعه، تربیت 
اعتقادی، ‌عبادی و اخلاقی نسبت به سایر ساحت‌های تربیت محوریت 
پیدا می‌کند و اولویت می‌یابد. در جریان تربیت، ضمن توجه به دیگر 
ســاحت‌های آن، باید در جهت شکل‌گیری و تقویت ایمان متربیان 
)انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانة ایشان به نظام معیار( گام برداشت. 
سپس آن‌ها را برای درک موقعیت و عمل شایسته )منطبق با نظام 
معیار( در همة ابعاد زندگی برای بهبود مداوم موقعیت خویش آماده 
ساخت. بنابراین تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی هم پیش‌نیاز سایر 
ساحت‌های تربیت تلقی می‌شود و هم بخشی درهم‌تنیده با آن‌ها به 

شمار می‌آید.
بنابراین در نظام آموزشی کشور، چگونگی آموزش اعتقادات و عبادات 
و اخلاقیات به دانش‌آموزان مسئلة بسیار مهم و خطیری است. توجه 
به اصول تربیتی، محتوای آموزشی مناسب، شیوه و روش مناسب و 
توجه به مراحل تربیتی در ســاحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی حائز 

اهمیت است.

منابع
1.  داودی، محمد؛ کارآمد، حســین، 1400، فلسفة تعلیم‌وتربیت اسلامی، قم: پژوهشگاه 

حوزه و دانشگاه.
2. داودی، محمد، 1389، سیرة تربیتی پیامبر)ص( و اهل‌بیت)ع(؛ تربیت دینی، جلد دوم، 

قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
3. داودی، محمد، 1393، فلســفة تعلیم‌وتربیت مشــاء، جلد اول، قم: پژوهشگاه حوزه و 

دانشگاه.
4. شــورای عالــی انقلاب فرهنگــی، 1384، بررســی ویژگی‌هاي انســان مطلوب نظام 
آموزش‌وپرورش در افق بیســت ساله، اسناد پشتیبان نقشــة جامع علمی کشور، کمیتة 

آموزش.
5. شــورای عالی انقلاب فرهنگی، 1390، ســند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، تهران: 

وزارت آموزش‌وپرورش.
6. شــورای عالی آموزش‌وپرورش، 1391، برنامة درســی ملی جمهوری اســامی ایران، 

تهران: وزارت آموزش‌وپرورش.
7. کیایی، طاهره؛ موسی‌زاده، زهره، 1397، »فرصت‌ها و تهدیدهای ساحت تربیت دینی و 
اخلاقی برنامة فلسفه برای کودکان«، فصلنامه علمی تربیت اسلامی، 13)26(، 115ـ97.

8. مرزوقــی، رحمت‌اله؛ دهقانی، یاســر، 1398، »ارزیابی تربیت دینی دانش‌آموزان دورة 
دوم متوســطه: مطالعه موردی شهر شیراز«، مسائل کاربردی تعلیم‌وتربیت اسلامی، 4)2( 

)پیاپی 11(، 122ـ99.
9. وجدانی، فاطمه؛ حیدری، سمیرا، 1400، »تأملی در ضرورت استفاده از خودارزیابی در 

برنامة درسی تربیت دینی«، فصلنامه علمی تربیت اسلامی، 16)38(، 89ـ75.



1۴ و 1۵
   خــــــــــــرداد 

 دیوان شعر امام )ره( - ج ٤ ص 3 

 انتظار فرج از نیمة
 آيت‌الله خامنه‌اي: خرداد کشم.... 

 راه خدمت به مردم، 
 راه خداست. 
)1403/03/14( 
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